
 

1 

ری  آغاز سر  ،خم غدیر   29          خطبه غدیر    ،اسلامی بیدا

 سنّت اهل  اسناد ،جامعه ی ولایی      ،سقیفهکودتای  مسلخ غدیر در
 مؤلّف : محمود زارع پور

           1336محمود،  ، پورزارع  :   سرشناسه

  

 عنوان : غدیر 

 

   تومان 65.000قیمت:      5000شمارگان: 

 

 1401دوم   نوبت چاپ:   

 

 لطفا پیام ارسال نمایید            m5736z.blog.irآدرس نویسنده :    

 zarepoorketab.blog.ir        آدرس کتاب های منتشر شده:

 

 

 

 

 

 چاپ و صحافی : انتشارات فراز اندیش

 حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

http://m5736z.blog.ir/


 

2 

 فهرست مطالب کتاب

                               انتصاب یا انتخاب؟)علیه السلام(، علی    نصب امامت و مقام ولایت امت   بخش اول : 

ن منا توسط پیامب  خطابه    ولایت و ولایت مداری       های قبل از غدیر در سرزمی 

                                            خم« و »غدیر حوادث و اقدامات پیامب  در حجة الوداع   بخش دوم : 

ن  ن افرادی که بیعت کردند بیعت گرفی  ن علیه السلام لقب امام علی       پیامب  اولی  المومنی                      امب 

ئیل برای ابلاغ پیام مهمی   شعر و ادبیات غدیر       سوالی که ب  جواب ماند   جب 

ن دیر اثبواقعه غ بخش سوم :  المومنی                                                          علیه السلام ات ولایت و امامت و خلافت امب 

غدیر، عید ولایت و سیاست و دخالت        کشی تاری    خ استترین حقانکار غدیر بزرگ

ت فاطمه مردم در حکومت                                                                   جریان ضد ولابی قیام می کند     علیهاسلام حضن

ن پیمان  شکست ترور و    جامعه ولابی  ولایت مداری خصیصه مهم حزب الله نخستی 

   نامه بر ضد غدیر 

    غدیر نقشه راه است    پیام های واقعه غدیر   خطبه غدیر،   بخش چهارم : 

سقیفه      قیفه   غدیر در مسلخ سقیفه! توطئه ای شیطابن ! کودتای س    بخش پنجم : 

، دیکتاتوری یا   اشکال  4 و »دموکراسی«، ره آورد باطل سقیفه   حکومت دینن

ن نظریه پرداز سکولاریزم در تاری    خ اس                                 دموکراتیک؟!  لام در اولی 

 یتسقیفه!   غدیر و افسوس های بشی 

ت تهاجم بیگانگان به مراکز مذهب        ن مردم با علیعلل همراهی نکرد   بخش ششم : 
ّ
   عل

(:   بخش هفتم افات علمای بزرگ سنن راویان    واقعه غدیر خم ) اسناد، مدارک و اعب 

منابع و اسناد واقعه غدیر یا بخش هابی از آن در    شبهات و ردیه ها   غدیر از صحابه

)  کتب اهل سنت )علامه امینن

                                                     صلی الله علیه و آله ، استمرار رسالت محمدیعلیه السلامعلی مؤمنان:   امب   بخش هشتم

                                                   استمرار حرکت پیامب  خاتم        حقیقت نفس پیامب  بودن      غدیر، 

ت امب   پیمان خدای سبحان با پیامب     اکرم درباره حضن

 آداب غدیر عید الله اکب                السلام()علیه بیت غدیر از نظر اهل       بخش نهم  : 

 گونه معرفن می کند             غدیر و تقدیر ملت هاامام جامعه معاصر خویش را این  

ن عید غدیر و ائمه آداب عید غدیر      آیمیّت خدا بر مردم     ائمه طاهرین، مظهر قیو   ی 

    علیه السلامزیارت غدیریه از امام هادی       بخش دهم : 
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ف ی مقدمه
ّ
 مؤل

را در اوایل  علیه السلام  بن ابیطالبمسأله امامت و ولایت علی صلی الله علیه و آله پیامب  اکرم

 کردند. اما آخرین بار برای مردم 
ن
بعثت و دعوت عمومی و مناسبت های دیگر معرف

 بود؛ اما برای امت اسلامی، آنهابی که در یمن بودند،  نه و یا اطراف مد مدی
ن
ینه شاید کاف

یا بر    حکومت اسلامی حساب می شد،  در کشورهای دیگر بودند که آن روز جمعا جزء

لیَوم فرض حساب نمی شد، جزء امت اسلامی بودند؛ این امت را چگونه از جریان 
َ
ا

 
 
کمَلت

َ
م  ا   با خب  کند، از جریان ا

ُ
ک ما وَلیُّ

َّ
 با خب  کند، از جریان   الل ن

َ
یک

َ
ل نزِلَ ا 

ُ
غ ما ا

ِّ
ل
َ
با  ب

ابن حل نمی شود. نامه و بخشنامه هم رسمی    خب  کند؟ نبود. بسیاری  این با یک سخبن

ن  المومنی   امب 
ن نبودند. بیان نورابن علیه    از مردم حجاز در آن روزگار اهل خواندن و نوشی 

شد، ود مبارک پیامب  از طرف خدا مبعوث ن است که وقن  وجدر نهج البلاغه ای السلام 

ن عمومی،   ن بودند. پس هیچ راهی برای تبیی 
عده کمی اهل کتابت و خواندن و نوشی 

، تفسب  عمومی، ابلاغ عمومی نبود؛ مگر اینکه این سفر تاریخن حج  تعریف عمومی

وع بشود ) م) ( و این سفر تاریخن هم باید در جای مشخصیحجت الوداعسری
 
که   (خ

یک سلسله وظایفن  یامب  اعظم پ. حضور و ظهور دارند ابلاغ بشود در آنجا  همگان

  جلسات خصوصی انجام می دادند، یک سلسله وظایف رسمی است که در تنهابی یا در  

، جریان حج، جهاد این طور است، جریان   و عمومی ن کی  است. جریان برائت از مشی

ن طور. ن ه که همگان حضور دارند. و آنچه  در جریان مک اچار باید کهولایت هم همی 

  .        .  ج الاکب  یوم الحد، ردنمی کو ابلاغ شان منتقل را که در سفر حج دیدند به دیار 

کتاب حاصرن به بیان اهمیت امامت و ولایت و حادثه غدیر خم پرداخته و در بخش  

اشاره کرده بان  ت طلهابی از کودتا و جریان انحرافن سقیفه و حق کشی و دسیسه فرص

ن   استناد این حادثه ی مهم  برای  و سپس اسناد و شواهدی از علمای بزرگ از اهل تسین

و خطبه ی غدیر از پیامب  عظیم الشان  علیه السلام  امام هادی  نموده است. زیارت غدیریه  

ن می باشد  ف :        و پیام های آن، زینت بخش این کتاب نب 
ّ
 رع پورمحمود زا مؤل
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 ☫﷽             ☫                بخش اول : 

در غدیر خم، از  علیه السلام علیاز طرف خداوند به  امتت و مقام ولایت امام نصب

رسالت پیامب     ء و ادامهاین واقعه بیانگر بقا   است. و جهان    موضوعات مهم تاری    خ اسلام

ت در تجلی گاه وجود مبارک علی  اکرم ر،  غدی . بوده   علیه السلامو دوام دوره الهی آن حضن

 نشان پیوند رسالت و امامت است و این دو از یک ریشه می باشند. نماد اتحاد امت و  

، مأمور ابلاغ وحی به مردم    یعنن رسالت    الت و امامتسر مفهوم و رابطه ی   یک پیامب 

ی جامعه نباشد، اما فقط مأمور   است ولی ممکن است مأمور تشکیل حکومت و رهب 

یام رسابن را به عهده داشتند. و  فقط این وظیفه پبعصین از انبیاء پیام رسابن است. 

رف خداوند در برنامه ی  بعصین غب  از این وظیفه، امامت و تشکیل حکومت را از ط

زیرا امام، مأمور تشکیل حکومت    اما در امامت، موضوع فرق می کند.   ود دارا بودند. خ

بی و دینن مردم  و اجرای حدود الهی است. امامت به معنای حکومت و اداره امور دنیا

و اجرای احکام کتاب و سنت در قالب تشکیل حکومت اسلامی است. علاوه بر این  

ی ظاهری و باطنن می باشد. ار تربیت و پرورش نفوس اعهده دامام   ز طریق رهب 

در آیات و روایات  دو جلوه یک حقیقت علیه السلام و علیصلی الل علیه و آله ولایت پیامب  

 از ایشان ب  سخن   هعلیه و آلصلی الله  از پیامب  
ن چنان سخن به میان آمده که گوبی سخن گفی 

ن از حقیقت و باطن وی یعنن ا مؤمنانگفی  ، امری ناپسند است. شاید این السلامعلیه مب 

ی و شناسابی کرد که از آن جمله ناپسندی صلوات   معنا را در موارد بسیاری بتوان ردگب 

ت نهی و بازداشته شده است. خاستگاه این  از آن است کهعلیه السلام ابب  بر آن حضن

مؤمنان را جان و باطن م  علیه السلا علی  نگرش را می بایست در همان کلام الهی یافت که امب 

معرفن می کند و در آیه مباهله به صراحت از نسبت دو مظهر مطلق      صلی الله علیه و آله پیامب  

د که در  و کامل هسن  پرده برمی دارد. این تأکید در آیا ت و روایات درحالی انجام می گب 

مؤمنان ت امب  ن زایشگاه حضن د. رسول  کعبه می شو لام  علیه السمقام ظاهر و جهان خارحی  نب 

پیش از رحلت خود پیش بینن کرده بود که پس از وی کینه های بدری،    صلی الله علیه و آلهخدا

ی گروهی سر می گشاید و خاندان پاک ایشان را  ن و حسد می حنینن و خیب  به آتش کی 

مؤمنان   در مقام عظمای ولایت امب 
ً
سوزاند. ریشه این حسادت ها و کینه ها قطعا

ت رسیده بود ته بود که از سنهف      .                     وی خدا و پیامب  به آن حضن

در اصل به معنای فرمانروابی و صاحب اختیاری و در برحین از کاربردها   کلمه ولایت

های آن به مفهوم محبت و دوسن  است. ولی از اسما و نام های خداوند   و استعمال

 ده است. معنای ناصر و یاری کنن متعال و به
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مؤمنان   صلی الل علیه و آلهمقام ولایت پیامب   خداوند متعال، در قرآن مجید،  علیه السلام  و امبر

 صلی الله علیه و آله ولایت بر بندگان و صاحب اختیاری امور امت اسلام را به پیامب  اکرم

 فرموده تفویض کرده و این گونه 
 
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن  م 

نَ یر ن  م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال وْلی ب 

َ
ُّ أ ب  

َّ
مْ الن ه  ( ولایت و  6احزاب )س 

، نسبت به امور مردم اهل ایمان بیش از خود آنان است. این   صاحب اختیاری پیامب 

یفه    وَ ولایت مطلقه، بر حسب آیه سری
ه
م  اللَّ

ُ
ك يُّ ما وَل 

َّ
ن  إ 

 
ه
ُ
ول ( منحض به  55)مائده رَس 

ی صدقه  خداوند و رسول اکرم و آن مرد با ایمابن است که در حال رکوع به مستمند

اده است. بنابر روایات فراوان که از طریق شیعه و سنن نقل شده، نزول این آیه، در  د

ت علی ی خویش را به سائل  علیه السلام شأن حضن است که در حالت رکوع نماز، انگشب 

آیه کریمه ذیل، انعکاس   یازمند مرحمت کرد. جلوه ای از این ولایت و اولویت، در ن

 ل  یافته که 
َ
ان
َ
ن  وَمَا ك م 

ْ
ؤ  م 

ْ
ن  م 

 
ة َ َ بر خ 

ْ
م  ال

 
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْرًا أ

َ
 أ
 
ه
ُ
ول   وَرَس 

ه
 اللَّ

ضنَ
َ
ا ق
َ
ذ ةٍ إ 

َ
ن م 
ْ
ؤ  م 

َ
 وَلَ

لَّ 
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
 
ه
َ
ول َ وَرَس 

ه
عْصِ اللَّ

َ
 ي
ْ
مْ وَمَن مْرِه 

َ
ا  أ

ً
ين ب 
 م 
ا
لَ
َ
لَ
َ
ش در امری  ؛   ض چون خداوند و پیامب 

برابر آن، اراده و اختیاری از که در قضاوت کنند، هیچ مرد و زن باایمابن را نمی رسد  

خود در کارشان، اعمال کنند و هر آن کس که نافرمابن خدای و رسولش کند به گمراهی 

 .                                         (36افتاده است. )احزاب  آشکار در 

ن معنا را افاده میکند   م  سوره نساء بخشی دیگر از همی 
ْ
ؤ
 
 لا ي

َ
ک
ِّ
لا وَ رَب

َ
 ف

َ
ون
 
   ن

َ
وک م 

ِّ
ک
َ
ح
 
ي ي
َّ
بّ
َ
ح

ي 
ن
وا ف

 
د ج 

َ
مَّ لا ي

 
مْ ث

 
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رَ ب

َ
ج
َ
وا  فيما ش م 

ِّ
سَل
 
 وَ ي

َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق مَّ  م 

ً
رَجا

َ
مْ ح ه  س 

 
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
ن  سلیما؛ ت چنی 

ان نمی گردند تا آن که در  که اینان به حقیقت، اهل ایم  است قسم به پروردگار تو 

و آنگاه در برابر حکمی که به  دهند  خصومت و نزاعشان، تنها تو را حاکم و داور قرار 

، احساس تنگدلی و دشواری ننموده و از دل و جان   سود و یا زیان ایشان صادر کنن

ن فرمان تو باشند   .                  .                        تسلیم و تمکی 

ن علی و صلی الله علیه و آلهپیغمب  خدا المؤمنی  مه ئا، در مواقع بسیاری به ولایت امب 

اشاره و تضی    ح فرموده اند که برحین از این روایات را که از طرق شیعه  علیهم السلام  طاهرین

ز  و سنن نقل شده و پاره ای از آنها در حد تواتر است خواهیم آورد. در بازگشت ا 

به عنوان  علیه السلام حجه الوداع، پیامب  اکرم از سوی خداوند متعال، به معرفن علی

ن و ولی ام ن مأمور شد و لذا خطبه ای طولابن قرائت کرد.   ر جانشی   مسلمی 

ن معنا را پیامب    رسالتبا ابلاغ    ولایتهمتائی ابلاغ   در حضور همه  صلی الله علیه و آله  همی 

ت امب   حاجیان از حج برگشته درباره ثابت کرد. فرمود: از  علیه السلام وجود مبارک حضن

 ا    طرف ذات أقدس اله من مأمور شدم که بگویم
   الل وَ   سول   رَ ئنّ

َ
،   الل   لیُّ وَ   لیی ع اگر نگوبی

 
 
ه
َ
ت
َ
 رِسَال

َ
ت
ْ
غ
ه
ل
َ
مَا ب

َ
معلوم است! اگر مأمور شد این مطلن  را بگوید؛ اگر نگفت، یعنن   . ف

لیی وَ نگفت!! اگر نگوبی 
َ
:  لیُّ اللع  م  ، مثل آن است که نگوبی

َ
 مّ ح

 
   !الل  سول  رَ  د
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 یا  :  ولای بّ برابر با تمام رسالت
َ
 ا
ُّ
 ی
َ
ت باریتعالی   خطاب  است از  سولا الرَّ ه ناحیه حضن

با همان سمت و عنوان ویژه و موقعیت و منصب الهی نن  اکرم.  صلی الله علیه و آله  به پیامب  

  ه نام و به بیابن با نام کوچک نمیخواند و عموما با و هیچ گاه خداوند پیامب  را ب
َ
 یا ا
ُّ
 ی
َ
ا ه

 
َّ
ّ الن نن  عمومیت دارد که برای انبیای دیگر هم بوده. و در الا مورد( خطاب یا ایه13) ب  

ا  برحین موارد  
َ
ه
ُّ
ی
َ
 الم  یا ا

َّ
ا  هان ای جامه به خود پیچیده و یا    لمِّ ز

َ
ه
ُّ
ی
َ
 الم  یا ا

َّ
 د
ِّ
هان ای جامه   رث

ا با توجه به اهمیت موضوع ده و... ولی در اینجا بر سر کشی
َ
ه
ُّ
ی
َ
خطاب   سولالرَّ یا ا

و در اینجاست که خداوند متعال    . صلی الله علیه و آلهرای پیامب  شود که لقب ویژه است بمی

 را هزینه می کند.  رسولکلمه 

ی نبوده که استنکاف از دستور الهی کند. پس این چیست؟ چرا خداوند   هیچ پیامب 

عَلْ    وَ رماید:  می ف
ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن ن خدا و رسول مطالب روشن  إ  و این در شان پیامب  نیست. بی 

تا  قط اهمیت موضوع را می رساند که این ابلاغ برابری می کند با آنچهاست، اینجا ف 

 نگوید منتفن است.   صلی الله علیه و آلهیامب  کنون گفته ای و اینکه پ

مغان آورده است  به عنوان امت اسلامی، به ار   نها، غدیر خم چه ارزسیی را برای ما انسا

صلی الله علیه م و بعد از بعثت پیامب  که نسبت به همه آن وقایع و رخدادهای قبل از اسلا 

یک طرف و   صلی الله علیه و آلهیامب  افضل می باشد؟ از نظر قرآن کریم، تمامی زحمات پ و آله

 رف است. ط  یک لیه السلامع اعلام ولایت علی بن اب  طالب

یم، اگر  ، ابلاغ و جهاد و عبادات   23باید دو کفه ترازو را در نظر بگب  سال تلاش پیامب 

ن ا در یک کفه ترازو قرار دهیم و اعلام مقام  ر  المومنی  را در کفه دیگر،  علیه السلام    ولایت امب 

به نص صری    ح قرآن این کفه بر همه آن کفه می چربد و بلکه خداوند به گونه ای که  

ن که اگر این رسالت را عمی ملی نکنن همه کارهای تو در  فرماید، به گونه ای تهدیدآمب 

)غدیرخم( چه قضیه ای مطرح می شود که حن  همه بزرگان اهل    ر د  واقع هیچ است. 

ن نمی توانند این مسئله را منکر شوند   ن و مفشین و مورخی  ین محدثی 
سنت و بزرگب 

می زند و  را صدا علیه السلام  علی،  وحی شد و سپس پیامب   و آله  صلی الله علیهه بر پیامب  که این آی 

 به همه نشان می دهد و می فرماید؛ 
ْ
 وال  مَن

مَّ
 
ه
ّ
لل
َ
. أ
 
ی مَوْلاه لی 

َ
هذا ع

َ
، ف
 
 مَوْلاه

 
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مَن

 
 
ه
َ
ل
َ
ذ
َ
 خ
ْ
لْ مَن

 
ذ
ْ
 وَ اخ

 
ه صََُ

َ
 ن
ْ
ْ مَن صُ 

ْ
 وَ ان

 
 عاداه

ْ
، وَ عاد  مَن

 
  110غدیر )علامه امینن در الوالاه

آن گاه آیه  (  14صفحه    1ذکر کرده جلد  نابع اهل سنت را در باره حدیث غدیر  مورد از م

م  نازل می شود؛ دیگری 
ُ
ک
َ
 ل
 
عْمَبّ وَ رَضیت مْ ن 

ُ
یک
َ
ل
َ
 ع

 
مَمْت

ْ
ت
َ
کمْ وَ أ

َ
کمْ دین

َ
 ل
 
ت
ْ
کمَل

َ
یوْمَ أ

ْ
ل
َ
ا

 
ً
سْلامَ دینا  

ْ
د را بر شما تمام  امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خو  ... الْ

 ا پسندیدم... )مائده(  نمودم و دین اسلام را برای شم
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نباشد قرآن تحریف معنوی   ت ناتمام می شود. اگر امامتو لذا اگر ولایت نباشد رسال

د، محتوای آن اجرا نمی ش ین  می گردد. اگر امام در کنار کتاب الهی قرار نگب  ود. پس بهب 

 وجود هدایتگر الهی است یعنن ولایت، کامل کننده   و بالاترین نعمت که خدا قرارداده

مَ رسالت که در آیه فوق سه واژه 
ْ
ت
َ
 وَ أ

 
ت
ْ
کمَل

َ
عْمَبّ أ  ن 

 
احساس خطر می کند،  پیامب   مْت

 احساس عدم مصونیت می کند. 

آن هم نه خطر آسمابن و ماوراء طبیعی بلکه خطری از بطن جامعه که آیه آن را  

 می کند  
ن
    وَ »الناس« معرف

ّ
 اللَّ
َ
اسِ   ی

َّ
 الن

َ
ن  م 

َ
ک م   عموم جامعه ایمان آورده و ب   عْص 

یعنن

و انبیاء در اجرای رسالت از هیچ کس نمی   ایمان، یعنن خطری از دل عامه مردم،

   وَ لا   ترسند. 
َ
 أ
َ
وْن

َ
ش
ْ
خ
َ
َ  ی

ّ
 اللَّ

َّ
لا  إ 
ً
دا
َ
( تمام انبیاء 39و از احدی جز خدا نمی ترسند )احزاب  ح

رسول خدا این دلنگرابن و خوف را از جهت شخص    دارند، این چنینند، ترسی از مردم ن

د پیامب  است که او را بیمناک هوشمندی و نگاه بلن خود ندارد بلکه این فراست و 

 کرده، در آنچه می خواهد انجام دهد. 

ت موسیب ن عصا نه از برای خود بود بلکه  علیه السلام ه طور نمونه خوف حضن از انداخی 

ه او را با سحر جادوگران یکی بدانند و بی به عجز م جاهل مترس از آن داشت که مرد

ند و ایمان نیاورند...  بیمناک از تفکرات   صلی الله علیه و آلهپیامب   اینجا و در اصل ماجرا نب 

عهد کنند و بعدها اجرا نکنند و گرفتار شوند و  جاهلیت است که تصوری دیگر کنند،  

یت را می بینیم که گرفتار   ده، چرا که عهد خود را شکستند. شکه جامعه بشی

 صلی الل علیه و آله  همسان با پیامب  ، )علیه السلام(علی

ت عطا فرموده مواهب تکوینن است؛ از    از مواهن  که خدای متعال به آن حضن
برحین

ت از نور پیغمب  اکرم بود و به این سبب،  صلی الله علیه و آلهجمله این که، آفرینش آن حضن

در به درک آنها نبودند. حن  در حقایف  را درک می کرد که دیگران قااز آغاز طفولیت 

نقل شده : همان طور که خدای متعال مرا به معراج     الله علیه و آلهلیصرواین  از پیغمب  اکرم

ت علی ن دعلیه السلام  برد و حقایق عوالم بالا را به من ارائه داد، برای حضن رهای آسمان نب 

دای متعال به آن  اینها مواهب تکوینن است که خ  هده کرد. گشوده شد و آنها را مشا

ت عطا فرموده ن به آن  فضایل یک سلسله ا . در کنار اینگونهحضن یعی نب  متیازات تشی

ت اعطا شده. این امتیازات به دو بخش تقسیم می شود:   .                                           حضن

یعت ا ته اول، امتیازاب  در زمینه احکام دس عی است و بر اساس آن، در سری حکامی  سری

ت علی یاثبات شدهعلیه السلام خاص برای حضن ، بعصین از واجبات و عت اسلام. در سری
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ن بعصین از امور حلال، به شخص پیامب   ت    صلی الله علیه و آلهمحرمات، هم چنی  یا به آن حضن

ا زبن که غسل بر او  اختصاص دارد؛ برای مثال، مرد یعلیه السلام  به علاوه سایر معصومان

ن   آله  صلی الله علیه و اشد، نباید وارد مسجد شود، اما پیغمب  اکرمواجب شده ب المؤمنی  علیه و امب 

 .                            اما نمی شدند.  مجاز بودند در این حالت وارد مسجد شوند. السلام 

 بود که پیغمب  اکرم
ن   علیه و آلهصلی اللهاین یکی از امتیازاب  المؤمنی  بر سایرین  علیه السلام و امب 

 که پیغمب  
داشتند. درباره این حکم داستان مشهوری وجود دارد و آن این که: زمابن

به مدینه مهاجرت کردند، قبل از ورود به مدینه، چند روزی در محلی    صلی الله علیه و آله کرما 

مان مسجد د. این مسجد هنزدیک مدینه اقامت کرده و در آن جا مسجدی ساختن

یف   است. قبا  ن به مدینه منتقل شدند و در محلی که اکنون حرم سری بعد از چندی نب 

ت است، زمینن را برای مسجد   صلی الله علیه و آلهدر نظر گرفتند. خانه پیغمب  اکرم آن حضن

ن در کنار مسجد و چسبیده به آن ساخته شد و در آن را به داخل مسجد باز کردند.   نب 

ن برای ایشان در کنار آن ساخته  علیه السلام لید از ازدواج عبع و فاطمه زهرا خانه ای نب 

ن برحین از صحابه، بعصین از عموها، پدران و صلی الله علیه و آلههمشان پیامب   شد. همچنی 

ن  ت ارادت داشتند، خانه های کوچکی در اطراف این زمی   به آن حضن
کسابن که بیشب 

 می شد. اخل مسجد باز ساختند که در آنها به د

پس از مدب  از جانب خدای متعال دستور داده شد برای حفظ حرمت مسجد تمامی  

و زن حایض از آن خانه ها وارد مسجد شوند. آن درها مسدود گردد تا مبادا مرد جنب  

به مسجد باز میشد و خانه  علیه السلام و علی صلی الله علیه و آلهپس از آن، تنها در خانه پیغمب  

زبان به   صلی الله علیه و آلههم نداشت. یکی از عموهای پیغمب  ران در دیگری های آن بزرگوا 

ت گفت: چرا اجا اض گشود و خطاب به آن حضن زه ندادی که در خانه های ما اعب 

ن و اسری  می 
مردها و محب  ن اجازه ای را به این  پب  اف به داخل مسجد باز شود، اما چنی 

  ست؟! جوان دادی؟ این چه تبعیصین ا

ت در   اض فرمودند: من هیچ کاری را بدون اذن و امر الهی انجام  پاسخ به  حضن این اعب 

  نداده ام و کارم بر اساس وحی الهی است: 
ْ
ن وَ إ 

 
 وَحْ  ه

َّ
لَ وحَ  إ 

 
در دعای   ﴾۴﴿نجمی

 و سَ ندبه 
َّ
  د

َ
 ال

َ
 ا   بواب

َ
 باب
ّ
 لا

 
ن  ه المؤمنی  بست. این  علیه السلام همه درها را غب  از در خانه امب 

ن ی خاص برای امب  امتیاز  یعی امتیازاب    بود. علیه السلام المؤمنی  دسته دوم از امتیازات تشی

ت است. در این زمینه  است که ملازم با مسأله امامت، خلافت  و جانشینن آن حضن

ن از جانب خدای متعال چندین مقام برای  صلی الله علیه و آلهپیغمب  اکرم المؤمنی  علیه السلام  امب 

 . استمعرفن کرده 
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مْس   روایت شده  السلامعلیهامام باقر  ؛  وری بودن اصل »ولایت«حم
َ
 خ

َ
لی
َ
م  ع

َ
سْلَ  

ْ
َ الْ  

بن
 
ب

ة  
َ
لَ  الصَّ

َ
لی
َ
اة   ع

َ
ک
َّ
ه  وَ الز ت 

َ
ة  وَ ... مَعْرِف

َ
ی
َ
وَلَ

ْ
 وَ ال

ِّ
ج
َ
ح
ْ
وْم  وَ ال

اسلام بر پنج پایه استوار   ؛ وَ الصَّ

ن ولایت  نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و هیچ یک از آن ار است:  کان به پای رکن رکی 

ت در بیان علت این  السلام علیهرسد. امامنمی  فرمود: ولایت برترین پایه است. حضن

مه دادند: چرا که ولایت کلید اینهاست و این شخص والی و منصب  فرمایش خود، ادا 

کند و در کلامی دیگر در ادامه  راهنمابی می ت که مردم را به سوی این امور ولایت اس

ء کما نودی بالولایهاین پنج امر آمده ذکر  به هیچکدام از این امور ندا   و لم یناد بشی

امون ولایت سخ   ن به میان آمده است. سر داده نشده آنگونه که پب 

ن می  السلامعلیهدر ادامه حدیث امام باقر فرماید: بلندای امر و قله بلند و کلید آن و در هرچب 

وی از اوست و خداوند فرموده:  السلام  علیهامامو رضایت خدای رحمان پس از شناخت   پب 

وی کرده است... اگر کش تمامی شبها به وی کند، از خدا پب  نماز   هرکس از رسول پب 

صدقه بدهد و هر ساله حج خانه  ایستد و همه روزها را روزه بدارد و همه اموالش را 

کارهایش را با راهنمابی    خدا کند، اما ولایت ولی خدا را نشناسد تا آن را بپذیرد و همه

 (. 91ص 2کافن جاو انجام دهد، از طرف خدا هیچ ثواب  ندارد و از اهل ایمان نیست )

این نتیجه    درنگ بهرمایشات بسیاری از این قبیل، ب  روایت مبارکه و فبا عنایت به این  

ان و معیار هر عملی حن  اعمال عبادی   ن رهنمون خواهیم شد که در اعتقاد شیعه مب 

د که در مسب  و صراط مستقیم ولایت باشد. چنانچه  گاه رنگ قبولی به خود می آن گب 

بت با رسول خدا و ... به صفرهابی  روزه و حج و سابقه انقلاب  و نسگوبی نماز و 

بر تعدادشان افزوده شود باز هم ارزسیی بیشب  از هیچ پیدا  مانند که هر آنچه هممی

 کنند نمی 

د، آن و اگر یک عدد در پشت آ کند و هر ارزش این صفرها بروز پیدا می  گاهنها قرار گب 

گردد. ولایت  می آنچه تعدادشان بیشب  باشد، آن زمان است که ارزش افراد مشخص 

رتبه هر کس به توجه به آن  همچون این عدد در پس صفرهاست که ارزش و م

 شود. سنجیده می 

اری از گر این معناست که بسیهای قرآبن بیانگزارشنحله کوثر از طرف خداوند : 

ان، شهید ولایت شده صلی الله  های آنان نسبت به ولایت مطلق پیامب  بشارت اند. پیامب 

ظاهر اهل کتاب به قتل  موجب شد تا کافران به علیه السلام الزمانو منخ  آخر  علیه و آله

ن بشارت ان همت گمارند و به سبب همی  و مصلح    لیه و آلهصلی الله عها و این که پیامب  پیامب 
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ان خویش را منکر شوند یا با علیه السلام کل در آخر زمان از نسل اسماعیل است، پیامب 

دازند، بگونه آنان دشمنن ورزند و ب ت داوده اذیت و آزار ایشان ببی علیه السلام ای که حضن

ت عیش    (78ایشان را لعن کرد. )مائده،  علیه السلام مریم بنو حضن

ن ادامه می صلی الله علیه و آله پیامب   این ترس در زمان  بایست میصلی الله علیه و آله یابد؛ زیرا پیامب  نب 

 و با اعلان وصی، اسلام و قرآن را تبرخلاف آرزوی کافران، ولایت را  
ن
ا آخر زمان  معرف

ن نماید. ابلیش  و  ها امید داشتند که با ابب  بودن، نسل او منقطع شود؛  قیامت تضمی 

ی ت زیرا پیامب  ی  صلی الله علیه و آله و وصایت و ولایت در مردان است و آن حضن جز دخب 

ت ابراهی علیهاسلامبه نام فاطمه ن در صلی الله علیه و آله م بن محمدفرزندی نداشت و حضن نب 

   کودکی مرده بود. 

ت فاطمه   کوثرولی با نحله  از طرف خداوند و هدیه و اعطای آن از پیامب  به حضن

صلی الله   و سرور دو عالم و دخت نن  اکرمعلیه السلام عصوم از نسل علیم 12د و تول علیهاسلام

، دشمنو نوید امامان از همان زمان دعوت ععلیه و آله   ان مومی در سال سوم بعثت پیامب 

ی تحریک نمود. را در دشمنن و م ن امروزه هم استکبار برای مبارزه   خالفت و اسلام ستب 

ر اسلام به انحای مختلف برنامه دارد. و با شمنان صدهمانند د منج  آخر الزمانبا 

فکر  ساخت فیلم های هالیودی و تولید انیمیشن هابی مانند سوپرمن و ..... در 

 انحراف در عقیده نسل جوان و کودکان می باشد. 

ورت ، ولایت  معصوم بودن ولیّ ضن

ن رو   خدا در طول بشی برای رسیدن به سعادت، به امام و راهنما محتاج است؛ از همی 

، انبیا را یکی پس از دیگری با حجت  زات و عجم) هابی مقبولتاری    خ برای ارشاد بشی

نا  ها فرستادبه سوی انسان (کرامات
َ
ل س  نا ر 

ْ
 أرْسَل

ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

َ
تاب ک 

ْ
م  ال

 
نا مَعَه

ْ
ل
َ
ز
ْ
نات  وَ أن

ِّ
بَی
ْ
ال ب 

سْط   ق 
ْ
ال  ب 

اس 
ّ
ومَ الن

 
یَق  ل 

َ
ان ن مبر

ْ
انمان را   ال زات و دلايل آشكار فرستاديم عجبا م  همانا ما پيامب 

( و وسيله سنجش فرو فرستاديم تا مردم به دادگرى   و همراه آنان كتاب )آسمابن

ند. )ح ن    (25دید برخب 

وری ا  علیه و آلهصلی اللهپس از رسول خدا ست تا ، وجود امام برای جامعه انسابن لازم و صرن

همچون اقامه عدل در جامعه،   امور دینن و دنیوی مسلمانان را اداره کند و مسائلی

ن عدا ی از فحشا و ظلم و هرج و مرج، تأمی  لت  امر به معروف و نهی از منکر، جلوگب 

ن  و نیازهای فردی ی از انحرافات و تعدیات به وجود امام  ، اجتماعی و دینن و نب  جلوگب 

 .در جامعه منوط است 
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انستند تو یل شود. اگر مردم می نباید حکومت اسلامی تعط  صلی الله علیه و آلهپس از رسول خدا

اند، داشته باشند؛  خودشان آنچه را که انبیا برای رسیدن جامعه به کمال خود آورده

مْ د؟ ... ی به وجود رسول و دین بو پس چه نیاز   فیه 
َ
عَث

َ
 ب
ْ
ذ  إ 
نَ نیر م 

ْ
ؤ م 
ْ
 ال

َ
لی
َ
  ع

ّ
 اللَّ

ّ
 مَن

ْ
د
َ
ق

ه   مْ آیات  یْه 
َ
ل
َ
وا ع

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ی ه  س 

 
ف
ْ
 أن
ْ
ن  م 

ا
ولا  رَس 

َ
مَة
ْ
ک ح 

ْ
 وَ ال

َ
تاب ک 

ْ
م  ال

 
ه م 
ِّ
عَل
 
مْ وَ ی یه 

ِّ
ک
َ
ز
 
خدا بر  ...  وَ ی

ت گذاشت که رسولی از خودشان در میان
ّ
ها  آنان برانگیخت که بر آن اهل ایمان من

یعت(  کند و آنان را پاک می آیات او را تلاوت می  گرداند و به آنها علم کتاب )احکام سری

 ( 164آموزد، )آل عمران و حقایق حکمت می 

ن سعادت    و تأمی 
ایع، انزال کتب آسمابن فلسفه وجود و بعثت انبیا، جعل احکام و سری

دم پس از رسول  برای رسول نباشد، پس مر   بشی در دنیا و آخرت است و اگر جانشینن 

ن رسول است،   چگونه  اگر معصوم نباشد  خدا چگونه رستگار شوند؟... امام که جانشی 

 اند؟تواند جامعه را به سعادت برسمی

ن را که  علیه السلامامام باقر : خداوند متعال فرمود: هر گروه و دسته و رعین  از مسلمی 

ل خود نیکوکار باشند و کنم اگر چه مردم در اعمامطیع امام ظالم باشند، عذاب می 

ن   هر آینه عفو خواهم کرد، هر رعین  در اسلام که از امام به حق که از طرف خدا معی 

 کار و آلوده باشند. اید؛ اگرچه آن مردم از حیث عمل معصیت شده باشد، اطاعت نم 

ن و ائمه  لسلام  علیه ابه ودیعت نهاد، امامت علی  صلی الله علیه و آلهآنچه پیامب   تا السلام    معلیهمصومی 

وی کنند و هیچ عذری از هیچ    پب 
روز قیامت است و همه باید از این دستور آسمابن

ست که از سوی ، امری ا صلی الله علیه و آلهرسول خداشود؛ ولایت پس از فردی قبول نمی 

ن می  ی نیست که به دلخواه رسول خداخدا معی  ن د.   هصلی الله علیه و آلشود و چب  صورت گب 

تواند در راه معصوم و بری از گناه نباشد، نمی  صلی الله علیه و آلهاگر ولی پس از رسول خدا

ی خود، به گناه آلوده میها گام بردارد؛ زیرا به دنبارستگاری انسان شود و ل قوای بشی

وی ا از گناه و خطا باز دارد و به سکش که خود به گناه آلوده باشد، چگونه دیگران ر 

  و صراط مستقیم هدایت کند؟خدا پرسن  

شود  تواند به گناه آلوده شود، اما به اختیار خود مرتکب گناه نمیانسان معصوم که می 

ن به  ن رسول خداذهنش خطور نمی و حن  فکر گناه نب    صلی الله علیه و آله کند، باید جانشی 

ی از تعدیات و تجاوز  ، جامعه  ات و انحرافات باشد تا با اقامه عدل در جامعه و جلوگب 

ن پس از رسول خدا .را به سوی کمال رهنمون شود صلی الله علیه و وقن  قرار باشد جانشی 

ن باید منصوص باشد؛ زیرا غب   از گناه و خطا بری و معصوم باشد؛ پس ن  آله صب او نب 

 تواند عصمت را احراز کند از خدای متعال دیگری نمی 
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ی نیست که  مایر بندگانش که تنها خداوند آگاه به اسرار و ض ن ن چب  است و عصمت نب 

زیرا ممکن است فرد مورد نظر در ظاهر،   از اعمال ظاهری شخص به دست آید؛

ملحد؛ در جلوت، صالح و وارسته و در خلوت،  مسلمان و مؤمن و در باطن، کافر و 

ن به این مسئله اشاره کرده و میفاسق و فاجر و آلوده باشد. قر   وَ إ  فرماید آن نب 
ْ
لیذ  اب
َ
 ت

نال  إ  
َ
بّ قالَ لا ی

ّ
ی رِّ
 
 ذ
ْ
ن مامًا قالَ وَ م  اسِ إ 

ّ
لن  ل 

َ
ک
ُ
ل  جاع 

ئنّ  قالَ إ 
ّ
ن
 
مّه
َ
أت
َ
ماتٍ ف ل 

َ
ک  ب 
 
ه
ّ
راهیمَ رَب

ْ
ب

 
ّ
ی الظ د 

ْ
ه
َ
نَ ع میر و )به یاد آر( هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود و او   ال 

ا به پیشوابی خلق برگزینم، ابراهیم عرض  همه را به جای آورد، خدا به او گفت: من تو ر 

امامت هیچ گاه به  دهم( و کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: )اگر شایسته باشند می

ن نمی   .رسدظالمی 

ها است؛ چرا که ولایت  ولایت میثاق خدا با آفریده لهی ق و امانت اولایت، میثا

باشد. خداوند  میگاه عبودیت و اطاعت است؛ چنان که سجده نمادی از آن تجلی 

بر این اساس خداوند انسان را  . حکیم به حکمت و هدفن موجودات را آفریده است

ن خلافت برای آدمی، موجب شد 30بقرهلیفه کرده است. )مفتخر به عنوان خ ( تعیی 

اض نمایند. فرشتگان در ل یاقت و اهلیت  تا دیگرابن به عنوان مدعی، پرسش یا اعب 

انسان برای پذیرش این مسئولیت تشکیک و تردید کردند و ابلیس از جنیان که در 

سان برای این  نقانیت و اهلیت اپس از روشن شدن حمقام قدس جا گرفته بود، 

ولیت، از سجده پذیرش خلافت سرباز زد؛ چرا که پذیرش خلافت، جز به معنای  مسئ

 (  121تا   117  ؛ طه75تا    72؛ ص،  37تا    31بقره،  )  تپذیرش ولایت انسان و اطاعت او نیس

د که به انسان تعلق  د، ولایت الهی بو نن و کفر ابلیس شآنچه در انسان موجب دشم

های کامل و معصومی دارد که از  این ولایت الهی اختصاص به انسانگرفت. البته 

ون آمدهآزمونابتلاء و   . (                            124اند. )بقره، های الهی سربلند بب 

ش  زدن آنان از پذیر کائنات و سرباز    در روایت معتب  هنگامی که از امانت عرضه شده بر 

رضه شده از  به مسأله ولایت به عنوان امانت عآن مسئولیت سخن به میان آمده، 

هنگامی که سخن از نعیم بزرگ الهی به ( 72احزابسوی خداوند اشاره شده است. )

( مراد همان  8اثراشد، )تک گوی آن بمت پاسخبایست در قیاآید که انسان میمیان می 

خورد انسان با به انسان بخشیده شده است. نوع تعامل و بر نعمت ولایت است که 

الله کند و ولیت که سعادت و شقاوت ابدی او را مشخص می این نعمت بزرگ اس 

ه بهشت  ایستد و اهل ولایت را ببر سر کوثر می قاسم الجنه و النار است که به عنوان 

 سازد. نمون میآن را به دوزخ رهو منکران 
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روز عید غدیر روزى   براى اسلام ام اجتماعى و سیاسىى نظ ولایت، شاخصه 

یک مصداق روشن    لی الله علیه و آلهص  ى پیامب  اکرملامی به وسیله است که مفهوم ولایت اس

کر  اى ذ خواهند از الگوى انسان طراز اسلام، نمونه و عینن پیدا کرد. براى کسابن که می

 ّ ین نمونه همان کش است که آن روز نن 
 مکرّم او را به الهام الهی و به  کنند، بهب 

ن فرمود. وقن  که در نظامی،   گار عالم، براى منصب عظیمدستور پرورد  ولایت، معی ّ

 ولی 
ّ
( در رأس نظام قرار دارد، آن جامعه، اللَ ن المؤمنی   )کش مثل پیغمب  اکرم یا امب 

نظام، نظام ولایت است. ولایت، هم صفن  است براى  ى ولایت است؛ جامعه 

ّ اکرم و جانشینان او از سوى پروردگم خصوصین     اند، همار، حائز آن بوده نصن  که نن 

 می ىى اسلامی که در سایه است براى آن جامعه 
ى
کند و از پرتو آن آن حکومت، زندکی

د. براى این بهره می  ، مسائل سرنوشت گب 
ى
ى مهم ملت  و وظیفه  ساز که مسائل زندکی

ن نکات ا  .    ساسی و زیربنابی است.                         اسلام، وابسته به همی 

ماعی ى نظام اجتدر اسلام و شاخصه   ولایت که عنوان حکومتآن نکته این است که  

و سیاسی براى اسلام است، یک معناى دقیق و ظریفن دارد که معناى اصلی ولایت  

، پیوند، درهم    هم همان است و آن
ى
.   پیچیدن و در عبارت است از پیوستکی

ى
هم تنیدکی

ى که مفه ن ادن، با هم  وم وحدت، دست به دست هم داین، معناى ولایت است. چب 

حاد در هدف،
ّ
حاد در راه و وحدت در همه بودن، با هم حرکت کردن، ات

ّ
ى شؤون ات

الذین آمنوا و  و پیوند.  کند. ولایت، یعنن سیاسی و اجتماعی را براى انسان، تداعی می 

یعنن این. پیوند ولایت که یک  ء حبّ یهاجروا یتهم من سىی لم یهاجراو مالکم من ولا 

ن کننده براى اجتماعی و یک حادثه پدیده   ى سیاسی، یکپدیده   است، ى ز ى تعیی 
ى
ندکی

شود؛  با تلاش، با حرکت، با هجرت، با در کنار هم بودن و با هم کارکردن حاصل می 

 ه در نظام اسلامی، »ولّی« از مردم جدا نیست.  لذاست ک

ن منا، امامت هابخط   معصوم  12های قبل از غدیر در سرزمیر

ن ااین خطبه اشاره به ام ، سپس ز نظر مال، و جان و آبرو داشتنیت اجتماعی مسلمی 

ت خونهای به ناحق ریخته شده و اموال به ناحق گرفته شده در دوران  آن حضن

ن برود، و سپستوزی  تا بدین وسیله کینه جاهلیت را بخشیدند   در این خطابه    ها از بی 

ن ابن  فرمودند: اگر من نباشم علی خواهد ایستاد و سپس بیطالب در مقابل متخلفی 

ن  ت در. فرمودند را بیان  حدیث ثقلیر ن خطابه را حضن  مسجد حنیف در منا دومی 

ن سفارش  در این خطبه به اخلاق عمل، دلسوزی ن و تفرقه نینداخی  برای امام مسلمی 

ن الهی را اعلام کردند د نفرمود     .  و تساوی همه مسلمانان در برابر حقوق و قوانی 
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 »غدیر خم«  و   الوداع حجةحوادث و اقدامات پیامب  در بخش دوم :       

، با شکوه هر چه لیه و آلهصلی الله عالوداع در آخرین سال عمر پیامب  گرامیمراسم حجّة 

علیه و صلی الله  اران پیامب  اکرمی به پایان رسید؛ صلی الله علیه و آله تر، در حضور پیامب  اکرمتمام

  90را از  صلی الله علیه و آله تعداد همراهان پیامب  اکرم العاده زیاد بود، فوق ا د آنهکه عد  آله

صلی الله علیه و   مب  نها مردم مدینه در این سفر، پیااند. نه تهزار نفر گزارش کرده  120هزار تا  

ن براى کردند، بلکه مسلمانان نقاط مختلف شبه جزیره عربستارا همراهی می  آله ن نب 

 بودند.  صلی الله علیه و آلهر تاریخن بزرگ به همراه پیامب  ک افتخاکسب ی

ن جُحفه و بیاباننزدیک  خم از دور   هاى خشک و سوزان غدیر ظهر و کم کم سرزمی 

ن حجاز را از هم جدا می  نمایان.  راهی به  کند. اینجا چهار راهی است که مردم سرزمی 

ن ق، و راه سوى عراق در سری سوى مدینه در شمال، و راهی ب هی به سوى غرب و سرزمی 

ین   ن جا باید آخرین خاطره و مهمب  ن یمن در جنوب. همی  مض و راهی به سوى سرزمی 

م پذیرد، و مسلمانان با دریافت آخرین دستور، که در  فصل این سفر بزرگ انجا

ن پیامب  اکرم هاىحقیقت نقطه پایابن در مأموریّت  ز  ، ابود  آله  علیه و صلی الله موّفقیّت آمب 

شنبه، سال دهم هجرت بود، و درست هشت روز از عید روز پنج جدا شوند.  هم

ف به همراهان  لیه و آلهصلی الله ع گذشت؛ ناگهان از سوى پیامب  اکرمقربان می
ّ
دستور توق

داده شد؛ مسلمانان با صداى بلند، آنهابی را که در پیشاپیش قافله در حرکت بودند  

ن برسند؛ مهلت دادند تا ع  شت دعوت کردند، و به بازگ  قب افتادگان نب 

ن پیامب  
ّ
هار گذشت؛ مؤذ

ّ
 نصف الن

ّ
   با صداى صلی الله علیه و آله  خورشید از خط

ه
  اللَّ
َ
َ ک ا  ب 

شدند، امّا هوا به قدرى  ا به نماز ظهر دعوت کرد؛ مردم به سرعت آماده نماز میمردم ر 

پا و طرف دیگر  ى خود را به زیر ند، قسمن  از عباداغ و گرم بود که بعصین مجبور بود 

و اشعّه آفتاب، پا  هاى داغ بیابان آن را به روى سر بیفکنند، در غب  این صورت ریگ 

 د. کر احت می و سر آنها را نار 

! جز تعدادى درخت  نه سایبابن در صحرا به چشم می  ه و گیاه و درخن  ن خورد و نه سب 

، که با   ى دیده نمی کردند مبارزه میگرما با سر سخن  لخت و عریان بیابابن ن شد. ، چب 

ن چند درخت پناه برده بودند؛ پارچه  ر یکی از این درختان برهنه  اى بجمعی به همی 

ترتیب دادند، ولی بادهاى داغ به زیر   صلی الله علیه و آله ى پیامب  اکرمایبابن براافکندند و س

 .کردپخش می اب را در زیر آن خزید و گرماى سوزان آفتاین سایبان می
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 به خیمه  نماز ظهر تمام شد 
ً
هاى کوچکی که با خود  مسلمانان تصمیم داشتند فورا

لاع داد که همه باید  صلی الله علیه و آله کردند پناهنده شوند، ولی پیامب  حمل می
ّ
به آنها اط

خود را آماده    ،شد براى شنیدن یک پیام تازه الهی، که در ضمن خطبه مفصّلی بیان می 

توانستند قیافه ملکوب  او را فاصله داشتند نمی صلی الله علیه و آله از پیامب  نند؛ کسابن که ک

ان ترتیب داده شد و پیامب   ذلاى جمعیّت مشاهده کنند، لدر لابه 
ى از جهاز شب  ا منب 

 بر فراز آن قرار گرفت.  صلی الله علیه و آله اکرم

ت نخست حمد و سپاس پر  د، سپس  آورد و وردگار را به جا حضن خود را به خدا سبی

ن زودى دعوت خدا را اجابت   ن فرمود: من به همی  مردم را مخاطب ساخت و چنی 

شما درباره من چگونه   من مسؤولم، شما هم مسؤولید.  روم. کرده، از میان شما می

  دهید؟ مردم صدا بلند کردند و گفتندشهادت می 
َ
 ب
ْ
د
َ
 ق
َ
ک
َّ
ن
َ
 أ
 
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ن

ْ
صَح

َ
 وَن

َ
ت
ْ
غ
ه
 ل

َ
ت

 
َ
ه
َ
؛ وَج

ً
ا بر
َ
  خ

ه
 اللَّ

َ
زاک

َ
ج
َ
 ف
َ
ت
ْ
ط ما گواهی می د دهیم تو وظیفه رسالت را ابلاغ کردى و سری

کوشش را در راه هدایت ما نمودى،    تلاش و آخرین خب  خواهی را انجام دادى و 

 .خداوند تو را جزاى خب  دهد

 خدا و رسالت من و 
ى
انیّت روز رس سپس فرمود: آیا شما گواهی به یگانکی

ّ
ن و بر  حق تاخب 

دهیم. دهید؟! همه گفتند: آرى، گواهی می روز نمی ته شدن مردگان در آنانگیخ

شنوید؟... اى مردم! آیا صداى مرا می رمود دیگر ففرمود: خداوندا گواه باش! .... بار 

د  گفتند: آرى! و به دنبال آن، سکوت سراسر بیابان را فرا گرفت و جز صداى زمزمه با

ى شنیده نمی  ن  .شدچب 

  قرآن و عبّت دو ثقل گرانبها

ابن برسد در قسمن   صلی الله علیه و آله  رسول الله دیگر  پیش از آنکه به نقطه عطف این سخبن

بیان می کند: هان ای مردم! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل  ه این گونه از خطب

ند ) ثقل  )سنگ بزرگب   یادگار گران قرآن( و ثقل اصغراو، یادگار گران سنگ کوچکب 

(، هر یک از این دو از دیگری خب  می دهد و با آن سازگار است، این دو هرگز از  اکب  

 .  وثر بر من وارد شوند نخواهند شد تا در حوض کهم جدا 

ن   رسول خدا حدیث ثقلیر
ى
ن روزهای زندکی بیان شده و ایشان قرآن  صلی الله علیه و آله  در واپسی 

ت را  می دانند و تاکید می کنند که این دو از انان و انسان ها لازمه سعادت مسلمو عب 

 .        .                         یکدیگر جداناشدبن هستند 
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ن گرانمایه و گرانقدر که در   و آله  علیهصلی الله پیامب   فرمود: ... اکنون بنگرید با این دو چب 

 کرد! گذارم چه خواهید  میان شما به یادگار می 

را گرفت و بلند کرد،   السلامعلیهعلی خم شد و دست  صلی الله علیه و آلهپیامب   مردم دیدند 

دم او را دیدند و شناختند که آنچنان که سفیدى زیر بغل هر دو نمایان شد و همه مر 

 ست. ناپذیر ارتش اسلام ا او همان سردار شکست

  و فرمود: ر و بلندتر شد اترس صلی الله علیه و آله در اینجا صداى پیامب  
َ
وْلی

َ
 أ
ْ
اس  مَن

ّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
أ

ؤم  
الم  اسِ ب 

ّ
مْ الن ه  س 

 
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن  م 

نَ ها  چه کش از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آن نیر

اوارتر است؟! گفتند: خدا و پیامب  ص دانات  فرمود:خدا، مولا    صلی الله علیه و آله  رند. پیامب  سرن

اوارترم )و  از خودشو نسبت به آنها   و رهب  مؤمنانمو رهب  من است، و من مولا  ان سرن

م( اراده من بر اراده
ّ
 .آنها مقد

   سپس فرمود 
 
ی مَوْلاه عَلی 

َ
 ف
 
 مَوْلاه

 
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مَن

َ
س من مولا و رهب  او هستم، علی، مولا  ک  هر ف

و رهب  او است. و این سخن را سه بار و به گفته بعصین از راویان حدیث، چهار بار  

 وال   سمان برداشت و عرض کردل آن سر به سوى آار کرد و به دنبا تکر 
مَّ
 
ه
ّ
 الل

 
 والاه

ْ
مَن

 
َ
 أ
ْ
ضْ مَن غ 

ْ
 وَاب

 
ه بَّ
َ
ح
َ
 أ
ْ
بّ مَن ح 

َ
 وَأ
 
 عاداه

ْ
 وَعاد  مَن

 
ه
َ
ل
َ
ذ
َ
 خ

ْ
لْ مَن

 
ذ
ْ
ه وَاخ صََُ

َ
 ن
ْ
ْ مَن صُ 

ْ
 وَان

 
ه
َ
ض
َ
غ
ْ
ب

 
َ
ح
ْ
رِ ال د 

َ
 دارَ وَأ

 
یْث

َ
 ح
 
 مَعَه

َّ
او را دشمن ان شمندوست بدار و د دوستان او را  خداوندا!  ق

دارد، و مبغوض بدار آن کس که او را بدار، محبوب بدار آن کش که او را محبوب 

اش را ترک کنند از یارى خویش که یارى   مبغوض دارد، یارانش را یارى کن، و آنها 

  سپس فرمود !او را از حق جدا مکنمحروم ساز و حق را همراه او بدار و 
ُ
یَبْل
ْ
ل
َ
لا ف

َ
غِ  أ

 ا
 
د  الشاه 
ْ
بَ غال ان وظیفه دارند این خب  را  ئ   به غائبان برسانند! آگاه باشید، همه حاصرن

،   فرمود   صلی الله علیه و آله  پیامب   ْ َ ب 
ْ
ک
َ
  أ
ه
 اللَّ

َ
َ  ع ب 

ْ
ک
َ
  أ
ه
 اللَّ

َ
نِ وَ ا  لی

ْ
ی
ِّ
مال  الد

ْ
عْمَة وَ ا    ک

ِّ
مام  الن

ْ
   ت

ِّ
ب  الرَّ

رِضنَ

بّ  وَ 
َ
رِسَال عَلیی  ب  ة  ل 

َ
وِلای

ْ
عْدی ال

َ
 ب
ْ
ن ن خود را  م   که آیی 

خداوند بزرگ است، همان خدابی

نعمت خود را بر ما تمام کرد، و از نبوّت و رسالت من و ولایت علی پس از من کامل و  

 السلامعلیه  در این هنگام شور و غوغابی در میان مردم افتاد و علی  !و خشنود گشت   راصین 

یک گفتند   را به این موقعیّت تب 

ن اف اول من  آن گونه که علمای شیعه و سنن نوشته انددند بیعت کر رادی که اولیر

بای ذلک الیوم علیا کان عمر ثم ابابکر ثم عثمان ثم طلحه ثم زببر و کانوا 

اول کش که ان روز بیعت کرد عمر و پس از ان ابوبکر و  ن ثلاثه ایام متواتره یبایعو 

پیامب  در ان   ر هر سه روزی کهبعد عثمان سپس طلحه و زبب  بودند و این پنج نف 
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در آن روز عمر بن الخطاب خیلی خوشحالی    .ت نمودندیابان توقف کرد، متوالیا بیعب

ت را گرفت و گفت:   می کرد، دست آن حضن

ةٍ  
َ
ن ؤم 

ن  وَ م  ؤم 
لِّ م 

ُ
 مَوْلایَ وَ مَوْلا ک

َ
ت
ْ
مْسَی

َ
 وَأ

َ
ت

ْ
صْبَح

َ
بٍ أ ئ  طال 

َ
 أ
َ
ن
ْ
ا اب
َ
 ی
َ
ک
َ
 ل
ّ
خ
َ
 ب
ّ
خ
َ
ب

 من و تمام مردان  اد، اى فرزند ابو طالب! تو مولا و رهب  ر تو بفرین بتو باد، آ آفرین بر  

در گردن همه  در این هنگام ابن عبّاس گفت: به خدا این پیمان !و زنان با ایمان شدى

به به، یا علی ! صبح کردی در حالن  که آقا و مولای من و هر مومن و  ) !خواهد ماند

 مومنه شدی( 

، زیرا من تو فرمود  السلامعلیهلیبه ع  لهعلیه و آلی الله صپیامب   ن را بعد از خودم امام و رهب   : برخب 

د مولا و رهب  او  انتخاب کردم. و سپس فرمود: هر کس من مولا و رهب  اویم، این مر 

وى کنید                                                     . .                            است، پس شما همه از سر صدق و راسن  از او پب 

عرض کرد: بار الها! دوست او را دوست بدار و دشمن   لی الله علیه و آلهص  در این هنگام، پیامب  

 . او را دشمن بدار 

به پایان رسید، عرق از سر و   صلی الله علیه و آله خطبه پیامب  اکرم دن دین خدا ل شکام

ریخت، و هنوز صفوف جمعیّت  و می دم فر و مر  السلامهلیع و علی صلی الله علیه و آله روى پیامب  

ن وحی خدا نازل شد و این آیه را بر پیامب    صلی الله علیه و آله از هم متفرق نشده بود که امی 

عْمَبّ ند واخ م ن 
ُ
یْک
َ
ل
َ
 ع
 
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ک
َ
ین مْ د 

ُ
ک
َ
 ل
 
ت
ْ
مَل
ْ
ک
َ
یَوْمَ أ

ْ
  ال

ً
سْلامَ دینا  

ْ
م  الْ

ُ
ک
َ
 ل
 
 امروز وَ رَضیت

ن  خود را بر شما به اتمام رساندم و اسلام را به عنوان دین   مل و نعمتشما را کا آئی 

 (3شما پسندیدم. آیه اکمال شهرت دارد )مائده

پس از این مرحله حساس به بیان    صلی الله علیه و آلهپیامب    علیه السلامفضایل علی و اهل بیت

ای مردم!   ن می کند که: می پردازد و بیاعلیهم السلام  و امامان معصوم علیه السلام فضایل علی

نور از سوی خداوند عز و جل در جان من، سپس در جان علی بن ابیطالب، آن گاه  

 که حق خدا و ما را می ستاند جا گرفته است... اه ارواحنا فددر نسل او تا قائم مهدی

وی آن امر فر  و  موده، من هستم ای مردم! صراط مستقیم خداوند که شما را به پب 

است و آن گاه فرزندانم از نسل او پیشوایان راه راست اند که به درسن     پس از من علی

مامان آن مومنابن اند و راسن  راهنمایند و به آن حکم و دعوت می کنند... دوستداران ا 

ن توصیف نموده ک نیالوده اند  :  که قرآن چنی  آنان که ایمان آورده و باور خود را به سری

یاران امامان در نهان از پروردگار خویش ترسانند  ن!  ها  . راست هستند   امان و در راه   در 

 . .                             و پاداش بزرگ )الهی( برای آنان خواهد بود 
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ن به ب  دستور  المومنیر رسول خدا در بخش دیگری از خطبه، مردم    علیه السلامیعت با امبر

ن اظهادند و چنآماده کر علیه السلام را برای بیعت با امام علی د: اینک شما را می ر داشتنی 

خوانم که پس از پایان خطبه با من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده و  

اه باشید من با خداوند و علی با من پیمان بسته و من اکنون گآ  به امامت او اقرار کنید. 

  کند از قرآن اشاره میم.پیامب  به آیه ای از سوی خداوند برای امامت او پیمان می گب  

ن کند، آنجا که خداوند متعال می فرماید:  (    تا اهمیت مساله بیعت را تبیی  )ای پیامب 

ت کرده اند. دست خدا بالای دست آنان آنانکه با تو بیعت کردند همانا با خدا بیع

ر خود اوست و هر کس است، پس هر کس بیعت ن به صرن به   را بشکند این شکسی 

 وند به او اجر عظیمی عنایت خواهد کرد. د خدابسته وفادار باشآنچه با خدا عهد 

ن صلی الل علیه و آله بیعت گرفیّن پیامب   ان برای ائمه معصومیر  اینجای السلام معلیهاز حاضن

بعد از او از مردم بیعت لسابن می علیهم السلام است که پیامب  برای علی و امامان خطبه 

ن که: ای مردم شما بیش د، اینچنی  یک دست من در یک زمان با  از آن هستید که گب 

وی خد م و  بیعت نمایید. از ایبن اوند به من دستور داده که با زبان از شما اقرار بگب 

ا ن بر امامان پس از او که از  پیمان ولایت علی امب  ن را محکم کنم و نب  نسل من و لمؤمنی 

 اویند. همان گونه که اعلام کردم ذریه من از نسل اوست.  

طاعت می کنیم و راصین هستیم و سر تسلیم فرود ا شنیدیم و اان بگویید: مهمگپس 

مامت  می آوریم درباره آنچه از جانب پروردگار و خودت به ما رساندی، درباره امر ا

ن و امامابن که از صلب او به دن المؤمنی  یا می آیند. بر این مطلب با قلب،  علی، امب 

  کنیم. جان، زبان و دستانمان با تو بیعت می

یم و با آن محشور می شویم...پس برای آنان عهد  قیده زنبراین ع ده ایم و با آن می مب 

هایمان و  و پیمان از ما گرفته شده، از قلب هایمان و جانهایمان و  زبانهایمان و ضمب 

 دست بیعت می نماید وگرنه با زبانش اقرار می کند...   دستهایمان. هرکس توانست با 

پایان یافت همه مردم سخن او را تکرار کردند و بدین   و آله صلی الله علیهب  وقن  کلام پیام 

 . .                                     شکل بیعت عمومی گرفته شد 

ام خطبه، صدای مردم  پس از اتمعلیه السلام و زنان برای بیعت با علی مردان  ازدحام

دستمان اطاعت   با قلب و زبان و بلند شد که آری، شنیدیم و طبق فرمان خدا و رسول  

ن صلی الله علیه و آله کنیم. بعد به سوی پیامب  می المؤمنی  ازدحام کردند و برای علیه السلام و امب 

بیعت پیامب  برای نظم دادن به  و با ایشان دست می دادند. بیعت سبقت می گرفتند 

مردم    و علیه السلام  لیمردم، دستور دادند دو خیمه برپا شود یکی برای خود و دیگری برای ع

ن بر او سلام می کردند.   المؤمنی   بدین ترتیب پس از حضور در خیمه مخصوص امب 
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که نیمی از ظرف    آوردند و پرده ای زدند  دستور دادند تا ظرف آب  صلی الله علیه و آله پیامب  

ی پرده و نیم دیگر آن در یک سوی دیگر قرارگرفت، تا زنان با دست آب در یک سو 

ن یک سوی آب با ا  خود در  المؤمنی  که دستش را در سوی دیگر قرار داده  علیه السلام مب 

ن بیعت کردند   .                     .                      بود بیعت کنند و به این شکل زنان نب 

در ادامه این مراسم عمامه خود را که سحاب نام داشت    یه و آلهصلی الله علپیامب    تاج ولایت

ن تاج افتخار بر سر به عنوان  المؤمنی  ت امب   امب  خود دراین  علیه السلام قرار دادند. حضن

ش را بردوشم  باره می فرمایند: پیامب  در روز غدیرخم عمامه ای بر سر بستند و یک طرف

ن عمامه  آویختند و فرمودند: خداوند در روز بدر   ن مرا بوسیله ملائکه ای که چنی  و حنی 

   ای بر سر داشتند یاری کرد. 

ئیل  دیگری که درا  دو اتفاق بزرگ  ین مراسم پرشکوه سه روزه رخ داد مسئله حضور جب 

ن برحعجو م قیقت  زه ای است که در قضیه حارث فهری پیش آمد و این وقایع نب 

 . مسئله غدیر تاکید داشتند 

شد در روز عید غدیر  واقعه عجین  که به عنوان یک معجزه تلف  می معجزه غدیر  

  12او با    آخرین ساعات از روز سوم، فهوی« بود. در    آن ماجرای »حارث اتفاق افتاد و  

و دارم:  آمد و گفت: ای محمد! سه سؤال از تصلی الله علیه و آله ابش نزد پیامب  نفر از اصح

 خد
ى
ای یا از پیش اوند و پیامب  خود را از جانب پروردگارت آوردهآیا شهادت به یگانکی

؟ آیا نماز و زکات و   ای یا از پیش خود  آوردهجانب پروردگار    حج و جهاد را از خود گفن 

؟   گفن 

 مَ طالب گفن  ابیبنآیا اینکه درباره علی 
ُ
 ن ک

 
 مَ  نت

 
  ولاه
َ
 مَ  لیی عَ ف

 
وردگار  نب پر از جا ...  ولاه

؟بود یا از پیش  ت در جواب هر سه سؤال فرمودند: خداوند به من   خود گفن  حضن

ن من و خدا  ییل است و موحی کرده است و واسطه بی  پیام خدا ن اعلان کننده جب 

ی را اعلان ن  کنم. می هستم و بدون اجازه پروردگارم خب 

 از آسمان گوید حق و از جانب حارث گفت: خدایا، اگر آنچه محمد می
ى
توست سنکی

بار یا عذاب دردناکی بر ما بفرست. سخن حارث تمام شد و به راه افتاد. خداوند  بر ما ب

 از آسمان بر 
ى
بَرش خارج گردید و همانجا   ز مغزش وارد شد او فرستاد که ا سنکی

ُ
و از د

 .او را هلاک کرد

ن سوره معارج نازل شد  ب   بعد از این جریان، آیات اولی 
ل  لَ سائ 

َ
ع  سَأ  1 عَذابٍ واق 

ع    داف 
 
ه
َ
سَ ل

ْ
ی
َ
 ل
َ
رین کاف 

ْ
ل سائلی، عذاب  واقع شدبن را درخواست کرد. که براى کافران  2  ل 
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به اصحابشان فرمودند:   صلی الله علیه و آلهامب  اى آن نیست. پیاى بر ازدارندهاست و هیچ ب

غدیر« از  آیا دیدید و شنیدید؟ گفتند آری. با این معجزه، بر همگان مسلم شد که »

 .منبع وحی سرچشمه گرفته و یک فرمان الهی است

ین  از نظر شیعیان ا به عقیده علماء در تواتر غدیر جای بحث وجود ندارد. 

روز غدیرخم است، آنقدر از افراد  در  صلی الله علیه و آلهاز خطبه پیامب   حدیث که بخشی 

ا  وان احتمال داد دروغ ینقل شده که هرگز نمی ت علیه السلام  مختلف موافق و مخالف علی

 که این خب  را نقل می کنند جزو افرادی هستند   بسیاری از   تبابن درکار بوده باشد. 
کسابن

المؤم مر خود علاقه اکه در طول ع ن علیی به امب  نشان نداده اند و شیعه علیه السلام نی 

 و سنن بر این مسئله واقفند.  

ل سالهای نبوت و چه بعد از این ضمن اینکه نن  مکرم چه قبل از این واقعه در طو 

احادیث مختلف  رویداد مهم، بارها در تفسب  و تأویل و بیان شأن نزول آیات قرآن و 

  ( 55آن جمله می توان به آیه ولایت )مائده  تاکید داشتند که از  م  علیه السلا علی  جانشینن   بر 

) لت )کتب مختلف حدینی ن ای اشاره نمود و در حقیقت غدیرخم نقطه  و حدیث مبن

 صورت عمومی بر این مسئله تضی    ح کرد.  از زمان و مکان بود که پیامب  به

 :  شودواقعه غدیر هرگز فراموش نمى

تاریخن غدیر در تمام قرون و  ن تعلق گرفته که واقعه خداوند بر ای اراده حکیمانه

اعصار، به صورت زنده در دلها و به صورت مکتوب در اسناد و کتب، بماند و در هر  

 نویسندگان اسلامی در کتابهاى تفسب  و حدیث و کلام و تاری    خ از آن عض 
و زمابن

داد سخن   به در باره آنس وعظ و خطاسخن بگویند و گویندگان مذهن  در مجال 

ت علیو آن را  دهند   بشمارند. نعلیه السلام از فضایل غب  قابل انکار حضن

اند رى از این واقعه الهام گرفته نه تنها خطبا و گویندگان، بلکه شعرا و سرایندگان بسیا

به صاحب ولایت  ز تامل در زمینه این حادثه و از اخلاص نسبت  و ذوق ادب  خود را ا

ین قطعات ر اند و عالخته مشتعل سا  هاى گوناگون و به زبانهاى مختلف    ا به صورتیب 

یر مورد  اند. از این جهت، کمب  واقعه تاریخن همچون رویداد غداز خود به یادگار نهاده 

توجه دانشمندان، اعم از محدث و مفش و متکلم و فیلسوف و خطیب و شاعر و  

ه نویس، قرار گرفته  .  مبذول شده اره آن عنایت ن اندازه در باست و تا ای مورخ و سب 

یکی از علل جاودابن بودن این حدیث، نزول دو آیه از آیات قرآن کریم در باره این 

ن باف  خواهد بود   آن باف  است این و تا روزى که قر  واقعه است.   واقعه تاریخن نب 
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ز اعیاد  جامعه اسلامی در اعصار دیرینه آن را یکی او از خاطرها محو نخواهد شد. 

ن این روز را عید میو شیعیان هم ا  اند می شمرده مذهن   ند و مراسمی را که کنون نب  گب 

ن ان دارند در در دیگر اعیاد اسلامی برپا می  دهند. جام می این روز نب 

صلی الله علیه و آله    گردد، زیرا در آن روز پیامب  ریشه این عید اسلامی به خود روز غدیر باز می 

وارد شوند نعلیه السلام ه همشان خود، دستور داد که بر علیب کهو انصار، بلبه مهاجرین 

ن فضیلت یک بگویند. زید بن و به او در مورد چنی   تب 
ى
ن گوید: ارقم می بزرکی نخستی 

مهاجرین که با علی دست دادند ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبب  بودند و   کسابن از 

یک و بیعت تا مغرب ادامه  داشت   مراسم تب 

ئیل صلی قدر مهم که در آن روز گرم، پیامب  آن بود برای ابلاغ پیام مهمىآمده  جب 

ئیل آداشت تا پیام م مردم را در میانه صحرا نگه الله علیه و آله   ها ورده بود، به آن همی که جب 

می که اگر بیان ها بود...؛ پیادوراننه برای مردمان آن روز که برای همه ابلاغ کند؛ 

  ...ن خدا نقص داشته باشد؟شود دینبود؛ نقص داشت و مگر می  شد، دین کاملنمی 

کامل    د تا هم دین خدا شی گرم گفته میباید آن پیام مهم همان روز در همان صحرا 

زِلَ إ    ...؛صلی الله علیه و آله  شده باشد و هم رسالت رسول خدا
ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
ل
َ
ول  ب ا الرّس 

َ
ه
ّ
  یا أی

ْ
ن  م 

َ
یْک

َ
ل

مْ 
َ
 ل
ْ
ن  وَ إ 

َ
ک
ِّ
 رَب

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
ی ا ت د 

ْ
ه
َ
َ لا ی

ّ
 اللَّ

ّ
ن اسِ إ 

ّ
 الن

َ
ن  م 

َ
ک م  عْص 

َ
  ی
ّ
 وَ اللَّ

 
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
ّ
ل
َ
وْمَ ما ب

َ
ق
ْ
ل

کاف  
ْ
  ال

َ
ای فرستاده ما، آنچه را از ناحیه پروردگارت بتو نازل شد ابلاغ کن و اگر اینکار رین

حفظ می کند، همانا  انده ای و خدا تو را از سری مردم  را نکنن اصلا پیغام پروردگار را نرس

  هدایت نمی کند.  خدا کافران را 

وگو نشست؛  بنن عامر به گفت  برای تبلیغ اسلام با سران قبیلهصلی الله علیه و آله  وقن  پیامب  

ت اعلام کرد و گفت هرگاه خداوند تو را بر مخالفان    یکی از آنان حمایت خود را از حضن

وز ساخت گردد؟ س از شما به ما واگذار می، آیا موضوع زمامداری مسلمانان پپب 

و فصلی الله علیه و آله  پیامب   ن است. رمود موضوع خلافت، مربوط به خدا و از اختیار من بب 

 شود.  حول می خدا هر فردی را که انتخاب کند، امامت به او م

سازی مینه صری    ح و روشن خود، ز گونه سخنان با اینصلی الله علیه و آله در حقیقت پیامب  

ی اسلامی که سرنوشت  کرد تا آخرین پیام الهی را درباره ر را آماده مینمود و اذهان  می هب 

ن را رقم خواهد   .زد، ابلاغ نمایداسلام و مسلمی 

ی پس از خود، اشاره و علی ت پیوسته به مسئله مهم ولایت و رهب  را به  علیه السلام حضن

ین فرد معر     رسید؛فرا  کرد. وقن  زمان موعود فن میعنوان بهب 
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ت در غدیر خم و به هنگام بازگشت از آخرین سفر حج خوی  ترین ش، در بزرگ حضن

ی خ ویش، به پا خاست و رسالت خویش و دین الهی اجتماع مسلمانان در دوران پیامب 

ئیل مبنن بر ولایت و امامت علیرا با ابلا  ند و یازده فرز علیه السلام غ پیام مهم جب 

 .کامل کردمعصومش،  

 :  حکم غدیر

خطاب خداوند که ای پیامب  ابلاغ من آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده که   .1

ن مطلن   ه اگر ابلاغ نکنن رسالت خود را نرساند ن الهی چنی  ای که در هیچ یک از فرامی 

 .نشده است گفته 

ن  .2 ت  اقرار گرفی   .رسول از مردم در روز غدیر های حضن

خطابه ابلاغ نشده بلکه به عنوان  م و ه امامت فقط صورت یک خب  و پیائلمس .3

 .حکم و فرمان الهی و بیعت عموم مسلمانان و تعهد آنان اجرا شد

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما  که فرمودند: خطاب خداوند   .4

 . وده بودند تمام نمودم که تا آن روز مشابه آن را هم در هیچ موردی نفرم

ت رضا و تب  تهنیت  آداب عید غدیر  : حضن ن : روز غدیر، روز تهنیت   لیه السلام عیک گفی 

ن است.    گفی 
َ
 ا

َ
 لح

 
  للَّ   مد

ه
 ال

َ
   لَ عَ ذی ج

َ
مام   وَ    ه مال دین  ک

َ
ِ  ه  ت  عمَ ن   ت مبر

َ
وِلایة ا ن المؤم  ب  نیر

ر:  دست دادن: تبسم و اظهار شادی: پوشیدن لباسهای فاخ (261/ 2)اقبال الاعمال 

: ادن: افطاری دادن: یاری دادن: نیکی کردن: حمد الهیه دهدیطعام دادن: دید و بازدید:  

 ارید صلوات و برائت: عقد اخوت و برادری: نماز روز غدیر: روزه

  الل    عید عید غدیر، گلبانگ غدیر 
َ
 الا

َ
ین   معظ ین اعیاد اسلامی و بزرگب  و یکی از بزرگب 

رج نهاده و اشعار ن باره شاعران بزرگ این عید را اعید ولایت و امامت است. در ای

زا    - 3صادق سرمد    - 2آیت الله کمپابن اصفهابن    - 1اند.  فراوابن سروده  شمس الفصحا مب 

   محمد محیط قمی

ن  صلی الل علیه و آلهپیامب   المومنیر  علیه السلام فقط برای علیلقب امبر

ن به معنای لغوی آن؛ یعنن امب  و فرم المؤمنی  ن امب    انده و رهب  مسلمانان. مطابق همی 

مؤمنان؛ یعنن رهب  و فرمانده مسلمانان می   صلی الله علیه و آلهپیامب     معنای لغوی به توان امب 

عباسی و یا همه کسابن که توسط  فای راشدین و خلفای اموی و اطلاق نمود. به خل

ن اساس  هم بر  گردد. اند، اطلاق می شورا و اصحاب اهل حل و عقد انتخاب شده  ی 

مؤمنان میاست که خلفای اسلامی   .  خواندند خود را امب 
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ن از القاب خاص علی المؤمنی  شمرده شده  علیه السلام اما این که در روایات عنوان امب 

مؤما ای دارد که آن معنا متضمن خلافت  ات معنای ویژه نان در این روایست، امب 

ز او شود، چون جمی علیه السلام ام علیبلافصل است؛ با توجه به این معنا تنها شامل ام

 .  این مقام نیست کش لایق

ن توسط ای صلی الله علیه و آلهدر برحین از روایات بیان شده که حن  در زمان پیامب   شان از  ، نب 

ت ع ن خاطر، این لقب برای   علیه السلاملیحضن مؤمنان یاد شده است. به همی  به امب 

 .   اطلاق نشده استم علیه السلا دیگران و حن  امامان معصوم

به عنوان علیه السلام پرسید: آیا روا است که به امام زمان علیه السلام شخصی از امام صادق 

مؤمنا "سلام بر  علیه اد کرد؟ امام فرمود: نه، زیرا خداوند تنها علین" سلام یتو، ای امب 

 را به این لقب نامیده است. السلام 

د: پس چگونه  نه پس از او. آن شخص پرسیبه این لقب نامیده شده و  او کش  نه قبل  

 بایست سلام کرد؟ فرمود: میعلیه السلام بر قائم آل محمد 
َ
  لام  لسَّ ا

َ
 ع
َ
 ل

َ
  یک

َ
 قیّ یا ب

َ
الل                                    ة

ن به امام علی.  المؤمنی  ن خلافت  تنها با معنای متضمعلیه السلام اختصاص لقب امب 

باید او امب  و حاکم مسلمانان   صلی الله علیه و آله یامب  یعنن بعد از پل توجیه است؛  بلافصل قاب

 بوده و مردم باید به این مهم آشنا شوند. 

ن شای دانستند در چه  فرمود: اگر مردم می صلی الله علیه و آلهاساس باشدکه پیامب  د بر همی 

شدند، زیرا علی  منکر فضایل او نمی ب گردید، هرگز به این لقب ملقعلیه السلام زمابن علی

ن روح و جسد بود، ملقب به این لقب شد؛ زمابن که خداوند فرمود:  د  که آدم بی 
ر زمابن

نبودم؟ گفتند: بلی. فرمود: من پروردگار شمایم و محمد پیامب  شما  آیا من پروردگار 

 شما است و علی امب  شما است. 

ت رسول از خطبه غ  : دیرمقاصد حصُن

ی از زحمات نتیجه  - 1 ن جانشینن که ا 23گب   دامه دهنده این راه باشد. ساله با تعیی 

ن جانشینابن که از عهد مخالفانحفظ دائمی اسلام از  - 2  مهم برآیند.  ه این با تعیی 

ن  - 3 ن ملل در همیشه تاری    خ سندیت دارد.   امامتاقدام رسمی برای تعیی   که قوانی 

ن  23امه بیان یک دور جامع از برن - 4  . ساله و گذشته و حال مسلمی 

ن  - 5  ر دنیا. تا آخ  ترسیم خط مشی آینده مسلمی 

ان است.  - 6  اتمام حجت بر مردم که از مقاصد اصلی در ارسال پیامب 
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 و سوالی که ئ  جواب ماندل دلااست
 علامه امیبن

ن مرحوم علامه امینن )صاحب کتاب الغدیر( را برای صرف شام  زمابن علمای اهل تسین

نمی کند . آنها اصرار می کنند  تناع می ورزد و قبول اما علامه امینن ام .عوت می کنندد

ند.  امینن دعوت را می  به علت اصرار زیاد علامهکه علامه امینن را به مجلس خود بب 

د آنها   ط می گذارد که فقط صرف شام باشد و هیچ گونه بحنی صورت نگب  پذیرد و سری

ن می پذیرند. پس از صرف  آن جمع زیادی از  لمای اهل سنت که در شام یکی از عنب 

وع کند که علامه امینن    80الی    70لما نشسته بود )حدود  ع نفر( می خواست بحث را سری

ک  ین بود کهقرار ما ا :  گفت د اما باز آنها گفتند : پس برای متب  بحنی صورت نگب 

ن جا هر نفر یک حدیث نقل کند تا مجلس نورا  بن گردد. ضمنشدن جلسه از همی 
ً
ا

و حافظ حدیث به کش گفته می شود که  ه حافظ حدیث بودند تمام حضار درجلس 

   .صد هزار حدیث حفظ باشد

وع کردند یکی یکی حدیث نقل کر  د. دند تا اینکه نوبت به علامه امینن رسیآنان سری

 بر معتب  بودن یا  
ى
ن حدیث این است که ابتدا همکی طم بر گفی  علامه به آنها گفت سری

قال رسول  :   ول کردند سپس علامه امینن فرمودقب  همه  . اقرار کنید   ودن سند حدیثنب

 مَ   :   صلی الله علیه و آله  الله
َ
   وَ   ن مات

َ
 ل

َ
   مامَ ف ا  عرِ م ی

َ
   ه  مان  ز

َ
 مَ   مات

َ
 یت
َ
د    هلیَّ جاه    ه هر کس بمب 

ه است. سپس از تک تک حضار در  و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرد

دیث را تایید کردند. سپس گرفت و همه ححدیث اقرار    جلسه در رابطه با معتب  بودن

، بعد از کل جمع  ارمسوال از شما د تایید کردید یکگفت حال که همه حدیث را 

 امام زمان خود را می شناخت یا نمی شناخت ... ؟ الله علیهاسلام آیا فاطمه الزهرا  پرسید

حضار مجلس به   امتمچه کش بود ؟ ) سلام الله علیها (  اگر می شناخت، امام زمان فاطمه

و چون . تند ، بیست دقیقه ساکت شدند و سرشان را به زیر انداخمدت رب  ع ساعت

ن نداشتند یکی یکی جلسه را ترک   اگر بگوییم  .  کردند و با خود می گفتند جواب  برای گفی 

کافر از دنیا رفته است و حاشا که   سلام الله علیها که فاطمهنمیشناخت، پس باید بگوییم  

ن کافر از دنیا رفته باشد و اگر بگ سیده نساء وییم می شناخت چگونه بگوییم  العالمی 

  مانش ابوبکر بوده ؟امام ز 

  مای اهل سنت ( گفته : در حالی که بخاری ) از سرشناس ترین عل
َ
َ  ت وَ مات   ه 

 
َ
 ساخ
َ
 ط
 
   ه
َ
 ع
َ
در حالی از دنیا رفت که به سخن  از ابوبکر غضبناک  الله علیها    مسلا فاطمه  مایه  ل

رزند اقرار بو   علیه السلام    لبو چون مجبور می شدند بر حقانیت و امامت علی بن ابیطا  بود 

 .ت کرده و جلسه را با خجالت ترک کردندسکو 
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در میان وقایع اسلام، تنها واقعه غدیر است که از همان شعر و ادبیات غدیر 

و  شعر با وزن  حظات وقوع، قطعه شعرى به عنوان سند دائمی ضمیمه آن است. ل

ه که دارد مدرک ماندگارى در پرونده غدیر است که سینه به سینه حفظ شداى  قافیه  

نسلهاى بعدى که در اثر  دیده است. و با توجه به اهمیت ادب  آن در کتابها ثبت گر 

اند از طریق شعر حسان و امثال او در باره تبلیغات سوء از معارف خود فاصله گرفته  

،    د. انه  غدیر، آن را باز یافت ، در کنار اسناد و مدارک حدینی و تاریخن ن در طول تاری    خ نب 

ماجرا اثر  شعراى قرنهاى مختلف سروده شده در حفظ این  شعر غدیر که توسط

ابی داشته است.   بشن

ته غدیر را در کتابها و محافلی نکته دیگرى که در شعر وجود دارد این است که توانس

بسیارى از کتب  نیست.  ت و یا لااقل آسان  شهاى دیگر ممکن نیس حاصرن کند که با رو 

عنوان یک  اند، به بوده علیهم السلام  ل بیتادب  که حن  در مواردى مخالف ولایت اه 

ن بسیارى از  اند. قطعه جالب ادب  از شاعرى توانا، شعر غدیر را نقل کرده همچنی 

هی در یک  عه و شنیدن متون علمی وقت و حوصله کافن ندارند، گامردم که براى مطال

  . .                           یابند قطعه شعر معارف غدیر را درمی 

، فارسى، اردو و تر دغ در طول چهارده قرن، مسئله غدیر در  کى: یر در شعر عرئ 

، فارسی، اردو، ترکی و غب  آن به ن قدم  نظم کشیده شده است.    قالب اشعار عرب  اولی 

صلی الله علیه و  رداشت که با اجازه رسمی پیامب  را شاعر زبردست عرب، حسان بن ثابت ب

قعه آن سروده  باره وا ت اشعارى را که در غدیر در لحظاب  پس از خطابه آن حضن آله 

ن خود امب   بود در حضور مردم خواند.  اند  ه ى سروددر باره غدیر شعر علیه السلام المؤمنی 

ن عدصلی الله علیه و آله  و چند تن از اصحاب پیامب   اشعارى علیهم السلام    اصحاب ائمهاى از  ه و نب 

ى، کمیتباره غدیر دارند که از جمله آنان قیدر    س بن سعد بن عباده، سید حمب 

 اسدى، دعبل خزاعی و ابوتمام است.  

ن که قریحه شعرى داشته عده  ند اشعار رسابی در باره غدیر  ا اى از علماى بزرگ نب 

، اند که از جملسروده  یف رصین ، قطب راه آنان سری وندى، حافظ برسی،  سید مرتصین

، شیخ کرکی، شیخ حر عاشیخ کفع ملی، سید علی خان مدبن و آیت الله می، شیخ بهابی

، ابوفراس    مپابن است. ک ، تنوحین ، حمابن شعراى زبردسن  چون ابن رومی، وامق نضابن

 ، ، صاحب بن عباد، مهیار دیلمی،  حمدابن بشنوى کردى، کشاجم، ناسیی صغب 

داغر حلی و بولس سلامه  ، اقساسی، ابن عرندس، ابن عودى، ابن ء معرى ابوالعلا 

 . اند اى عرب در باره غدیر شعر سروده  مسیخ از شعر 
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 گفتسلام علیه البه مجنوبن رسیدم یا ع   لی   گفت / علیه السلام  ز ل یلای  ی شنی دم یا ع    لی

 گفت   وانه دیدم یا ع     لیر دیکه ه        مگ     ر ای ن وادی ِ دارالج    ن ون اس   ت / 

 گفت  چه آندم یا ع   لیبه گوش غن         ه ای را ب  از می  ک رد / ن سی م ی غنچ      

 گفت  چو برمیخاست آدم یا ع      لی        چ  ون س رش   تند /   خم ب  خ    اک آدم

د / عج     از م ه م دم از ا  مس  یح   ا ن  گفت لییم یا ع     بس بیچاره مر  ز           ب 

 گفت ملج م یا ع     لیگ مانم اب ن               را ض  ربن  ک  اری ن میش  د /   عل    ی 

ن آنجا علی      ؟ / ایش ک ن  ده م یش د م گ ر خ  یب ر ز ج   گفت هم یا ع  لی   یقی 

 گفت لی نه هردم بل دمادم یا ع               گفت /   دلا بای  د که هردم یا ع    لی

 گفت  هر آنچه بود عالم یا ع     لی                که در روز ازل ق   ال  وا ب    لا را / 

 گفت ندابی آم د آن ه م یا ع    لی         بش   نید /  در شب مع   راجص مح  مد

 گفت  بقصد قرب اعظم یا ع       لی            /  پیم    ب  در ع   روج از آس    مان      ه  ا 

ن به ط  وف   گ فت  ن ن  الله اکرم یا ع      لی           ان  / ب ه ه   نگ ام ف  رو رف ی 

 گفت اعظ  م یا ع  لیخلیل الله             ب ه ه    نگ  ام ف ک ن   دن داخ   ل ن   ار / 

 م یا ع   لی         ا شد / اژده     عصا در دست موس  ی 
ّ
 گ فت کلی م آنجا مسل

ن عیش بن مریم یا ع لی         ده میش    د  /  ه به آدم زن  کجا م     رد  گفت  یقی 

 گفت قدم بن هاد و آندم یا ع   لی         در خم به دوش آن پیم ب   /    ع   لی

 نکات قابل تامل 

.  ( : بعد از واقعه غدیر، ترور و نابودی پیامب  از طرف بدخواهان و اصحاب منافق1)

.      مت هذیان به پیامب  در بسب  بیماری به هنگام درخواست قلم( : کارشکنن و ته2)

 ب3)
ى
،  زی برای تعیو از پیش برنامه ریودن  ( : ساختکی

ى
ن خلفای بعدی و شورای ساختکی ی 

از قر و               . کفر داشتند ار دادن علی با آن ایمان و سابقه، با افرادی که سابقه  همب 

ن آن از طرف علی و اصرار مردم، علیه السلام    ( : تقاضای قبول خلافت از علی4)  و نپذیرفی 
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 ابلیس و کافران در غدیریأس بخش سوم :                

ت به    و آله علیه  صلی اللهیت وصی و نفس پیامب  زمابن که در غدیر خم حکم ولا  از سوی حضن

ه  ان به ویژ شود، کافر عنوان حکم الهی و منصب انتصاب  از سوی خداوند اعلام می 

 از سرنومیدی زدند و اینگونه بود که برخلاف همه  
ى
سردمدار آنان ابلیس، بانکی

ز جنیان و انسانها،  ا اشها و کشتارهای ابلیس و یاران شیطابن ها و قتل ریزیبرنامه 

 خود بر انسان مایوس و نومید گشت. تا قیامت تثبیت شد و ابل ولایت
ى
کی  یس از چب 

شود؛ چرا که  شود، مأیوس میلان می اولیای الهی در غدیر اع ابلیس، زمابن که وصایت  

کوشد تا دهد و مأیوسانه می بشی با وجود اولیای الهی نمی دیگر احتمال گمراهی همه 

های دیگر نقش ولایت را در جامعه اسلامی  با توطئه   کند و یا را ترور    الله علیه و آله  صلیپیامب  

د که در این کار کمی موف  شود  ق می از میان بب 

ن  تعلیه السلام  ولی دوباره با قیام امام حسی  مه آن امیدهایش  هعلیه السلام  و شهادت آن حضن

ی به گمراهی دسته جمعی بشی  شود و از آن پس دیگر امب  به نومیدی محض تبدیل می

وان خویش نجوا می د و در گوشکنسنده می نداشته و به گمراهی افراد ب کند تا های پب 

 های نومید آنان ایجاد کند امیدی در دل 

واناما خود می   ش است، دوامی ندارد و به  داند که این کور سوبی که در دل او و پب 

ده جا را فرا می شود و نور الهی است که همزودی خاموش می   گب 

ن جنن و  با ولایت از آغاز تا انجامابلیس دشمبن  ن دشمنن ابلیس و شیاطی  همچنی 

شود  آنچه موجب می  تاری    خ با مسأله ولایت بوده است.  انش و همه کافران در طول

ولایت سرباز زند، کفر او به ولایت و غرور وی به لیاقت  که ابلیس از سجده پذیرش 

 خود او 
ى
ان  یت همه کسابن کدر طول تاری    خ بشی   بوده است.   و شایستکی ه در برابر پیامب 

ن غرور و عدم پذیرش ولایت بوده است اگر قابیل، هابیل  . قرار گرفتند به سبب همی 

  کشد، عدم پذیرش ولایت هابیل بوده است. را می

ن خود  اوار ولایت می  او نب    زد. پردادانست و همانند ابلیس به مخالفت و حن  قتل می را سرن

ت آدم ن یعنن  ولایت مطلق را مییه السلام لعحن  به نقلی حضن خواست که از آن عالی 

و وس ن سبب پب  وسه ابلیس شد و هبوط کرد و در  حقیقت محمدی بود و به همی 

طریق کلمات تامات انوار محمدی  اوندی از  نهایت با رحمت الهی و عفو و گذشت خد

   رهابی یافت.  السلام معلیهو اهل بیت 
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ا  اریکشت به سبب این بود که این   (181عمران،  )آل   کردند السلام  معلیهنکه یهودیان از پیامب 

ان حقیقت ولایت محمدی را بشار  ت  ت می پیامب  دادند و آن را در فرزندان حضن

گونه بود که یهودیان متعصب و مغرور بر  کردند. این نشان میعلیه السلام اسماعیل

همانند ابلیس، خود   هغب  خود ایشان باشد؛ چرا کتابیدند که حقیقت ولایت در نمی 

 دانستند و مدعی بودند که ایشان  را شایسته این مقام می 
َ
   وَ   الل    بناء  ا

َ
 بّ ح  ا

هستند. الل    اء 

 ( 221)بقره، آیه

 :  فرمودهخداوند  نند که  و حالا ابلیس و دشمنان می بی
 
مَمْت

ْ
ت
َ
کمْ وَ أ

َ
کمْ دین

َ
 ل
 
ت
ْ
کمَل

َ
یوْمَ أ

ْ
ل
َ
ا

مْ 
ُ
یک
َ
ل
َ
عْمَبّ ع تمامیت خود رسید و خداوند اسلام   کمال و نعمت بهامروز، دین به   ن 

 ها را به عنوان دین، پذیرفته و 
ى
در حقیقت اسلامی  بدان رضایت داد.  دارای این ویژکی

که مورد رضایت خداوندی است، اسلام با ولایت اوصیای الهی تا قیامت است و هر  

رفته است و ایمان حقیقت اسلام کامل را نپذی   کش این بخش از اسلام را نپذیرفته در 

پذیرد و  و کفر به بعصین دارد و آن اسلام ناقص است و خداوند آن را نمی به بعصین 

 بدان خشنود نیست.  

 ترورها در عقبه تبوک و دیگری در هنگام بازگشت از غدیر خم

بلاغ  را انجام دهد و ا  بایست این ماموریتمی صلی الله علیه و آله  کند که پیامب  قرآن گزارش می

صی را به گوش مردمان برساند؛ چرا که در غب  این صورت گوبی هیچ ولایت و  حکم

صلی ام به پایان رسیده است. البته ترس پیامب  وریت، ابب  و ناتمکاری انجام نگرفته و مام

ان بسیاری در این راه شهید شده بودنب  الله علیه و آله   د و حن   دلیل نبود، چه این که پیامب 

ن مسئله وصایپیامب  اعظم چند ب رور شده بود هر چند ت و ولایت تار به سبب همی 

 ها ناکام مانده بودند. که تروریست 

رعد را درباره اقدام دشمنان برای ترور  14تا  8مفشان، شأن نزول آیات حین بر  حن  

پس از اعلان   (5-6ان، ج  بیالمجمع  13، ج8البیان، ج. )جامعانددانسته  صلی الله علیه و آلهپیامب  

مؤمنانرسمی ولایت ا  بود.  علیه السلام مب 

ن های تاریخن آمده که در جاده در گزارش  بی 
مکه و مدینه پس از غدیر   های کوهستابن

ت را ترور کنند. رسول خدا در باقیمانده از   خم گروهی از اصحاب خواستند آن حضن

دیک  ش ادامه داد تا به عقبه نز روز غدیر حرکت کرد و در آن شب هم به حرکت خوی

 با خود  ها ظرفاد در دو طرف تنگه پنهان شدند. آنشدند. در آنجا این افر 
ى
های بزرکی

ان رم  خواستند که با غلتاندن آن در آنها سنگریزه ریخته بودند و می  داشتند که ها، شب 
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 .    .                                  کنند و رسول خدا به ته دره پرت شود 

راند و مار را فراخواند. عمار از عقب، ناقه را میخدا، من و عگوید: رسول حذیفه می 

تم تا اینکه به قله گردنه رسیدیم. آن شب خیلی  شمن در جلو افسار شب  را در دست دا

 را به طرف شب   تاریک بود. ناگهان عده
ى
ای از عقب به ما حمله کردند و ظرف بزرکی

 غلتاندند.  

ت  کند و رسول خدا را پرت ک  ترسید و نزدیک بود که رم ناقه بسیار  ند؛ اما آن حضن

نمی کند... به دنبال آن  د آرام باش و در جای بایست که خطری تو را تهدی فریاد زد: 

 را پرت کنند، اما من و عمار پیش رفتیم و با شمشب  با آنها  عده 
ای پیش آمدند تا شب 

 فرار گذاشتند.  و چون ناامید شدند، پا بهدرگب  شدیم... آنها مدب  تلاش کردند 

فرسن  که سرهای آنها را بیاورند؟  ای را نمی پس به رسول خدا عرض کردم: آیا عده

ود: خداوند به من دستور داده است که آنها را به خودشان واگذارم و دوست م فر 

وت  ای از قوم خود و اصحاب خود را بر دین خود دع ندارم که مردم بگویند: او عده

 آنها را کشت! و را اجابت کردند، کرد و آنگاه که دعوت ا

ن آنان است. او   دهد نها مهلت میبه آ کمی  ای حذیفه، آنها را واگذار که خداوند در کمی 

تعداد این افراد چهارده نفر بود که نه   کند. و سپس آنها را به عذاب دردناکی گرفتار می

پنج نفر از غب   ن و عمروبن عاص بودند و یاسفبن اب  نفر از قریش و از جمله معاویه 

ودند که عبارت بودند از: ابوموسی اشعری، ابو هریره دوسی، ابو طلحه  قریش ب

ه ، او صاری ان .  س بن حدثان بضی و مغب   بن شعبه ثقفن

سپس سالم، آزاد شده ابوحذیفه که غلام زبن از انصار بود و بغض و کینه شدیدی  

کت  م شد که او هم در توطئه شت به آنها پیوست و معلو اد السلام علیه نسبت به علی  سری

 . .                                 داشته است

ن آمدیم در حالی که فجر طلوع کرده بود. رسول   سپس از گوید: یمابن میابن تنگه پایی 

ن آمدند و  خدا از ناقه فرود آمد و وضو گرفت و منتظر ماند تا اصحابش از گردنه پایی 

ت جمع شدند و من ا دور  یان مردم هستند و پشت  ین افراد را دیدم که در مآن حضن

  رسول خدا نماز خواندند. 

لگاآنگاه رسول خدا از  ن لگاه بعدی فرود آمد. هنگامی که   ه عقبهمبن ن حرکت کرد تا در مبن

ن عده را دید. می ل حرکت کند، همی  ن
 خواست از آن مبن
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ی رسول خدا،  د: اگفتن   کردید؟م نجوا می از آنها پرسید: امروز در چه موضوعی با ه

ن به آنها  رسول خدا نگاهی سرزنش  یم. جوا کنایم تا با هم نما اصلا با هم جمع نشده آمب 

 انداخت و فرمود: 
َ
 ا
 
 نت

َ
 م ا

َ
  م  عل

َ
 مَ الل و َ    ما

َ
 ن ا

َ
 م  م  ظل

 مَّ
َ
 ن ک
 
  م َت

َ
 ش

َ
 ه ع  هاد

َ
 ند
 
 م   ه

َ
 الل   ا مَ  الل وَ  ن

  لٍ غاف  ب  
َ
 مّ ع

َ
 لون؛ عمَ ا ت

شهادتش ند؟ و چه کش ستمکارتر است از آن کش که  یا خداو   تر هستید آیا شما آگاه

ن ص دهد غافل نیست. کند و خداوند از آنچه انجام می ان می را پنه   137)کشف الیقی 

، به طریق ارشاد ن - 330، ص 3القلوب، دیلمی، ج از علامه حلی؛ سید بن طاووس، الیقی 

،  4تاری    خ تحقیف  اسلام، ج، 102- 97، ص 28او در بحارالانوار، جبدون اسناد و از  333

 ( 519ص: 

ن پیمان نامهنخست شکست ترور و آن عده جمع شدند و گفتند:  بر ضد غدیر  یر

محمد می خواهد امامت را در اهل بیت خود قرار دهد! چهار نفر از آنان جدا شدند  

 و به مکه رفتند.  

ن باره آنچه بینشان گذشته بود پیمان نامه ای نوشبه شدند و در آنها وارد کع تند که می 

ن بود: اگر خداوند محمد را ا خلافت به اهل   او کشته شد امر دنیا برد و یا ز آن چنی 

 بیت او نرسد 

  پس از این اقدام آنان، خداوند این آیه را نازل فرمود: 
َ
 . أ

َ
ون م  ِ

ْ
ب 
ا م 
َّ
ن إ 
َ
مْرًا ف

َ
وا أ رَم 

ْ
ب
َ
مْ أ
َ
مْ أ

مْ وَ 
 
ه َّ سْمَع  سر 

َ
 ن
َ
ا لَ
َّ
ن
َ
 أ
َ
ون سَب 

ْ
ح
َ
وَا ی

ْ
ج
َ
 ن

َ
لی
َ
م ب

 
 ه

َ
ون ب 

 
ت
ْ
ک
َ
مْ ی ه 

ْ
ی
َ
د
َ
ا ل
َ
ن
ُ
ل س    ریکا (79- 80)زخرف  وَ ر 

ن خود محکم کرده اند در حالی که ما هم کارها را محکم می کنیم. یا گمان کرده اند  را بی 

ان ما نزد آنانند و رستادگ آری! فما کارهای پنهابن و سخنان سری آنان را نمی شنویم؟ 

 (298ص. 15:3عوالم العلوم: ج  129ص .   37)بحارالانوار: ج  می نویسند 
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ت زهرا بخش چهارم :          اید!؟ را فراموش کرده : غدیرخم حصُن

ن بود، از جمله  صلی الله علیه و آله  در دوران غربت بعد از پیامب  اکرم که توأم با اختناق نب 

ت زهراتو جاهابی که مردم می  تشان  دیدارى داشته باشند و سؤالا   لامسعلیها  انستند با حضن

احد و حمزه سیدالشهدا  از شهر مدینه، بر سر مزار شهداى خارج را مطرح نمایند، در  

 بود. 

ت زهرا ملاقات کرده، محمود  سلام الله علیها  از جمله کسابن که در کنار مزار شهدا با حضن

را در کنار  گوید: پس از وفات رسول الله فاطمه زهرابن لبید )و یا اسید( است. او می

یخت. ر که به شدت منقلب بود و اشک می   کردم، در حالیزه در احد مشاهده  قب  حم

اه به حضور ایشان رسیدم و عرضه داشتم: اى بانوى من! صب  کردم تا آرام گرفت، آنگ

س! عرض  ود: ب . فرم خواهم با شما در میان بگذارممی سؤالی برایم پیش آمده که بی

شته است؟  داالسلام  علیه     بر امامت علیکردم: آیا رسول خدا قبل از وفات خود، تضیخ

  بر این مطلب وجود دارد؟ و آیا از طرف ایشان نصّی 

 وا فرمود: 
َ
 ع
َ
 ج

 
 باه

َ
 ! أن

 
 سیت

َ
  وم  م ی

َ
 غ

 
با! آیا روز غدیر خم را فراموش  عجشگفتا و  م؛دیرخ

دانم )و آن غب  قابل انکار است(، از آن اسرارى  ر را می اید؟ عرضه داشتم: روز غدی  کرده

لی لقد  تعااشهداللخدا با شما در میان گذاشته، مرا آگاه کنید، فرمود:  رسول که

 
َ
 سمعته یقول: ع

َ
 بر م  لیی خ

ُ
فه فیک

ّ
  م، ... وَ ن أخل

َ
 ل

 
ن خالفتموه  یَ م ل  یی

َ
 ا   کون

ّ
 خت   لَ

ُ
م لاف فیک

 ا  
َ
م که شمی خدا را شاهد ؛ ةیامَ الق   وم  لی ی ین کش  گب  نیدم رسول خدا فرمود: علی بهب 

ن خود در میان شما قرار می است که  د از من  لی امام و خلیفه بعدهم. عاو را جانشی 

ن پیشوایان و  ( و نه تن از فرزندان حسی  ن امامابن  است، و دو فرزندم )حسن و حسی 

د نمود، و اگر  پاک و نیک هستند. اگر از آنها اطاعت کنید، شما را هدایت خواهن

         .                             ن شما حاکم خواهد شد ختلاف در میامخالفت ورزید، تا روز قیامت بلاى تفرقه و ا 

ن حق خویش  سکوت کرد، و براى  السلام علیه  پرسیدم: بانوى من! پس چرا علی    .  گرفی 

ت زهرا  قیام نکرد؟ قال رسول الله: مثل مر لقد یا اباعدر پاسخ فرمود:  علیهاسلامحضن

لو ترکوا  تأب    أو قالت: مثل علّی   ثمّ قالت: أما والله  الامام مثل الکعبة اذ تؤب  ولا 

ة نبیّه لما اختلف فن الحقّ  ملوا بآرائهم،  الله اثنان، و لورثها .... و ع علی أهله و اتبعوا عب 

 لهم أو لم یسمعوا الله یقول: 
ً
  تبّا

 
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ی
َ
ک
ُّ
تار  و رَب

ْ
خ
َ
شاء  وَ ی

َ
  مای

 
ة َ َ بر  الخ 

م 
 
ه
َ
 ل
َ
ماکان

 بل سمعوا ولکنهم کما قال الل سبحانه:    ؟(68)قصص
َ
عْمَى الا

َ
ها لا ت

َّ
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َ
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َ
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صار 
ْ
ب

ورِ 
 
د  الصُّ

ن
بّ ف

ّ
 ال
 
وب

ُ
ل
 
ق
ْ
   (46)حج ال



 

32 

 لهم و أضلّ أعمالهم، أعوذبکهیهات 
ً
نیا آمالهم و نسوا آجالهم، فتعسا

ّ
 الد

ن
یا  بسطوا ف

وْر
َ
ور بعد الک

 
 من الح

ّ
لِ امام )مثل علی(،  اى عمر، رسول خدا فرمود: ؛ رب

َ
همانند  مَث

روند، نه آن که کعبه به سراغ مردم بیاید. آگاه کعبه است، که مردم به سراغ آن می 

ت رسول خدا  حق را به اهلش واگذار می باش! به خدا سوگند! اگر  کردند و از عب 

کردند، و ر هم )در حکم خداوند( با یکدیگر اختلاف نمی نمودند، دو نفاطاعت می 

 فرمود، از علی تا قائم ما، فرز مت همان گونه که پیاما
ن
،  امب  خدا معرف ن ند نهم حسی 

 رسید. از جانشینن به جانشینن دیگر به ارث می 

بکر( را مقدم داشتند که خدا او را کنار زده بود، و کش )علی( را کنار زدند اما کش )ابو 

به را انکار کردند و  که خدا او را مقدم داشته بود. نتیجه آن شد که محصول بعثت

زیدند و بر اساس رأى و نظر شخصی عمل  ها روى آوردند، آنها هوا پرسن  را برگبدعت 

! آیا نشنیدند کلام خدا را که فرمود: پروردگار تو  کردند، هلاکت و نابودى بر آنان باد 

  گزیند، آنان )در برابر او( اختیارى و هر چه بخواهد، برمی آفریند هر چه بخواهد، می

 ندارند. 

شود، بلکه  ینا نمی هاى ظاهر نابآرى شنیدند، همان گونه که قرآن فرمود: چشم 

هاى خود  ن آرزوها و هوسد. افسوس که آناشو هاست، کور می هابی که در سینه دل 

نابودشان گرداند و آنان را  را تحقق بخشیدند و از مرگ و قیامت غافل ماندند! خدا 

 برم از کمی یاران پس از فراوابن آنانمی ردگارا! به تو پناهدر کارهایشان گمراه کند. پرو 

،  353، ص 36/ بحارالانوار، ج123، ص 2/ الضاط المستقیم، ج 198ثر، ص الا یة )کفا

 ( 40   38نهج الحیاة، ص 

ت فاطمه  دعوت حصُن
ّ
ن بودن رد  از سوی مردمعلیها  سلام الل شگفت انگبر

ن الفوائد آمده عجب( است. رساله ای در مجموعه کبن
ّ
فصل   ، این رساله به عنوان )الت

ن را در این کتاب فصل آن با عنوان عجب، ع جب است. داستان های شگفت انگب 

 تحلیل ندارد.  
ً
 نقل می کند؛ گاهی اصلا

ن همتا ندارد، مان  که روی زمی 
ی،  می گوید: تعجب، عجب؛ یک وقت زبن ند صدیقه کب 

در چندین نوبت، شب و روز  )علیهم السلام(  میامام، دخب  رسول گرا 11ه زهرا، مادر فاطم

د؛ کش اجابت  بیایید، علی بن أبیطالب را بشناسید و یاری کن مردم را دعوت می کند: 

 نمی کند ! 



 

33 

ن  یک وقت یک زن دیگری با یک شعار مردم را دعوت می کند، می گوید: بیایید علی ب

 جب!! ، هزارها نفر در جنگ جمل صف بستند؛ ع أب  طالب را بکشید 

از رحلت رسول اکرم می گوید: روزگار این است! مگر فاطمه زهرا مکرر در مکرر بعد 

ن   شده، بیائید او را یاری کنید؟! کش مردم را دعوت نکرد، نفرمود: علی خانه نشی 

؟ مگر سوابق در  خشان علوی مشهودتان  گوش نداد! عجب، مگر علی را نشناخن 

 م علی نبود؟! مگر این علی جای پیغمب  نبود؟ مگر در تمام موارد شمشب  به نا 

  از صدقه نداد، آیه نازل نشد؟نخوابید؟ مگر این علی در نم
 
ه
ُ
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ه
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ُ
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ه
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 آمَن

َ
ین ذ 

ه
و وَال ع  مْ رَاک 

 
 وَه

َ
 اة

َ
( ولی شما تنها 55)مائده ن

دارند و در اند همان کسابن که نماز برپا میمب  اوست و کسابن که ایمان آوردهخدا و پیا

 دهند. حال رکوع زکات می 

مگر غدیر خم به نام علی نبود؟ چرا این علی را تنها گذاشتید؟ خود گوینده، فاطمه  

عایشه تحریک می کند که   دهد؛ از آن طرف زهرا است، کش حرفش را گوش نمی

 کشید، هزارها نفر صف بستند! بیائید علی را ب

ت فاطمه  قیام می کندجریان ضد ولائي علیهاسلام حصُن

ت فاطمه علیه جریان ضدولابی قیام می کند و  علیهاسلامدر این زمان است که حضن

ت فاطمه که در این زمان  علیهاسلام پرچمدار مبارزه با غصب خلافت می شود. حضن

ی جوان ولی داغدار مرگ رسول و رسالت دخ  بود،  ب 

 علیه غاصبان قیام می کند و خواهان باز 
ى
گشت حکومت و در بیست و چند سالگ

 و پیامب  حاکمیت اسلام در مسب  الهی آن می شود که خداون
صلی الله علیه د در آیات قرآبن

  به نصوص بسیار بیان کرده بود. و آله 

آنان می پردازد  آوردن زنان انصار و مهاجر به نقد مواضع شوهران ا با گرد ایشان باره

انصار و مهاجر می رود و روز  شود. به خانه های و خواهان بازگشت نظام ولابی می 

مؤمنان علی  د می کند. علیه السلام غدیر و بیعت مردم با ولایت امب  ن  را گوسری

ت هی از زنان دفاع از ولایت به همراه گرو   نه به دفاع از شوهر بلکه به   علیهاسلامآن حضن

ابن روشنگر به مسجد وارد می  انه و ب  مانند خود را بیان می کند شود و خطبه و سخبن

 طراحان و همراهان و ساکتان را رسوا می سازد.  و 

ان و  با توجه به محدودیت هابی که از سوی طراح علیه جریان نفاق علیهاسلامفاطمه

ت فاطمهعمال دولت غاصب انجام می د، حضن به سبب جایگاه اجتماعی و   علیهاسلام گب 
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دیگر مبارزاب   ردم داشت، ناچار می شود تا شیوه های  بوبین  که در نزد توده های ممح

ی از ضجه و ناله    و فعال با بهره گب 
د که از آن جمله مبارزه منفن  است. را در پیش گب 

ع و انابه ای که   ستان شهدای جنگ  ایشان در گوشه گوشه شهر مدینتضن ه و حن  قب 

ش می بحد راه می اندازد و شکایت خو ا ستان بقیع بر  یش را به خدا و پیامب  رد و در قب 

را می طلبد موجب می شود که علیه السلام ا می نشیند و حق خود و علی سر مزار شهد

وعیت و مقبولیت سیاسی  مواجه شوند. اگر این روند طراحان با مشکل عدم مشی

اطمه کرده که  م سیاسی چه کاری با فیافت مردم از خود می پرسیدند که نظاادامه می  

 را به یاری و استغاثه می خواند.  لیه و آلهصلی الله ع ه فریاد برمی دارد و خدا و پیامب  این گون

ع  دشمنان از اینکه ایشان به احد می رود و در سایه درخن    :  بیت الاحزان   به تضن

درخن  را که سایبان  غاصب می باشد به تنگ می آیند و حن   می پردازد و رسواگر دولت  

 ب  بهره شود و نتنجا بود قطع می کنند آ
ن واند در آفتاب  تا ایشان از سایه درخت نب 

   سوزان بماند. 

آنگاه که در خانه می گریست و ضجه ها و فریادها و ناله هایش اهل مسجد را آگاه می  

و   شود؛ زیرا خانه او متصل به مسجد بود اخت از او خواستند که از خانه خارج س

 ت. دری به سوی آن داش 

. خلیفه خود به  او را به اشکال گوناگون تهدید و تطمیع و ترغیب به سکوت کردند 

و اهل صلی الله علیه و آله انواده رسولخانه ایشان شتافت تا نشان دهد که ارتباط با خ

وجود دارد ولی با ب  اعتنابی و م السلا علیه میان دولت غاصب و اهل بیتلام  علیه السبیت

با نظام سیاسی غاصب با شکست  علیه السلام  طئه همراهی اهل بیتروشنگری فاطمی، تو 

 از پیش سر در گریبان به خانه بازگشت.                    شد و خلیفه رسواتر و سرخورده تر  مواجه

اشکال گوناگون به رسواگری جریان کفر   ا بعلیهاسلام فاطمه : شهادت در راه ولایت

ه آغازکننده آن ابلیس بوده  ن باطلی دانست کپرداخت و غصب خلافت را ادامه جریا

ت است.  چنان با شیوه های گوناگون از قبیل عزاداری و گریه بر سر سلام علیهاآن حضن

ابن  ن در مسجد و بقیع و خانخاک شهیدان اهل حق، سخبن ه های انصار و   های آتشی 

ا رسوا ساخته بود که هر آن ممکن بود شورسیی عظیم رخ  مهاجر، دولت غاصب ر 

 هد. د

ن ایشان را کوفتند و در  پس دشمنان به خانه اش رفتند و در خانه اش را سوزانده و ت

با این حادثه بر شکم کوبیدند تا محسن را سقط کرد و آسیب جدی بر او وارد شد و 

 به شهادت رسید. 
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با وصیت خود کاری کرد تا جریان کفر و نفاق تا قیامت رسوا شود؛   علیهاسلامتحضن آن 

ش هرگز مشخص  ازه نداد کش بر ایشان نماز گزارد و او را شبانه دفن کنند تا  زیرا اج قب 

ت سند که چه شده قب  آن حضن مخفن مانده علیهاسلام و معلوم نشود و مردم از خود ببی

 رد؟ است و کش از آن آگاهی ندا

 ماندن قب  به معنای فریاد بلند رسواگری استئ  گمان م
که جریان کفر و  خفن

جریان اصیل  ت خود را اثبات کند و خود را به عنوان  آن نتوانست هرگز حقانی  نفاق با 

ت  نماید. ب  گمان شهادت و نهان شدن قب  آن حضن
ن
علیهاسلام اسلام به جهانیان معرف

 نفاق است.   و جریان کفر و بزرگ ترین عامل رسوابی دشمنان 

ن  المومنی  ای که پیامب   مان جمله . هبود علیه السلام پیام غدیر همان امامت و ولایت امب 

ن  من کنت مولاه فهذا علی مولا فرمودند المومنی   را اعلام کردند.  علیه السلام ولایت امب 

ا  شود و خلافت مدر آن خطبه خودشان فرمودند: اطاعت از ما باعث حفظ ملت می 

شود. و در این مسب  که همان مسب  امامت و مسب  پیام  ی از تفرقه می باعث جلوگب  

ت زهرابود.   غدیر   بود،   علیهاسلاماین تجربه تلخ تاری    خ که شهادت بانوی دو عالم حضن

 مصیبت های امروز جهان، پیامد ولایت گریزی 

بهره مند  علیه السلام  یابلیس نگذاشت تا بسیاری از مردم از میوه رسالت یعنن ولایت علو 

ن توطئه شوند و همه مشکلات و گرفتاری های جهان اسلام بلکه جهان به سبب ه می 

ن به همه ماجرا می تواند به.  و آثار آن است خوب  نشان دهد که چرا مشکلات    پرداخی 

 جوامع به ویژه جامعه اسلامی اینگونه رنگ ضددین و عدالت گرفته و از مسب  کنو
بن

 می کشند و امید دارند  هاسلام دور شد
ى
به گونه ای که مسلمانان یکدیگر را به سادکی

ن    دیگران به بهشت بروند؛ که با انتحار و کشی 

هر مسلمابن حرمت دارد و هر کش که اینها را  در حالی که از نظر اسلام خون و مال

مصیبن  که امروز جهان اسلام با آن مواجه  .   متعرض شود از اسلام خارج است 

بلکه ثقل اکب  یعنن قرآن است؛  علیهم السلام  به سبب دوری از ثقل اصغر و اهل بیت  ،است

تاکید دارد؛  حرمت مسلمانان و مانند آنه حن  آموزه های اسلامی بر ولایت و چرا ک

در حالی که در همه جای جهان عده ای بظاهر طرفدار اسلام به نام اسلام در حال  

ن م جنایاب  که در بحرین، یمن، سوریه، عراق، افغانستان،  . سلمانان هستند کشی 

ود از سوی مسلمان یه مسلمانان می شپاکستان و شیعیان عربستان و شمال آفریقا عل
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نمایابن است که حن  به قرآن اعتقادی ندارند و برخلاف آموزه های آن، کسابن را که  

ن بر زب بودند، به جرم اینکه  ارند بلکه اهل اسلام در طول تاری    خ ان جاری دشهادتی 

  مسلمان نیستند می کشند تا مال و عرض ایشان را به غارت برند و به تملک خویش 

 درآورند 
 
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ت

َ
 ع

َ
 ون

 
ة َ بر ث 

َ
م  ک ان 

َ
  مَغ

ّ
 اللَّ

َ
ند ع 

َ
یَا ف

ْ
ن
ُّ
یَاة  الد

َ
ح
ْ
                                                           (94)نساء رَضَ ال

ن شیطان و  پس همه      .  آنچه بر سر امت اسلام بلکه جهانیان می آید پذیرش آیی 

ه اگر تحت ولایت الهی قرار  چرا کاست؛ یه السلام لعولایت او به جای ولایت اهل بیت

 داشتند خداوند برکات و امنیت و آسایش و رفاه و آرامش را بر ایشان نازل می کرد. 

 غدیر، فقط دوست داشیّن بوده(علی )پیام  ن و دشمنان فقامنا ادعای

ت  زمابن که   است: پیامب  علیه السلام به علیصلی الله علیه و آله پیامب   اعلان دوسبّ حصُن

و مراسم غدیر را اجرا کنند و فرمودند: ای   جمع شدند تا ایشان خطبه غدیر حابه ص

مطرح  تکرار نمودند و سؤالی که مردم من علی را دوست دارم! و چند بار این جمله را 

خواست مردم ببینند و آن را به گوش ای که پیامب  میشود این است که آن حادثه می

ن حرکن  از به این علت بود کدیگران برسانند آیا  ه پیامب  علی را دوست دارد؟ آیا چنی 

ان  مگر مسلمانیک انسان عادی قابل قبول است؟ و آیا حرکن  بیهوده نبوده است؟ و  

 ؟ علی را دوست دارد ستند که پیامب  داننمى

توان این موضوع را اینگونه پاسخ داد که اگر روز غدیر تنها برای ابلاغ دوسن   ولی می 

ی یل، آن فرشته بزرگ وحی بیاید و رسول خدا را از پیام وحی آگاه کند. بود، پس چرا جب 

ییل که همانا ج فرمودند: صلی الله علیه و آله  چنانکه خود شخص رسول خدا درود خدا بر  ب 

او باد سه بار بر من نازل شده و سلام خدا را رساند، و فرمود که در این مکان )غدیرخم( 

ن و بنشما اعلام کنم که علیبه سیاه و سفید  توقف نمایم، و  ابیطالب وصی و جانشی 

وسی  پیشوای شما بعد از من است، جایگاه او نسبت به من، مانند هارون نسبت به م 

ی نخواهد آمد، علیپیامب  است، ب پس از علیه السلام ا این تفاوت که پس از من پیامب 

، رهب  شماست، مْ  که:   پیامب 
ُ
ک ما وَلیُّ

ِّ
ن   الل   ا 

 
ه
ُ
ول   وَ رَس 

َ
ذین

ه
وا ال

 
 آمَن

َ
ذین

ه
 ( 55)مائده وَ ال

ت تنها اعلان دوسن  با علی بوده، پس چرا آیه نزول آیه  علیه السلام  اگر هدف آن حضن

 سوره مائده )  67
َ
ا أ
َ
ا ی

َ
ه
ُّ
ول    ی س    الرَّ

َ
یْک

َ
ل زِلَ إ 

ْ
ن
ُ
 مَا أ

ْ
غ
ِّ
ل
َ
  ب

َ
ک
ِّ
 رَب
ْ
ن ی امام علی  (  م  علیه به اعلام رهب 

درباره علی از طرف خدا بر تو نازل    فرماید: ای رسول خدا آنچهارتباط دارد که می  السلام

ی علیشد، ابلا  ر بر امت اسلامی را به مسلمانان بازگو و چرا دعلیه السلام  غ کن یعنن رهب 

ا   . را آشکارا بیان نمود.                    علیه السلام  بن خود، امامت و وصایت امام علیسخبن
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ر مورد آن تصمیم گرفته باره بود یا دیک حرکت دفعی و یک عمل یکدیر،  آیا غ

ن )جحفه( یک مرتبه به  شد؟   بحنی در این رابطه بوده و در سرزمی 
ً
و یا اینکه اصلا

ن خود انتخاب  علیه السلام  وحی نازل شد که علیآله علیه و    صلی اللهپیامب  اکرم را به عنوان جانشی 

 
ً
ن نبوده کدین را تبلیغ نکردهکن در غب  این صورت اصلا ه در غدیر  ای، خب  این چنی 

علیه  وحی شده باشد که علی صلی الله علیه و آله  ای پیامب  و یک مرتبه و بدون هیچ به سابقه 

ن خو عنوان ج را بهالسلام   کن.  انشی 
ن
 د معرف

ردد و از  گبه زمان اعلان رسمی و علنن دین اسلام برمی علیه السلام  زیرا سابقه جانشینن علی

ش   زمابن که آیه مبارکه
َ
رْ ع ذ 

ْ
ن
َ
 وَ أ

ْ
ق
َ ْ
 ال

َ
ک
َ
ت َ نَ بر    ورَب یر

َ
ن  م 

َ
بَعَک

َّ
مَنِ ات  ل 

َ
ک

َ
ناح

َ
ضْ ج ف 

ْ
و اخ

نَ  یر ن  م 
ْ
ؤ م 
ْ
وى کردهراى مؤمنده. و ب و خویشان نزدیکت را هشدار  ال  که از تو پب 

اند،  ابن

أمور شدند تا  نازل شده که طبق آن پیامب  م بال خود را بگسب  )و متواضع باش(

دعوت و سخن خود آشنا نماید، در همان روز  ها را با بستگان خود را جمع و آن

ت رسول در طول دور علیه السلام جانشینن علی  ه نبوت  اعلام شده و از آن پس هم حضن

ت علی  ود بارها خ  را مطرح کردند.  علیه السلام موضوع جانشینن حضن

ی دار  ن اهل سنت هم و در این مورد اسناد بسیار معتب  به یم که حن  برحین از محققی 

ن می کنند. به عنوان مثال: عمران ان می آن اذع صلی الله علیه و آله  گوید: پیامب  اکرمبن حصی 

و او ولی هر مؤمن   از او هستم، و من هم من است  فرمودند: به درسن  که علی از 

 است بعد از من. 

ن واقعه غدیر اثبات ولایت و امامت و خلافت امبر   لیه السلامع المومنیر

بادابن که سابقا مرکزیت  آب و علف و آمحل ب  م، در یک ن هوای گر آدر  دلیل اول: 

له  و رفتگان قافجمع کند و جلنجا آ نگاه پیامب  تمام امت را در آ نجا نبوده،آ توقف در 

د که عقب ماندگان هم برسند، واقعا خنده دار  ترا امر کند که برگردند و منتظر بایس

، امت را در یک بیابان خشک و سوزان س   است ه روز جمع کند و بعد بگوید که پیامب 

 مگر قبل از آن نبود؟ که : ای امت! علی دوست و یاور شما بعد از من می باشد! 

نکه عمل لغو از یک پیامب  معصوم سر  آست و حال   عملی لغو ال از نظر عقلا این عم

به عنوان دوست و یار و علیه السلام  ردن علینمی زند! واقعا اگر مقصود پیامب  معرفن ک

ن جا آر می بود، می توانست یاو   است انجام دهد لذا از همی 
نرا در شب که هوا بهب 

ه امت معرفن کند که مجبور است  مشخص می شود که پیامب  امر مهمی را می خواهد ب

 قدری انصاف دهیم.  ن بیابان سه روز توقف کند... آدر 
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اهل سنت،  امام احمد بن حنبل پیشوای حنبلی های به نماز(   دلیل دوم: ) دستور 

)مسند( نقل نموده از براء بن عازب که گفت : با رسول خدا  چهارم جلد  281در ص 

   بودیم در سفری، تا رسیدیم به غدیر. 

ت در میان جمعیت ندا داد:  آ ن بود که هرگاه  الصلوه جامعهن حضن . عادت و رسم چنی 

ت امر می فرمود: الصلوه جامعه. لذا امآداد مد مهمی روی می آ پیش  ت جمع  ن حضن

وع به خواندن  آادای نماز،  می شدند و پس از  ن امر مهم را ابلاغ می کرد... سپس سری

 . خطبه غدیر فرمود 

علمای اهل سنت مثل: جلال الدین  مائده ایه تبلیغ(  67یه آدلیل سوم: )نزول 

در تفسب  غدیر ، قاصین  اتم رازی در المنثور ، حافظ ابو ح 2ج 289سیوطی در ص 

ن علی   3ج  57شوکابن در ص  المومنیر یفه در شان امبر  نوشته اند که این ایه سری
ی
علیه همکی

 در روز غدیر نازل گردیده.  السلام

عْمَبّ مائده(  3یه اکمال آ) رم : دلیل چها مْ ن 
ُ
یک
َ
ل
َ
 ع

 
مَمْت

ْ
مْ وَأت

ُ
ک
َ
مْ دین

ُ
ک
َ
 ل
 
ت
ْ
مَل
ْ
یوْمَ أک

ْ
ل
َ
ا

م  
ُ
ک
َ
 ل
 
سْلا وَرَضیت  الْ 

ً
عمت خود را بر شما تمام  امروز دین شما را برایتان کامل و نمَ دینا

 که پیامب  خطبه اش در غدیر تمام شد، گردانیدم
را م علیه السلا نقدر دست علی آ. زمابن

 بالا برد که زیر بغلش نمودار شد. 

ن نگاه امر فرمود به امت: آ ر امارت  بر علی به خاط   سلموا علی »علی« بآمره المومنیر

 مو 
ى
ن سلام کنید، امت همکی به ان اذعان نمودند و هنوز از هم جدا نشده بودند   منی 

یفه نازل شد. ک   ه ایه سری

ین نموده و فر یه بسیار مشور شد، لذا تآرسول خدا از نزول این  مود:  وجه به حاصرن

بیطالب الل اکب  اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالبّ و الولایه لعلی ابن ا

: خدای بزرگ دین را کامل و نعمت را تمام نمود و راصین شد به رسالت من و به  بعدی

 یت علی بن ابیطالب بعد از من.  ولا 

ن سلام  مله )در ج  باید پرسید حال از دوستان اهل سنت   بر علی به خاطر امارت مومنی 

 ید؟! یا امارت را هم به معنای دوست و ناصر می گب  آ کنید(، معنای امارت چیست؟ 

؟ ای جماعت   معاسری الناس الست اولی بکم من انفسکمپیامب  فرمود:  پنجم: دلیل 

 آمردم! 
 
نت ک  من: قالوا: نعم قالولی به تضف از شما در نفس هایتان نیستم؟ یا من ا

پس هر کس که من مولای او هستم، این علی مولای اوست.   . مولاه فهذا علی مولاه
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، پیامب  بایسن  می فرمود: ای  ر می بود یاو دوست و  به معنای ولیخوب! دوستان اگر 

هر کس من دوست و   ن دوست و یاور شما بر شما نیستم؟یا م آجماعت مردم ! 

 اورش است...  یاورش هستم این علی بعد از من دوست و ی

مْ  اما با توجه به جمله   ه  س 
 
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن  م 

نَ یر ن  م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال  ب 

َ
وْلی

َ
ُّ أ ي ب  

َّ
در نفس های که تضف پیامب  را  الن

شخص می شود  مامدار حکومت اسلامی است ممت نشان میدهد که همان حاکم و ز ا

 زمام دار و رهب  می باشد...    مولی به معنای اولی به تضف و

باب دوم کتاب »    2که یکی از علمای اهل سنت است در ص    یوسف سبط ابن جوزی

ن می نویسد: د ( به معنن  نکه کلمه )مولیلیل دیگر است بر ایتذکره خواص الامه« چنی 

بات امامت و قبول اطاعت  اولی به تضف است و این خود نص صری    ح است در اث

   علیه السلام علی

 بود، در  حسان شاعر مخصوص پیامب   دلیل ششم: شعر حسان بن ثابت انصاری

ن را شنید،  آاز اتمام خطبه، با اجازه پیامب  شعری سرود که وقن  پیامب     روز غدیر پس

ای حسان مادامی   ونا فحت بلسانکیا حسان لا تزال مویدا بروح القدس ما نصُتنا ا مودفر 

 به زبانت مدح ما را بگوبی موید به روح القدس هسن  
ینادیهم یوم   که ما را یاری کنن

و قال فمن مولاکم و ولیکم فقالوا و لم یبدوا   ول منادیابیهم بخم فاسمع بالرسالغدیر ن 

  ا ..... هناک التعامیا 

ر همان روز اصحاب از لفظ  ترین دلایل است که نشان میدهد د حین اشعار از واضا

و اگر مولی به معنن امام و هادی  علیه السلام  ک نکردند مگر امامت و خلافت علی  مولی در 

 ضف نبود،  و اولی به ت

رضیتک من بعدی اماما  قطعا بایسن  پیامب  موقعی که شنید حسان ضمن اشعار گفت

همیدی، پیامب  علاوه تو اشتباه کردی و مقصود مرا نف ! ، بفرماید: ای حسان او هادی

، از حسان تشکر و قدر دابن  مویدا بروح القدس تکذیب نکرد بلکه با جملهبر اینکه 

 . ن را نمودند کردند و تصدیق حرف حسا
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وح خطبه غدیر، بخش پنجم :                شامل : مشی

       ب( فرمان الهی        ج( اعلام رسمی ولایت.                 الف( حمد و ثنای الهی    

 علی بن ابیطالب. 
ن
 ه( اهمیّت مسأله امامت                       علیه السلامد( معرف

 دوستان و دشمنان                       و( خطر انحراف و کار شکنن        
ن
 ز( معرف

ت    حضن
ن
 ط( طرح مسئله بیعت                مهدی ارواحنا فداه ح( معرف

ن   نها راه هدایت  ل( ت  ک( احکام الهی     ی( حج     م( بیعت گرفی 

،  الف( حمد و ثنای الهی )توحید و خدا شناسى(  
ى
ستایش خداوندی را که در یگانکی

، نزدیک و در اقتدار شکوهمند، و در والا و در ب   بزرگ است.  ارکان خود بش همتابی

ن احاطه دارد و حا دانشش بر هم ل آنکه او در مقام خوش است و آفریدگان،  ه چب 

 
ى
 که پیوسته بوده و ستوده همکی

ى
ای که همیشه خواهد  مقهور قدرت اویند. بزرکی

ه شدبود.پدید آورنده آس اننده گسب  ها و فرمانروای مطلق زمینها همانهای بلند و گسب 

ه است اندازه پاکو آسمانهاست و ب   ن  . و بینهایت پاکب 

ست. خداشناسی ا  در روز غدیر، سراسر درس توحید و صلی الله علیه و آله خطبه پیامب  

نشیند چنان زیبا به توصیف خداوند میآنصلی الله علیه و آله و شیوای پیامب    های بلیغعبارت 

 گونه شیوا درس خداشناسی گرفت؛ توان این درسی نمی  که در هیچ کلاس
 
مْد

َ
لله   الح

  
ن
 ف
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ن
َ
ه  وَ د د 
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  مَک
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لما ه  وَ ع  درَت 

 
ق ق  ب 

ْ
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زال   رَ ج

َ
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ً
مودا

ْ
لْ، مَح

َ
ز
َ
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َ
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َ
ه  ح ان 

َ
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ز
َ
 لای

ً
 جیدا

ُ
 و ک

ً
یدا ع 

 و م 
ً
ئا  بد 

 
ود ع 

َ
یه  ی

َ
مر  إل

َ
خداوندی را   ؛ حمد و ستایش ...لُّ ا

یک ندارد؛ نزدیک به  است که فوق تمام موجودات است؛ آن سرن  که واحد است و سری

ت مثل و نظب  ندارد؛ حکومتش با جلال و مخلوق است، با آنکه فرد است؛ در سلطن

ون است؛ خدابی که از رگ گردن گونه که از توص در ارکان خود عظیم است؛ آن یف بب 

رَ وَ تر است :  نزدیک 
ْ
 أق
 
ن
ْ
ح
َ
یْه    ن

َ
ل  إ 
 
وَرید  ب

ْ
بْل  ال

َ
 ح
ْ
ن ؛ خدابی که مخلوق در حدوث به او  م 

هرچه از علم و قدرت و محتاج است و در بقا به او نیاز دارد؛ خدابی که مخلوق 

ق به حال او  مخلو  شجاعت و عدالت و...دارد، از او دارد؛ خدابی که پیش از خلقت

 آگاه است؛ خدابی که به همه  
ً
ن عالم است؛کاملا رّةٍ خدابی که    چب 

َ
قال  ذ

ْ
ث  م 
 
ه
ْ
ن
َ
 ع
 
ب
 
عْز
َ
لا ی

عْ 
 
 وَ ما ت

َ
ون ّ ش 

 
م  ما ت

َ
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َ
لرْضِ ، وَ ی

ْ
  ا
ن
  السّماوات  وَ لا ف

ن
لِّ ف

ُ
ک  ب 

َ
 أحاط

ْ
د
َ
َ ق

ّ
 اللَّ

ّ
  و وَ أن

َ
ون
 
ن ل 

 ْ
َ مًاسىی

ْ
ل است؛ خدابی که مقهور نیست،  وی ضعیف نیست، ق است؛ خدابی که ... ءٍ ع 

است؛ خدابی که هر آنچه مصحلت غنن  تمام مخلوقات  ؛ خدابی که از قاهر است 



 

41 

کیم  کند بداند، عمل می 
َ
ح
ْ
وَ ال

 
ه  وَ ه باد   ع 

َ
وْق

َ
ر  ف قاه 

ْ
وَ ال

 
لّ وَ ه

ُ
 ک
 
ق  خال 

ل  اللَّّ 
 
، ق ببر 

َ
خ
ْ
ِ  ال

 ْ
َ وَ سىی

 
ار   ءٍ وَ ه

ّ
ه
َ
ق
ْ
 ال
 
د واح 

ْ
 . ... و ال

های بندگان آگاه است؛  ن از او خدابی که از اسرار و ضمب  مخفن نیست؛   هیچ چب 

همیشه بوده و شود؛ خدابی که نه مبدأبی دارد، نه منتها؛ ها بر او مشتبه نمی نهابن پ

وا عادل است    هست و خواهد بود؛ خدابی که
ُ
ول
ُ
 وَ أ

 
ة
َ
ک مَلائ 

ْ
وَ وَ ال

 
 ه
ّ
لا  إ 
َ
له  لا إ 

 
ه
ّ
  أن

ّ
 اللَّ

َ
د ه 

َ
  ش

وَ 
 
 ه
ّ
لا  إ 

َ
له سْط  لا إ  ق 

ْ
ال مًا ب  م  قائ 

ْ
ل ع 
ْ
  ال

ْ
 ال
 
عَزیز

ْ
کیم  ال

َ
؛ خدابی که به مشورت با کش نیاز ح

ی بر او پوشیده نیست؛  ن  ندارد؛ عالم به اشیاء است و چب 

   مکی خواست و نه مشورب  در آفرینش جهان نه از کش ک
ْ
ن
ُ
 ک
 
ه
َ
ولَ ل

 
ق
َ
 ی
ْ
ا أن

ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
َ
ذا أراد إ 

 
 
ون

ُ
یَک
َ
ن به سوی او باز می  بی که؛ خداف ه  ی جز بازگشت ب اگردد و مخلوق چارههمه چب 

د که اگر به سوی او بازنگردد، به کجا رود؟ خدابی که زبان از توصیف  سوی او ندار 

 صفاتش عاجز است و ناتوان....  

نیست معبودی جز او که دستورم داده و اعلام کرده که: اگر در لهی : ب( فرمان ا

، در حقیقت، به  ک بر تو فرو فرستادهابلاغ آنچه این   هیچ یک از وظایف ام کوتاهی کنن

ای و هم او )تبارک و تعالی( حفظ و نگهداری مرا در  من عمل نکردهرسالت و ابلاغ 

ن کرده و او مرا  ای بزرگوار است و اینک این کفایت کننده  برابر مخالفان تعهد و تضمی 

هیا أاست آن پیام که بر من نازل فرموده:  
ُّ
ن ربک )ی  م 

َ
یک

َ
غ ما أنزلَ إل

ِّ
ل
َ
سول  ب ( ا الرَّ لی 

َ
 ع

ن
ف

ن م  و إ 
َ
فعَل ف

َ
م ت

َ
اسِ  ل

ّ
 الن

َ
ن  م 

َ
ک م  عص 

َ
ک وَالل  ی

َ
ت
َ
 رِسال

َ
غت

ه
ل
َ
ای مردم! من در ابلاغ آنچه  ا ب

یه  ام و هم اکنون سبب نزول آن آاده است، کوتاهی نکردهکه بر حق بر من فرو فرست

ئیل( سه ب را برایتان باز خواهم گفت:  از  ار بر من فرود آمده و فرشته وحی خدا )جب 

م و سپید و سیاه مردم  ، پروردگارم، فسوی حق تعالی  ن رمان داد تا در این مکان به پا خب 

 آگاهی دهم
ً
 را رسما

ن من و امام پس از طالب، برادر و که علی بن اب   من است که نسبتش   وصی و جانشی 

موسی داشت، با این تفاوت که رسالت به   به من، همان نسبت است که هارون به

ش، علی، ولّی و صاحب اختیار  ز خداوند و رسولفته است و بعد ا من خاتمه یا

 شماست*

 ده: ای دیگر از قرآن را نازل فرمو و پیش از این هم خداوند در این مورد آیه

 
َ
ون قیم 

 
 ی
َ
ذین

ه
وا ال

 
 امَن

َ
ذین

ه
 وَال

 
ه
ُ
م  الل  وَ رَسول

ُ
ک ما وَلیُّ

َّ
م    إن

 
 وَ ه

َ
کوة

َّ
 الز

َ
ون
 
ؤت
 
 وَ ی

َ
لوة  الصَّ

َ
عون  راک 
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ت که نماز به پای داشت و در حال رکوع، به نیازمند،  ب، همان کش اسطالعلی بن اب  

 .                              جوید.   صدقه داده است و او در هر حالی رضای خدا را می

ئیل خواستم که از خداوند متعال معافیّت مر  ا از تبلیغ این مأموریت تقاضا کند؛ از جب 

نگاران، ان دانستم که در مم چون میای مرد دک و منافقان، بسیارند و از یان مردم پرهب 

نگ بازی آنان که دین اسلام را به تمسخر  و استهزاء مفسده جوبی گنه آلودگان و نب 

ه است: ها که خداوند، در قرآن کریم، وصفشان کرداند. آگاهی داشتم؛ همانگرفته

یسَ 
َ
م ما ل ه  ت 

َ
ن ألس   ب 

َ
ون
ُ
ول
 
ق
َ
حسَ  ی

َ
م وَ ی ه  وب   

ُ
ل
 
 ق

ن
وَ ف

 
 وَ ه

ً
نا یِّ
َ
 ه

 
ه
َ
ون ظیما ب 

َ
 الل  ع

َ
ند                           ع 

ده هنوز آن آزارها که این گروه بارها بر من روا داشتن ام، تا آنجا که به  د، از خاطر نب 

بی  جهی که به او داشتم، به عیب جو مصاحبت فراوان علی با من و تو   دلیل ملازمت و 

پذیرد، خواندند تا آنکه  می اندیشهشنود، ب  ر چه میتند و مرا زود باور که همن برخاس

 خداوند عزّوجلّ، این آیه را نازل فرمود: 
َ
ون

 
ؤذ
 
 ی
َ
ذین

ه
م  ال

 
نه  وَ م 

َ
ون
ُ
ول
 
ق
َ
َّ وَ ی ب  

َّ
وَ  الن

 
ه

 ب الله  وَ 
 
ن ؤم 

 
م ی
ُ
ک
َ
بر  ل

َ
 خ
 
ن
 
ل أذ

 
 ق
 
ن
 
نَ أذ نیر ؤم 

لم   ل 
 
ن ؤم 

 
  ی

کنم؛ لیکن به خدا  ا به نام و نشان، معرفن  انم یک یک از این گروه ر تو من هم اکنون می

دای را  کنم ولی اینها همه خسوگند که من در مورد این افراد بزرگوارانه رفتار کرده و می

یا  )یفه سازد مگر آنکه وظیفه خود را در مورد مأمورین  که از آیه سری از من راصین نمی

غ ما أن
ِّ
ل
َ
ول  ب س  ا الرَّ

َ
ه
ُّ
 ...( أی

َ
یک

َ
ل ن است پس(ام، یافتهزِلَ إ   به انجام برسانم )حال که چنی 

  طالب را ولّی و ای مردم! بدانید که خداوند، علی بن اب  ج( اعلام رسمى ولایت : 

ن فرموده و او را امام و پیشوای   ست  الاطاعه قرار داده ا  واجبصاحب اختیار شما معی ّ

وان ایمابن ایشان و ب جران و انصار و  و فرمانش را بر همه مها ر هر بیابابن و شهری و  پب 

ی و بر هر سیاه و سپیدی ر هر عجم و عرب  و هر بنده و آزادهب ای و بر هر صغب  و کبب 

س موّحدی، فرض و واجب فرموده و اوامر او را مطاع و بر همه کس  و بر هر خداشنا

 ا مقرر فرموده است. الاجر نافذ و لازم 

د، ملام علیه السهر کس با علی  ن وی   لعون است و هر کس کهبه مخالفت برخب  از او پب 

علیه السلام  نماید، مشمول عنایت و رحمت حق خواهد بود. مؤمن کش است که به علی  

تصدیق کند. مغفرت و رحمت خداوند شامل او و کسابن است که  د و او را ایمان آور 

 .         د.                     وند و نسبت به فرمان او مطیع و تسلیم باشنسخن او را بشن

کنید، پس گوش فرا ای مردم! این آخرین بار است که مرا در این موقعیّت، دیدار می

خداوند عزّوجلّ،   دستور پروردگارتان را فرمان برید. دارید و به سخنانم دل سپارید و 

ش ر و خداوندگار شماست و گذشته از او و پیامپروردگار و ولّی و صاحب اختیا   – ب 

ن من که اکنون به پا خاسته و با شما سخن می –یه و آلهصلی الله علمحمّد  گویم سپس همی 
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و صاحب اختیاری دارد و پس   به امر خدا بر شما سمت ولایت علیه السلام بعد از من علی

ن و تا آن هنگام کا ش را دیدار خواهید ز او امامت و پیشوابی تا روز واپسی  ه خدا و پیامب 

 هستند، قرار خواهد داشت. علیه السلام ت علیدر ذرّیه و نسل من که از پشکرد، 

جز آنچه خداوند، حلال کرده، حلال نیست و جز آنچه خداوند حرام فرموده حرام  

ن تمام آنچه   نیست  کرده است و من نب 
ن
و پروردگار، هر حلال و حرامی را به من معرف

 ام. آموختهم  علیه السلا موده است، به علی از کتاب خود و حلال و حرامش، تعلیم ند  ونخدا

ن هر چه که   ای مردم! دانشی نیست که خداوند به من تعلیم نکرده باشد، و من نب 

نگاران و پارسایان آموخته معلیه السلا ام به علیتعلیم گرفته ام و دیگر دانشی ، این امام پرهب 

 و راهنمای آشکار.  ام و اوست امامتعلیم کردهعلیه السلام نیست مگر آنکه به علی

ید و مبادا که از او روی برتابید مبادا ک  ای مردم!  ه نسبت به او راه ضلالت و گمراهی سبی

، سر باز زنید. اوست و مبادا که از ولایت و سرپرسن  او و از اوا مر و فرمانهایش به تکب ّ

اوست  دارد. ها بازتان میست و از نا پسندیدهکه هادی به حق و نابود کننده باطل ا

ن کش که به خدا و کند و  نش هیچ کس، پروا نمیکه در راه خدا از سرز  اوست نخستی 

ش ایمان آورد و جان خویش را فدای رسول الله کرد، در آن هنگ ها که هیچ   امهپیامب 

ها ننمود و هم او کس در کنار پیامب  باف  نماند، همچنان از او حمایت کرده و تنها ر 

،  طاعت خدا نبود، در کنار پیاکه کش را اندیشه پرستش و ابود که در آن روزگار   مب 

 . کرد.                               پروردگار خود را پرستش و عبادت می

ز هر کس بدانید که خدایش از همه، والاتر و برتر  برتر و والاتر ا  ای مردم! علی را 

ن کنید که خدایش به ولا دانسته است! و ب یت بر شما منصوب  ه ولایت او تمکی 

، امام و پیشوا از جانب حق تعالی است و خداوند  علیه السلامای مردم! علی . فرموده است

رگز آنان را مشمول عنایت و توبه منکران ولایت او را هرگز نخواهد پذیرفت و ه

با آن   لازم فرموده کهمغفرت خویش، قرار نخواهد داد و خداوند، بر خود حتم و 

ن رفتا سر بپیچند،علیه السلام علی کسان که از فرمان ر کند و پیوسته تا جهان، باف  و  چنی 

ب دارد. 
ّ
 روزگار، در کار است، ایشان را در شکنجه و عذاب  سخت و توان فرسا معذ

س مبادا که از فرمانش معصیت کنید که به آتشی گرفتار خواهید شد که آدمی و  پ

ن   ت. م آنند و برای کافران فراهم گردیده اسسنگ، هب 

ان پ ، مای مردم! همه پیامب  ن ن و رسولان نخستی  -ردم را به آمدن من بشارت دادهیشی 

ان و رسولان خدایم و بر همه خلق آسمان ن اند.من، خاتم پیامب  ها حجّت و ها و زمی 

ن ا ار جاهلیّت نخستی 
ّ
ست و هر  برهانم، هر کس در این امر، تردید کند، همچون کف

ن من شک کرده ید، در حقیقت، به تمام سخناکس در سخنن از سخنان من شک نما
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ن کس  . ، مستحق بلا و مستوجب آتش خواهد بود.                            است و چنی 

ت  ها که بر من، مرحاین فضیلتای مردم! خداوند متعال با 
ّ
مت فرموده، بر من من

روزگار پایدار  خدابی جز او نیست و تا جهان، برقرار و  نهاده و احسان کرده است )آری(  

 ست. ل ستایش و سپاس من، ویژه او است در هر حا 

، برتر و  علیه السلام ای مردم! علی را برتر از همه بدانید که گذشته از من، از هر مرد و زبن

دهد و  زی میوالاتر است. )بدانید( که خداوند، به خاطر ماست که به جهانیان، رو 

ون و ملعون این سخن مرا انکار کند، ملعقرار است؛ هر آن کس که  ینش بر پای و بر آفر 

 . درگاه حق است.                                      و مغضوب و مغضوب

ئیل از سوی حق تعالی به من خب   هان. آگاه باشید که این سخنان را، به ی ، جب  ن قی 

د و ولایلسلام  علیه اداده و گفته است که: )هر کس با علی ن ت و  به عداوت و دشمنن بر خب 

د   ود، فراهم کرده است(؛، لعنت و خشم مرا نسبت به خمحبت او را در دل نگب 

ست؛  پس هر کس باید که در کار خود بنگرد که برای فردای خود، چه آماده نموده ا

ثابت سخت بر حذر باشید و مبادا که پس از علیه السلام پس باید که از مخالفت با علی

 .                            هر چه کنید، آگاه است.     به قدمی، پایتان بلغزد که خداوند 

همان کس است که خدا در کتاب مجید خود، به عنوان )جنب  علیه السلام  ای مردم! علی

 یاد کرده و از زبان مبتلایان به دوزخ، فرموده است: از او  الله(
 
طت لی ما فرَّ

َ
شَتا ع

َ
یا ح

 
ن
نب  الل ف

َ
و فهم آیات آن  و تفکر، نظر کنید و در درک  ای مردم! در قرآن به تدبر   ج

وی می نمایید. بکوشید، و ب  ه محکمات آن توجه کنید و از متشابهاتش، پب 

ام هرگز  یدهاکنون دست او را گرفته و او را بر کشبه خدا سوگند، غب  از این مرد که هم  

آیات آن را  رآن را برای شما روشن کند و تفسب  دیگری نیست که بتواند دستورات ق 

ن مر  کنم که: هر  ام و به شما اعلام میدی که اکنون بازوی او را گرفتهبیان نماید، همی 

مولا و سرپرست و صاحب  علیه السلام  کس را من مولا و سرپرست و صاحب اختیارم، علی

ن است، که فرمان  طالب است، برادر و وصی م اختیار اوست؛ این مرد، علی بن اب  

 دیده است. از جانب حق متعال بر من نازل گر دوسن  و ولایت او 

و آن پاکان از فرزندانم، ثقل اصغرند و قرآن، ثقل اکب  است، که علیه السلام  ای مردم! علی

کند؛ میان این دهد و هر کدام، دیگری را تأیید و تصدیق میهر یک، از دیگری خب  می

، قیامت در کنار حوض، به  ر، جدابی نخواهند بود تا آنکه رانقددو ثقل و این دو امر گ

ن   ند. ایشان امنای حق در میان خلقمن برس به هوش  اند. و فرمانروایان او بر روی زمی 

ید که مطلب و مقصود را ابلاغ  باشید که من، آنچه لازم بود، گفتم. به هوش باش
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به دستور خداوند بود و من م. توضیح دادم که این امر، کردم و به گوش شما رساند

ن از سن (  مودم. به هوش باشید که عنوان )اوی او )عزّوجلّ( به شما ابلاغ نب  ن المؤمنی  مب 

از    بر کش جز برادر من روا نیست و این سمت و مقام و فرمانروابی بر مسلمانان، پس

 من، برای هیچ کس جز وی مجاز و حلال نیست 

 علی بن ابیطالب
ن
این هنگام، بازوی   در صلی الله علیه و آله رسول خدا:  علیه السلامد( معرف

بگرفت و او را بالا برده و به مردم نشان داد، تا آنجا که پاهای وی، محاذی  م  علیه السلا علی

علیه ای مردم! این علی به سخن ادامه داد: پس از آن،  رسید و  میصلی الله علیه و آلهزانوی پیامب   

ن من است بر زن علم و خلیفه و جانش، برادر و وصی من و مخالسلام   امّت.  ی 

کند و خداست اوست که مردم را به حق دعوت می آن، کتابمفشّ قر علیه السلام علی

اوست که به هرچه موجب رضا و خوشنودی خداست، عمل کننده است. اوست که  

داری و اطاعت از خدا، سخت کوش و باز   ن و به فرمانب  دشمنان حق، در پیکار و ستب 

ن رسول خنده مردمان از معاصی و نا فرمانیهادار  دا،  ست. اوست خلیفه و جانشی 

( و  اوست امب  مؤمنان و پیشوا و  ن هادی خلق خدا. اوست که به امر خدا قاتل )ناکثی 

( است.             ن ( و )مارقی  ن  .                      )قاسطی 

ین خواست و دستور حق  گویم و اگویم به فرمان پروردگارم می)ای مردم!( آنچه می

دا!  گویم: خداوندیل نپذیرد؛ حال مینن از او، به دست من تغیب  و تباست که هیچ سخ

دارد، دوست بدار و هر کس که با وی دشمن است، دوست میعلیه السلام هرکس که علی

 . دشمن دار 

 انکار کند، لعنت کن و آن کس که پذیرای حق او علیه السلام خداوندا! هر کس که علی

، ولّی تو  السلام یهعلگرفتار ساز. خداوندا! اگر اکنون، علینباشد، به خشم و غضب خود،  

ن کردم و امری که موجب اگمال دین و اتمام نعمت   را به خلافت و جانشینن خود معی ّ

ای  ان کردم، همه و همه به فرمان تو بود اینک تو پسندیدهتو بر این مردم است، بی

 الْسلام  مَ  وَ برای ایشان و فرمودی: 
َ بر
َ
غِ غ

َ
بت
َ
 ن ی

ن
وَ ف

 
 وَ ه

 
نه قبَلَ م 

 
ن ی

َ
ل
َ
 ف
ً
  دینا

َ
ن رۀ  م   الآخ 

 
َ
ین م و کافیست گواهی تو که من به وظایف تبلیغ و خداوندا! تو را گواه می الخاسر  گب 

 رسالت خود عمل کردم. 

منبع جامع و کاملی برای شناخت وجودی امام صلی الل علیه و آله سخنان رسول خدا

رشد یافت و در تمام  صلی الله علیه و آله  در آغوش رسول خداکه از کودکی  استعلیه السلام علی

یف پیامب   ت همراه بود. شخص هدایت کننده صلی الله علیه و آله لحظات عمر سری با حضن

 رخوردار باشد  باید از هدایت کامل ب
ّ
د ه 
َ
 لا ی

ْ
بَعَ أمّن

ّ
ت
 
 ی
ْ
 أن

ّ
ق
َ
ق  أح

َ
ح
ْ
 ال

َ
لی دی إ 

ْ
ه
َ
 ی
ْ
مَن

َ
 أ ف

ّ
لا ی إ 
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دی
ْ
ه
 
 ی
ْ
  أن

َ
ما ل

َ
 ف

َ
ون م 

ُ
ک
ْ
ح
َ
یْفَ ت

َ
مْ ک

ُ
، خود به  ؛ باید پیش از ک ن گفتارش عمل کند و   گفی 

دانست، عمل  گفت و میعلیعلیه السلام تنها مرد علم و ارشاد بود که به آنچه می

 .کردمی

را  و امروز هم   بسیار بودند کسابن که مسائلصلی الله علیه و آله  ن یاران پیامب  میادر 

ن می دانستند، به می ن کسابن  کردند...، ب گفتند، اما عمل نمی دیگران نب  ن چنی  ه یقی 

ی عنمی  ثمر است.  امه را داشته باشند که علم ب  عمل، درخت ب  توانستند لیاقت رهب 

 .داشتکرد و مردم را از آن بر حذر می ود که باطل را نابود میمردی بیگانه  علیه السلام  علی

ارد، دیگر چه ددهد که او باطل را از میان بر میشهادت می ه  صلی الله علیه و آلاوقن  رسول خد

؟ وقن  اعتقاد کام  و بیابن
ن
هرچه  صلی الله علیه و آله ل داشته باشیم که رسول خداحرف

؛ یعنن شهادت خدا و اینجا صلی الله علیه و آلهدت رسول خداگوید، وحی است؛ پس شهامی

 .تای نیسدیگر جای مغالطه 

ن رسول خداعلیه السلام  علی هدایت مردم را بر عهده با  د و شمی صلی الله علیه و آله باید جانشی 

اندیشید  گرفت؛ مردی که در اجرای حق و عدالت جز به خدا نمی کفایت خویش می 

کنندگان باکی نداشت و هدفش، تنها خشنودی خدا بود. اگر  و از سرزنش سرزنش  

ل مقصود می باید کار را به گونه خواست، رضایت مخلوق را می ن رساند که ای به سرمبن

لوقات همان را  دار نگردد. آیا همه مخاش خدشه ود و یا خشنودی مخلوق راصین ش

 . ...خواهد؟خواهند که خدا می می

ن و بر طبق   هدف باشد؛ یعنن رضای خدا را اگر قرار باشد رضایت مخلوق   هیچ انگاشی 

 سرکوب  حق و امیال مخلوق حکم کردن و این؛ ی
جلوه و بروز باطل و افتادن در عنن

 مردی نیست که حق را زیر پا نهد؛ علیه السلام علی  ورطه هلاک و فساد و 

د و در مسب  خود، به گفتار مردم وقعی نمی پس راه خدا را پیش می  از هر گونه    نهد و گب 

رفتند. و اوصیا ه انبیا دهد؛ همان راهی کتهمت ناروا در راه حق باکی به خود راه نمی 

ن رسول خداعلیه السلام لیع ن مردی که به رسول خدا  میه صلی الله علیه و آلجانشی  شود؛ نخستی 

 ایمان آورد 
ه

ول  الل صَلی
بر  رَس 

َ
ومَئذٍ الْسلام  غ

َ
 ی
 
 واحد

 
یت

َ
جمَع ب

َ
مْ ی

َ
 الل علیه و آله و وَ ل

ما 
 
ه
 
الث
َ
 و أنا ث

َ
ة
َ
دیج

َ
وندی بر او و  دا   که درود خداای که رسول خ؛ آن هنگام جز خانه خ

 آلش باد   و خدیجه در آن بودند، 
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ن آنان بودم؛ علیخانه  هیچدر   راه نیافته بود، من سومی 
که فدابی علیه السلام ای مسلمابن

ن پیامب  مجتمع شدند:  سران قبود، وقن  صلی الله علیه و آله رسول خدا
 ریش برای کشی 

َ
ن وَ م 

 
 
سَه

ْ
ف
َ
ی ن

شیْ
َ
 ی
ْ
اسِ مَن

ّ
غاءَ مَرْض الن ت 

ْ
باد  اب ع 

ْ
ال  ب 

 
وف   رَء 

ّ
  وَ اللَّ

ّ
رسول همراه  ؛ یار و ات  اللَّ

چه در   کرد،بود و یاری می صلی الله علیه و آله و از آغاز بعثت همراه پیامب  صلی الله علیه و آله خدا

 نبیِّ  ه در غب  عبادت: عبادت و چ 
َ
عَد
َ
الل ب

َ
بَد
َ
ة ع مَّ

 
ه  الا ذ 

َ
ن ه  م 

ً
دا
َ
 أح

 
رَف

ْ
ی ما أع بر

َ
ا غ
َّ
ن

بَد
َ
ة ت  ع

ن الامَّ  م 
 
د
َ
 أح

 
ه
َ
د عْب 

َ
بلَ أن ی

َ
 الل ق

 
ن ت ؛ من کش از افراد این امت را سعَ سنیر

شناسم که بعد پیامب  ما، خدا را عبادت کرده باشد، جز خودم. من نه سال خدا را  نمی 

 کند. 
ى
 کردم، پیش از آنکه کش او را بندکی

ى
 بندکی

، مال و ثروت  ت دن، خوابیدن، شهو فضیلت هر انسابن بر دیگری، به خور  رابن

ست؛ به علم، شجاعت، سخاوت، عدالت و...  وی ا و...نیست؛ بلکه به کمالات معن

ه کمالات  هم، صلی الله علیه و آلهبه اتفاق دوست و دشمن بعد از رسول خداعلیه السلام و علی

د و برحین قبول اند؛ برحین خدا را قبول دارند و موحانسابن را دارا بود. مردم دو دسته

ک و کافر. موحد، کش ا ند وی می ست که از دستورا ارند و مشی داند کند و میت خالق پب 

کند. همان گونه که به نبوت رسول از سوی مصلحت حکم میکه خداوند براساس 

اض ندا اض داشته باشد؛ خداوند، اعب  ن نباید اعب  رد؛ به نصب ولایت از سوی خدا نب 

 .نصب با خداستزیرا در هر دو مورد، 

ن رو رسول خدا   از  َ مَعَ فرمود  صلی الله علیه و آله  همی   
 اسری

 
وه
ُ
ل ب 
ْ
 الل واق

 
ه
َ
ل
َّ
ض
َ
د ف

َ
ق
َ
 ف
 
وه
ُ
ل
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ض
َ
اس! ف

ّ
 الن

 الل 
 
صَبَه

َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
که ولایت را انکار  ست. آن ؛ پس رد کردن امامت او، رد کردن حکم خداف

منکر   .نیستطریق توبه  نکار کرده است و منکر خدا، قابل آمرزش از کند، خدا را ا

ت. از سخنان رسول خداصلی الله  امامت، منکر رسالت و منکر رسالت، منکر خداس

توان به خوب  فهمید که فرموده است، می علیه السلام ف امام علیعلیه و آلهکه در وص 

وریات دین همچون نماز و روزه و حج است؛ علیه السلامولایت امام عَلیٌّ  ، در شمار صرن

ُ البشی  َ خب  رَ  وَمَنْ أب 
َ
ف
َ
د ک
َ
ق
َ
ین افراد بشی است و هر که او  ف را انکار کند، کافر   ؛ علی بهب 

ن رسولعلیه السلام علی .است باشد که ضدیت و مخالفت با صلی الله علیه و آله اللهباید جانشی 

  ست که رسول خدا فرمود  دیگری را بر او ترجیح دادن، ارتداد ا او، کفر و  
ّ

عَلی وا ب 
ُّ
اد
َ
ض
 
 لات

 
َ
ت
َ
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وأحدا

ُّ
د
َ
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َ
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ل
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ض
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ف
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َ
وا وَلا ر 

 
ف
ْ
کند، مگر اینکه  ؛ کش با علی ضدیت نمی ک

 .گردددهد، مگر اینکه مرتد میشود و کش دیگری را بر علی برتری نمی کافر می 

مَ  برادر پیامب  خداست که وقن  میان مهاجر و انصار به خاطر نزول آیه لسلام ه اعلیعلی
ّ
ن ا  إ 

 
ْ
م  ال

ْ
ؤ  م 

 
وَة
ْ
خ  إ 

َ
ون
 
 عقد اخوت بست  علیه و آلهالله صلیاللهعقد اخوت بسته شد، او با رسول ن
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به درسن  که من تو را برای خودم اختیار کردم.تو برادر من و من برادر تو در دنیا و  

ن رسول  صلی الله علیه و آلهحافظ و دارنده علم پیامب  علیه السلام علی .تمآخرت هس و جانشی 

داند. پس می رود و بداند، آنچه را که رسولراهی بپیماید که رسول میداست، باید خ

تواند واعی علم رسول گونه نباشد، نمی   باید از خطا و نسیان بری باشد که اگر این

[ از نظر اسلام، مقدم افراد امتم و از نظر  علیه السلام ]علی  همانا او  باشد که خودش فرمود

گر  را معلیه السلام  و علی ....هاست  ترین آنردباری، بزرگ و از لحاظ بعلم، داناترین ایشان  

 ...های قاصر وصف کرد؟ های ناتوان و زبانتوان با این قلم می

ین شما را در امامت  ای مردم! خداوند عزّوجلّ، کمال ده( اهمیّت مسأله امامت :  

و جانشینان او از فرزندان  قرار داده است؛ پس هر کس که از او  علیه السلام  و پیشوابی علی

ن روز جهان  من که از  وی و اطاعت نکند، به حبط و نابودی  صلب اویند تا واپسی  پب 

ب خواهد بود، 
ّ
نه دیگر عذابش   اعمال گرفتار گردیده و در آتش دوزخ، جاودانه، معذ

 یابد و نه مهلت و فرصت نجاب  به او داده شود.  تخفیف

را بیش از هر کس یاری کرده و از همه بر من که ماست  علیه السلام ای مردم! این علی

اوارتر است. از ت تر مام مردم به من نزدیکب  و از همه کس، نزد من محبوبب  و گرامیسرن

 است. 

در قرآن مُشعِر به رضایت حق    ایخداوند عزّوجلّ و من از او راصین و خوشنودیم. آیه 

ن  لام  علیه السنشده مگر آن که در شأن علیاز بندگان، نازل   است و هر جا که خداوند مؤمنی 

 ست، نظر به او داشته است. را مخاطب قرار داده، در درجه نخ 

ل أب  علی الانسان   آیه مدحی نیست مگر آنکه در مورد اوست و بهشن  که در سوره  
َ
ه

یگری جز او مدح  وست، و در نزول آن دیگری جز او منظور نشده و دیاد شده، برای ا

 .                   ری جز او مدح و ستایش نشده است.   و ستایش نشده و دیگ

نگار  علیه السلاملیای مردم! ع ، ناصر دین خدا و حامی پیامب  خداست، اوست پارسای پرهب 

 .                           و طیّب و طاهر و رهنما و ره یافته.             

ی تان، بهب  ین وصّی و  پیامب  ین اوصیاءاند. ن پیامب  و وصّی او بهب  ای مردم!  پشانش بهب 

ی از صلب علیعلیه  خود اویند امّا ذریّه و نسل من از صلب  ذریّه و نسل هر پیامب 

 . السلام هستند.                                  

ت  ای مردم! شیطان به حسادت، آدم را از بهش  کبن : و( خطر انحراف و کار ش

ون کرد، پس مبادا که نسبت به  اطل شود و  علی حسد ورزید که اعمالتان یکشه ببب 

ن به لغزش و انحراف درا  فتید؛ که آدم صفوت الله تنها به سبب یک معصیت، به زمی 
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ن  یانتان،   باشید. شما که در مفرو افتاد؛ پس بر شماست که مراقب احوال خویشی 

ن هست.   دشمن خدا نب 

ی 
نگار،  و واژگون بخت کش با علی کینه نمی )ای مردم!( جز شف  رزد و جز پارسای پرهب 

د و در دل نمیعلیه السلام مِهر علی لصان ب  ریا به علیعلیه السلام  جز اهل ایمان و مخگب 

  وَ ایمان نخواهند آوردو به خدا سوگند سوره 
 
فن خ

َ
 ل
َ
نسان  الْ 

َّ
ن ... در شأن   ش  العَصُ إ 

 .                                    نازل شده است. علیه السلام علی

م که در انجام وظایف رسالت فروگذاای مردم! خدا را گواه می ، گب  ر نکردم و بر پیامب 

 .                                    ای دیگر نیست. جز ابلاغ فرمان حق، وظیفه

نگار باشید مبادا که جزء اوند آنچنان که شایسای مردم! نسبت به خد ته است پرهب 

 . رو بندید.                                     مسلمابن دیده از جهان ف

ش باور آر ای مردم! به خدا  ید و به نوری که با او نازل شده ایمان آورید، پیش و پیامب 

د  نده  تان به عقب باز گردا و به مجازات، رخسار  از آنکه خشم خدای شما را فرو گب 

 شود. 

علیه ه و بعد از آن در طینت علیای مردم! این نور از جانب حق تعالی در من سرشته شد

ارواحنا فداه  قائم، مهدی ده تا آنگاه که نوبت به امامو سپس در نسل او قرار داده شالسلام 

وند  خواهد ستاند؛ که خدارسد و اوست که سرانجام، حق خدا و حقوق ما را از 

  ر تمام مقضان و دشمنان و مخالفان و خائنان و معصیت کاران و عزّوجلّ ما را ب 

 .            ستمگران حجت قرار داده است.                              

کنم، به هوش باشید که من فرستاده خدا به سوی  ای مردم! به شما اعلام خطر می

ن سولابن آمده و رفتهشمایم و پیش از من ر  از جهان بروم و یا کشته  اند، آیا اگر من نب 

گردید؟! ولی هر آنکس که به عقب باز گردد و به شوم، به راه پیشینیان خود، باز می

کند، زیابن به خداوند نخواهد رساند، امّا پروردگار،   خود رویجاهلیت اسلاف 

 دم!  سپاسگذاران را پاداش نیکو مرحمت خواهد کرد ای مر 

صف و موصوف به سپاسگذاری و السلام  یهعلبدانید که علی
ّ
همان کش است که مت

او فرزندان من که از صلب اویند، به این صفات مزیّن و شکیبابی است و پس از 

ت منهید، که موجب خشم و غضب  دم! مای مر  ممتازند. 
ّ
ی خود را بر خداوند من

سلمابن

ن است. و به شما رسد، زیرا  پروردگار بر شما گردد و عذاب  از سوی ا                                    که حق در کمی 

ی نمی.  ن ن و سردمدارابن پدید آیند که خلق را به  رد که پس از من اماما گذای مردم! چب 

 دوزخ فرا خوانند اما این گروه را در روز قیامت یار و مددکاری نخواهد بود. آتش و 
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ش از   ر و ای مردم! خدا و پیامب 
ّ
ارند. این کسان، متنف ن وان و بب  ای مردم! اینان و پب 

، در پست
ى
خواهند شد، و چه بد جایگاهی است  ترین دوزخ گرفتار یارانشان، جملگ

اند. هشدار باشید که اینان همان )یاران  وزخ، برای این گروه که به تکب  گراییدهد

د گر چه مردم جر  نامه اعمال خود بنگر از شما باید که در  صحیفه( اند )اما هر یک

 اند(. تنن چند، نامه عمل خود را از یاد برده

ذریه و نسل خود    ، در نوان امامت و ارث تا روز قیامتای مردم! من این ولایت را به ع

صرن  مور بودم، به پایان بردم تا بر هر حاای را که به آن مأ قرار دادم و با این کار وظیفه

جمن بوده و یا در این اجتماع حضور نداشته  س که شاید در این ان و غایب و بر هر ک

، حجّت تمام باشد. باید که اند است و حن  بر آنان که هنوز از مادر متولد نشده

ن روز خب  ماجرای   ان به غائبان گزارش کنند و پدران به فرزندان تا واپسی  امروز را حاصرن

 دهند. 

ستم، از آن خود قرار    این امر را با غصب و ای(    گذشت که )عده  گر چه مدب  نخواهد 

سازد   خواهند داد و خدا آن غاصبان را لعنت کندو از رحمت خود، دور و مهجورشان

اوار این ع ن حال، سرن رسَل  ذاب گردند که فرمود: و در چنی 
 
 ی
َ
لان

َ
ق
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َ
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ن نار  وَ ن  م 

ٌ
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ما ش

ُ
یک
َ
ل
َ
انع صُ 

َ
نت
َ
لا ت

َ
ای مردم! خداوند شما را به حال خود رها  س  ف

سرار پنهان،  نخواهد کرد تا آنکه پاک و پلید از یکدیگر ممتاز گردند و خدا شما را بر ا

داد. ای مردم! سرزمینن نیست مگر آنکه خداوند، مردم آن را  آگاهی نداده و نخواهد 

وَ  وده است: این معنن اشاره فرم  در اثر تکذیب حق، هلاک کرده و چنانکه خود به

 
 
مَۀ َ ظال  ری وَ ه 

 
 الق

َ
ک هل 

 
 ن
َ
ک ذل 

َ
امام و پیشوای شما و ولّی و صاحب  علیه السلام  و این علی ک

های ها کرده و خدا وعدهتهدیدها و وعده تیار شماست. که خداوند، در مورد او اخ

 .                                   خود را انجام خواهد داد.     

ن به گمراهی رفتند و خداوند ایشان را هلاک از شما، اکبی مای مردم! پیش  ردم نخستی 

آیند، همچنانکه فرمود:  ن پس می نمود و هم اوست هلاک کننده گروههابی که از ای

 
َ
 أل

 
ومئذٍ ل  م ن

َ
، وَیل  ی نَ جرِمیر

الم   ب 
فعَل 

َ
 ن
َ
ک ذل 

َ
، ک

َ
رین  الاخ 

م 
 
ه ع  تب 

 
مَّ ن

 
، ث نَ لیر

ک  الوَّ نَ هل  بیر
ِّ
ذ
َ
ک  لم 

ای دیگر نهی فرموده است ای از امور امر کرده و از پارهداوند، مرا به پارهدم! خ ای مر 

ن علی  حقیقت، او اوامر و   ام؛ پس در ر، امر و نهی کردهآن امو را به علیه السلام و من نب 

گار خود اخذ نموده است؛ پس باید که گوش به فرمان او کنید تا نواحی حق را از پرورد 

اجرا گذارید تا به راه هدایت رفته باشید و   ردید و دستورش را بهاز سلامت برخوردار گ

ن را بدان گونه که  کند حذر کنید تا به رشد و کمال ر از آنچه نهی می سید و خویشی 

 او باز دارد. ت اوست، باز سازید و مبادا که راههای دیگر شما را از پیمودن راه خواس
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اید و پس از  شما به رعایت آن مأمور شدهصراط مستقیم خداوند منم و ای مردم! 

ه و سپس فرزندانم که از صلب اویند امامان و پیشوایان شمایند کعلیه السلام من، علی

کنند و پیوسته روی به سوی حق دارند. )پس از آن می خلق را به راه راست هدایت

 سخن پرداخت( ه ادامه  سوره حمد را تا پایان تلاوت کرد و ب 

شأن من و علیعلیه السلام و فرزندانش فرود آمد و   سوره )حمد( در ای مردم! این 

ن مخصوص آنهاست، ایشان، اولیای شامل ایشان می خدایند که نه  گردد همچنی 

 در دل دا
ن
وز است و در خوف رند و نه اندوهی آزارشان دهد، بدانید که حزب الله پب 

ند  متجاوز و برادران اهریمنشقاق و نفاق و کینه ورزابن   برابر، دشمنان علی، گروهی اهل

نگ، سخنان ب  مغز و آمیخته به رنگ و ریا با یکدیگر نجوا   که به منظور فریب و نب 

 کنندمی

 دوستان و دشمنان :  م  ز(
ن
و فرزندانش، مردمی  علیه السلام  مردم! دوستداران علی  یاعرف

ج  لا  ن بدینگونه یاد کرده :  اهل ایمانند که خداوند در کتاب خود از آنا
َ
 ت

َ
نون ؤم 

 
 ی
ً
وما

َ
 ق
 
د

 ...
َ
ه
َ
ول  اَلل وَ رَس 

َّ
 مَن حاد

َ
ون

ُّ
واد

 
رِ ی علی و  ( دوستداران22)مجادله ب الله  وَ الیَوم  الاخ 

خداوند د که نوشته شده در دلهایشان ایمان، و مدد نموده  هستنفرزندانش کسابن 

در باغهائیکه  او وارد فرماید ایشان را  ای از سوی خودش و ایشان را بوسیله فرشته

 مانند. ر آنها نهرهابی برای همیشه در آنجا می جاریست از زی

اشید ایشان حزب خدا و آگاه ب ند. خداوند از ایشان راصین و ایشان از خداوند خوشنود

 . انند!                                        که حزب خدا رستگار 

ن فرموده است: خداوند عزّوجلّ در توصی وا  ف ایشان چنی  س 
َ
لب
َ
م ی

َ
وا وَ ل
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ه
َ
ن می ایمان ن در امن و امان، به  فرماید: )ایناو نب 

، سلامشان دهند و گشت به هداخل شوند و فرشتگان با فروتنن ن اید  ویند: پاک و پاکب 

ن کسابن هستند دوستان ایشاآگاه باشید  شت ساکن شوید(شما؛ پس جاودانه در به

)ایشان، در امن و سلامت و ب   که خداوند در توصیفشان در جای دیگر فرماید: 

 :(                              ایشان فرموده است )و در مورد دشمنان شوند(. حساب به بهشت وارد می

و جهنم را که  افتند و غریبه دوزخ در می)آگاه باشید دشمنان آنها کسابن هستند که 

د، میخروشد و صدابی که از سوخت و سوز آن بر میجوشد و میمی ن ن   شنوند(. خب  و نب 
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علیه تداران علیآگاه باشید که دوس وَ ق

 فرزندانش به غیب ایمان دارند و از پروردگار خود در خشیت و هراسند.  و السلام 
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بهشت، تفاوب    یان دوزخ و ای مردم! م پاداسیی عظیم خواهد بود. این گروه را اجر و 

بزرگ است. دشمن ما همان است که خداوند او را مذمّت و لعنت فرموده و دوستدار  

ام و  ی مردم! من، منذر و ترسانندهو محبّت پروردگار است. اما مورد مدح و ستایش 

م و علی، وصی  علی هادی و رهنماست.   .  من است.                     ای مردم! من، پیامب 

ت مهدیم ح(  حصُن
ن
ه! آخرین امام زمان قائمِ )مهدی(   ارواحنا فداه عرف

ّ
آگاه باشید البت

نده از ستمکاران  . آگاه باشید او انتقام  آگاه باشید او یاری کننده دین خداست  است.  گب 

م است. آگاه های مستحکر و ویرانگر قلعهاست. آگاه باشید او گشاینده دژهای استوا

ک است. آگاه باشید او منتباشید او نابود کننده   قم خونهای ناحق ریخته  طوایف مشی

 اولیاء خداست. آگاه باشید او حامی دین خداست. 

ف هر و م نوش دریای ژرف حقایقآگاه باشید او جرعه  عابن است. آگاه باشید او معرِّ

 است به برترینش و هر نادان ب  فضیلن  اصاحب فضی
ست به نادانیش. آگاه باشید  لن 

. آگاه باشید او وارث همه دانشها و یده خدا و منتخب پروردگار عالم استاو برگز 

خداوند و مراتب ایمان  محیط به همه علوم است. آگاه باشید او خب  دهنده شئون

ست. آگاه باشید او رشید و رهسپار صراط مستقیم و استوار است. آگاه باشید او آن  ا

                                                                                  .         ت.                               که امور خلایق به او واگذار شده اسکش است  

اند. آگاه باشید او  کش است که گذشتگان به ظهور وی بشارت داده   آگاه باشید او آن

 نیست، که  که حجّت دیگری بعد از او نیست؛ زی   حجّت پایدار خداوند است
را حف ّ

 ری نیست که همراه او نباشد. با او نباشد و نو 

وز نمی  برابر او نضت نتوان  شود و کش را در آگاه باشید اوست آنکه کش بر او پب 

ن و فرمانروای حق است در میان   . کرد  ه زمی 
 خداست در گسب 

ّ
آگاه باشید که او ولی

ن   خداست در پیدا و پنهان.   خلایق و امی 

وم  ماید فر دیر می در خطبه غ
َ
قب  إلی ی

َ
  ع

ن
 ف

ا
ة
َ
 و وِراث

ا
مامَة ا إ 

َ
ه
 
ع
َ
 أد

اس؛ إئنّ
ّ
َ الن  

مَعَاسری

یامَة   و وراثت آن در نسل خودم تا   ن امامتخلافت را به عنواای مردم! من امر    ؛...الق 

 سپارم. ودیعه می روز قیامت به

ت مهدیصلی الله علیه و آله پیامب   کند و اشاره میفداه  حنا اروادر خطبه غدیر به وجود حضن
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ُ
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ق
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ذ
 
ی گروه مردمان! آن نور از خدای  ا ائم المَهدی یأخ

من در علی و بعد از علی در اولاد او تا قائم مهدی که  عزوجل در من است و بعد از 

د... را می علیهم السلام بیتکند و حق خدا و حق ما اهل ور می ظه  گب 
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ت  صلی الله علیه و آله پیامب  های بسیاری از زبان تایرو  بیان شده است که به وجود حضن

 نمانده باشد،   اشاره کرده است؛ اگر از عمر دنیا یک روز بیشب  احنا فداه ارو مهدی
 
باف

د که نامش نام من ولابن می قدر طخداوند آن روز را آن  ن کند تا یکی از فرزندانم را برانگب 

اش کنیه کند که نامش نام من و کنیهروج می زمان مردی از فرزندانم خاست. در آخر ال 

ن را از دا   . چنان که از ظلم پر شده استکند، همد پر می من است. زمی 

ت مهدیصلی الله علیه و آله رسول خدا ارهاش که در ارواحنا فداه در خطبه غدیر به وجود حضن

بر همگان،  علیهم السلام  هارت بودن ائمه اطکند و حجآخرالزمان دنیا را پر از عدل و داد می 

ن گونه بوده است( بیانگر این است که خداوند تا آخرالزما ن )همچون همیشه که همی 

 خود را ب  ح
ن صلی الله علیه و آله             گذارد و وصایت و ولایت پس از رسول خداجت نمی زمی 

ت که اکمل موجود دو امر هدایت مردم را به فرزندان آن حضن ه است  ات هستند، سبی

 .را داشته باشد دا تواند ادعای ولایت و جانشینن پس از رسول خو هیچ کس نمی 

ای مردم! آنچه لازم بود به شما فهماندم و برایتان توضیح  ط( طرح مسئله بیعت :  

است که پس از من، تعلیم و تفهیم شما را به عهده خواهد  علیه السلام دادم و این علی

(  خواهم که پس از پایان خطابه )به نشان از شما می اشید اه بگرفت. آگ ن قبول و تمکی 

 د را استوار کنید. ید و میثاق خو ، دست بیعت دهعلیه السلامنخست با من و سپس با علی

ده در برابر من تعهّد و بیعت نموده علیه السلام  ام و علیبدانید که من به خداوند تعهّد سبی

خواهم که با علیعلیه السلام بیعت   از شما میتعالیحق  است و من، اکنون، از سوی

ه است:  د و بدانید که هر کس بیعت خود را بشکند، به زیان خویش اقدام کردیکن

فسِهِ 
َ
 عَلی ن

ُ
ث
 
ما یَنک
َّ
 فإِن
َ
ث
َ
ک
َ
مَن ن
َ
 .                                          ف

لا  است ای مردم! حج و صفا و مروه از شعائر الهی ی( حج : 
َ
مَرَ ف
َ
 أوی اعت
َّ
مَن حَج

َ
ف

یهِ أن یَ 
َ
ل فَ بِهِما جُناحَ عَ وَّ

َّ
که    ای مردم! حج خانه خدا کنید که هیچ خاندابن نیست ط

ای از این خانه، رخ نتابیده،  و هیچ خانوادهبه ان خانه وارد شود مگر آنکه ب  نیاز گردد  

 مگر آنکه به فقر و تهیدسن  گرفتار آمده است. 

معاصی   ت که در آن موقف کریم بایستد مگر آنکه خداوند از س  نیمؤمنن ای مردم! 

ش تمام شد زنگذشته او چشم پوسیی می  و اعمال را از نو  کند. پس آنگاه که حجَّ
ى
دکی

شوند و  سوی حق تعالی، مدد و نضت می کند. ای مردم! زائران خانه خدا از آغاز می

ن اندوخته رو  ان و نب  ن ز واهزینه سفرشان در دنیا جب  ایشان خواهد شد که   پسی 

 باه نخواهد فرمود. خداوند، پاداش نیکوکاران را ت
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ت و فهم درست زیارت کنید و مباد که ای مردم! خانه خدا را با اعتقاد کامل و با دق 

یف باز گردید.   بدون توبه ای مردم! اقامه  و ترک گناهان گذشته خود، از آن مواقف سری

داده پروردگار و به همان روش که او فرمان    ستور بق دنماز و پرداخت زکات، باید بر ط

دین را   ه عمل آید و چنانچه با گذشت زمان، کوتاهی کنید یا مسائل و معارفاست، ب 

 فراموش نمائید، 

ن آن معارف و احکام برای شماست. همان علیه السلام این علی ولّی و سرپرست شما، مبی ّ

ب کرده و هم امامابن که به  منصو شما که خداوند عزّوجلّ، او را پس از من برای 

ن گردیدهجانشینن من و او از سو  اند، پاسخگوی مسایل و مشکلات  ی حق تعالی تعیی 

 .                    دانید آگاهتان خواهد کرد.                 د بود و بر آنچه نمیشما خواهن

نم یک به  بتواکه    آگاه باشید! حلال و حرام خدا، بیش از آن است :    ک( احکام الهی

 نمایم
ن
ن است، در یک کلام می ؛ چون یک بر شمارم و معرف گویم که به حلالها  چنی 

ن آنها، مأمور شدهمی کنم و از حرامها نهیامر می ام   نمایم و به منظور توضیح و تبیی 

م و دست تعهد و پیمان بفشارم که آنچه از سوی حق تعالی درباره که از شما بیع ت گب 

المؤ  ن امب  به جهان خواهند آمد،  علیه السلام  و امامابن که از نسل من و علیعلیه السلام  ، علیمنی 

ن خواهد  قا، ارواحنا فداهو مهدی پذیرفته باشید.  ئم امامان و قاصین به حق تا روز واپسی 

 بود. 

ای مردم! هر عمل حلالی که به شما معرفن کردم و هر کار حرامی که از آن نهی نمودم،  

ا به خاطر بسپارید و گردم و آن را تغیب  نخواهم داد. این امر ر نمیباز از گفته خود 

ن سفارش کنید، مب اد احکام مرا دیگرگون سازید. هرگز فراموش مکنید و به دیگران نب 

 تأکید می
ً
کنم که: نماز را به پای دارید و زکات آگاه باشید من سخن خود را مجددا

 نید. بدهید، امر به معروف و نهی از منکر ک

ن مرا   اما بدانید که سر آغاز هر امر به معروف و نهی از منکری این است که فرامی 

ان، آن را به غائبان، ا طلاع دهید و به اطاعت از اوامر من وادارشان بپذیرید و حاصرن

بر حذرشان سازید؛ زیرا که اینها دستور خداوند عزّوجلّ و  کنید. و از مخالفت با آنها 

روف و  بدون امام معصوم)و ب  معرفت او( امر به معکه   انید فرمان من است، و بد

 .      نهی از منکر امکان پذیر نیست.                                  

ای مردم! این قرآن است که امامان پس از علیعلیه السلام را از  : ل( تنها راه هدایت

ن به شما توضیح دا  کرده و من نب 
 از من و من از ه علیدم کفرزندان و از نسل او معرفن

ه  فرموده است:    اویم. خداوند در کتاب خود  ب  ق 
َ
 ع
ن
 ف
ا
یَۀ  باق 

ا
مَۀ ل 

َ
ها ک

َ
عَل
َ
ن گفت . وَ ج م: و من نب 
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ت  ))تا آن ز  مان که دست تمسک به دامن این دو امر گرانسنگ )یعنن کتاب خدا و عب 

 اید، هرگز به گمراهی و ضلالت دچار نخواهید شد((. و خاندان من( زده

  م! تقوی را پیشه خود کنید و از قیامت بیندیشید که خداوند متعال فرمود:  مرد ای  
َّ
ن إ 

ظیم
َ
ء  ع

َ ۀ  سىی
َ
 السّاع

َ
لۀ
َ
لز
َ
ان و محاکمه   مردم! . ای ز ن به مرگ بیندیشید و از حساب و مب 

ن   در پیشگاه پروردگار جهانیان غافل مباشید و ثواب و عقاب و پاداش و کیفر رستاخب 

ی ر کس نیکی کند، پاداش یابد و هر کس دامن به بدی آلوده ه ه، کد را از خاطر مب 

 .              ای از بهشت نخواهد داشت.                       سازد، بهره

ای مردم! شما را از آن حد فزونب  است ک بتوانید یک یک، با من م( بیعت گرفیّن :  

اف  ان  زب  ز دست بیعت دهید در حالی که به فرمان خدا، مأمورم که ا هر یک از شما اعب 

م که منصب فرمانروابی و امارت بر مؤمنان را که برای علی ام قرار دادهعلیه السلام گب 

ن )مأمورم که(پذیرفته در مورد قبول امامت و ولایت امامابن که از نسل من و   اید و نب 

م. میعلیه السلام صلب علی  باشند، اقرار و بیعت گب 

ن است، همگ دا و به زبان، بگویید: )ای رسول خدا!( آنچه که  ک صن یاحال که چنی 

ی مطلق علی اویند از جانب  و امامان پس از وی که از صلبعلیه السلام در ولایت و رهب 

ما ابلاغ کردی، شنیدیم و در برابر آن مطیع و تسلیمیم و به آن امر راصین  حق تعالی به  

نسبت به قبول ولایت با تو  ن،  تماسو خوشنودیم! اینک ما به دل و جان و به زبان و د

یم و تا آن کنیم و پیمان میبیعت می  کنیم و با آن بمب 
ى
بندیم که با این اعتقاد، زندکی

 ان که سر از خاک برداریم،زم

به آن پایبند بوده و هرگز در آن تغیب  و تبدیلی ندهیم و شک و تردیدی ننماییم و از  

یم و از خدا و پی ن ، علی ش و مب  اسر پیمان خود بر نخب  ن المؤمنی  و فرزندانش  علیه السلام امب 

ن و امامان دیگر که از صلب علی  ن بریم. به جهان آیند، فرماعلیه السلام حسن و حسی 

دتان کرده ای مردم! م  ن ن نزد خدا و رسول او دارند، گوسری لن  که حسن و حسی  ن
قام و مبن

تند و بی از من بهشهل  او ابلاغ نموده و متوجهتان ساختم که این دو تن سرور جوانان  

 ایشانم و بعد از علی
ّ
 . ، منصب امامت خواهند داشت.                    علیه السلامکه جد

ش و علی!( بگویید: و )ای مردم ن و علیه السلام)در این امر، مطیع خدا و پیامب  ، و حسنی 

ن از دل المؤمنی  ( در مورد ولایت امب  با ما ان و ج امامان پس از ایشانیم. تو )ای پیامب 

؛ از کسابن که توفیق مصافحه یافتند به دست، و از آنها که توفیق   عهد و میثاق بسن 

. این کار نیافتند، از زبانشا پیمان نمودیم که دیگری را به جای این امر   ن بیعت گرفن 

یم و دل و جانمان به جانب دیگر روی ننماید. خدا را در این کار شاهد گرفتیم او  نگب 

 .   است افن ، کتبه شهاد 
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ن همه مطیعان فرمان حق از حاصرن و غائب و فرشتگان و   ( و همچنی  ن )پیامب  و تو نب 

 را گواه و شاهد این امر کردیم و خدا از هر شاهدی  جنود خدا و همه بندگان او را هم
ى
کی

از سّر و پنهان شنود و گویید؟ خداوند، هر آوازی را میای مردم! چه می بزرگب  است.(

ت. )بدانید( آن کس که به راه هدایت رود، به سود خود رفته و آن کس  سهمه آگاه ا

. چرا که دست خدا فوق هر  که به گمراهی گراید، تنها به زیان خویش اقدام کرده است

نگاری پیشه   دسن  و قدرتش برتر از هر قدرب  است.  سید و پرهب 
ای مردم! از خدا بب 

ن و امامان دیگر که کلمه لاامب  علیه السلام کنید و پیمان خود را با علی ن و با حسنی  مؤمنی 

 اند، استوار نمایید. طیبه باقیه

در افکند و آنکس که بر عهد خود   هر که در ین امر، مکر پردازد خدایش به هلاکت

ده خ فسِهِ.. دایش رحمت کند پای فشی
َ
لی ن
َ
 ع
ُ
ث
 
ما یَنک
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ث
َ
ک
َ
مَن ن
َ
ای مردم! آنچه  ف

ن سلام دهید. علیه السلامعلی بر  د و به شما گفتم، باز گویی  المؤمنی   ، با عنوان رسمی امب 

حمت و مغفرت تو  بگویید: )پروردگارا دستورت را شنیدیم و اطاعت کردیم تا از مر 

ید: )سپاس خدای را که به این امر  مند شویم که بازگشت همه به توست( و بگویبهره

ما، خود، به راه هدایت دست   ،د ر کما را هدایت و دلالت فرموده و اگر راهنمائیمان نمی

 یافتیم(نمی

لتش نزد خداوند، که در   ن ای مردم! فضایل و امتیازات علی بن ابیطالب و قدر و مبن

کتاب خدا نازل شده، بیشب  از آن است که بتوانم در یک جلسه برایتان بر شمرم؛  

 بپذیرید. س هر کس که از مناقب و فضایل او نزد شما مطلن  گوید، از او پ

و امامان و پیشوایابن که معرفن  علیه السلام مردم! هر کس از خدا و پیامب  او و از علی یا

 نایل آمده است.                            کردم، فرمان بَرَد، به رستگاری بز 
ى
 . رکی

و پذیرش ولایت او و در  علیه السلام  ای مردم! رستگاران، کسابن هستند که در بیعت با علی

، مبادرت و سبقت جویند، اینان در بهشتِ  وی به  ر بدای سلام ا ن المؤمنی  عنوان امب 

ن  جب رضای خدا باشد: نعمتها متنعّم خواهند بود. ای مردم! سخنن گویید که مو  إ 
َ
ف

 
ً
یئا

َ
َّ اَلل ش

صُن 
َ
ن ی

َ
ل
َ
 ف
ً
میعا

َ
  الرضِ ج

ن
م وَ مَن ف

 
وا أنت ر 

 
کف
َ
خداوندا! مردان و زنان با ایمان  . ت

غضب خود گرفتار ساز و ستایش، خدای راست که پروردگار   ن را به ار مرز و کافرا بیا

خدا و پیامب  خدا را   )در این هنگام مردم، فریاد بر آوردند:( فرمان جهانیان است. 

، تمام شد،  شنیدیم و با دل و زبان  داریم. چون سخنان پیامب  و دست مطیع و فرمانب 

ن  المؤمنی  ت و امب  -سخت ازدحام کردند و هرکس می معلیه السلا مردم بر گرد آن حضن

 خواست با ایشان، مصافحه و بیعت کند. 
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 پیام های واقعه غدیر خم

های غدیر این است که حکومت باید با  از پیامکییحکومت باید با صالحان باشد 

ی جامعه خود صالحان باشد، اسلام به مسلمانان تکلیف می  کند که مراقب باشند رهب 

گذارد و ارند، چرا که در تفکر اسلامی فرد در جامعه اثر می پسرا به دست چه کش می

گذار است. یک فرد تربیت تواند یک جامعه را  شده و معنوی می جامعه هم بر فرد تاثب 

شود برای رشد هزاران متحول کند، اما این جامعه متحول شده به نوبه خود بسب  می 

وهای یااین است که انبیاء الهی هدفشان  .متعالی درآینده  ن بوده که با تربیت نب 

ند، چون فرد نمی مع تواند در جامعه فساد به کمال  نوی اختیار جامعه را به دست گب 

این است که حکومت در تفکر اسلامی یک مقوله دینن است، یک   ، مطلوب برسد 

ترین جز عبادت  مفهوم مذهن  و معنوی است، جدا از عبادات نیست، بلکه مهم 

 است

 دارد غدیر، یک پیام
ی
و آن، این است که الگوی جامعه اسلامی و رهب  و   همیشکی

ت  صلی الله علیه و آلهمقتدای آن بعد از پیامب  اکرم و امثال او از امامان  علیه السلام  علی    باید حضن

باشند. آنان کسابن هستند که بر ما ولایت و حاکمیت دارند و ما باید علیه السلام معصوم 

یم تا   نبا تقرب و نزدیکی به آ  یعی آنان قرار بگب  بزرگواران تحت حاکمیت تکوینن و تشی

پیام است که باید  ن مند شویم. واقعه غدیر، اعلام ایاز برکات فیض وجودشان بهره 

ت علی  و اولاد اوست پیمان بست تا به  )علیه السلام(  همیشه با حق که بر محوریت حضن

وزی نایل شد.   پب 

که انسان باید در  غدیر استفاده می شود این است   نکته و پیام دیگری که از واقعه 

صلی الله علیه م ر کابلاغ حق و حقیقت اصرار ورزیده و از بیان آن کوتاهی نکند. زیرا پیامب  ا 

گر چه می دانست مردم بعد از وفاتش به سفارش های او عمل نخواهند کرد، ولی  و آله  

 حجت را بر مردم تمام کرده است. 

ز قیامت باف  است، مسئله مرجعیت دینن اهل  ی غدیر که تا رو اهیکی دیگر از پیام 

ن را  ه  صلی الله علیه و آل  است و لذا پیامب  اکرم)علیهم السلام(   بیت ن ایام بود که حدیث ثقلی  در همی 

یعت خود رهنمون  بیان کرده و مردم را به رجوع به اهل بیت معصومش برای اخذ سری

ین رخداد دوره  ساخت.  و مکتب آسمابن صلی الله علیه و آله  نبوت پیامب  گرامی  غدیرخم بزرگب 

ساله    23ی  تیجه زحمات و رنج هاو الهی اوست. آنچه در غدیرخم روی داد به واقع ن

 که خط مشی آینده مسلمانان را رقم زد   رسالت بود 
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به دنبال هدایت و سعادت  صلی الله علیه و آلهو اتمام حجن  بود برای آنانکه بعداز پیامب  

به عقیده علماء و دانشمندان اسلامی نوع خطاب خداوند درباره اعلام جانشینن  .  دند بو 

مؤمنان علی    سوره مائده   67در قالب آیه  لام  علیه السامب 
ْ
ن  م 

َ
یْک

َ
ل زِلَ إ 

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
ل
َ
ول  ب س  االرَّ

َ
ه
 
ی
َ
یا أ

 ...
َ
ک
ِّ
ن الهی وجود ندارد. حال برای اینکه واقعرَب مهم   هدر هیچ جای دیگر از فرامی 

ین نکات سخنان . غدیرخم به شکلی کوتاه در اذهان ترسیم شود  می توان مهمب 

مامی این بیانات پر اهمیت بندی کرد، اگرچه ت در این روز را دسته صلی الله علیه و آلهپیامب  

 . است و تأمل و تدبر بیشب  را می طلبد:                        

ایط زمائن و مکائن واقعه    - 1 ایطسری  و مکابن غدیرخم که در وادی جحفه  غرافیابی ج  سری

ایط خاص آن دلایلی   ن قرار داشت، به علاوه زمان این واقعه و سری   قابل توجه برای تبیی 

است. غدیرخم منطقه ای است در میانه  صلی الله علیه و آله  رسول خدا  اهمیت ولایت پس از 

« حجه الوداعان که »انراه مکه و مدینه، پیامب  پس از آخرین حج خود به همراه مسلم

ایطی خاص مسئله جانشینن علی بن ابیطالب را مطرح نمود   نامیده شد در سری

پس از دستورالهی افرادی  صلی الله علیه و آلهد و پیامب  سال دهم هجری رخ دا این واقعه در 

براین سفر  اصلی الله علیه و آلهرا به مدینه و اطراف آن فرستاد تا همگان از تصمیم رسول خد

 ا آماده همراهی نمایند ع شده و خود ر طلم

ت علی به اسلام و حل  که در این ایام ماموریت یافته برای دعوت علیه السلام حضن

ن اهل یمن پیش آاختلافاب   ن سفر کند. پس از اطلاع از   که بی  مده بود به این سرزمی 

رهسپار مکه   منبر سفر حج، به همراه یاران و جمعی از اهل یصلی الله علیه و آلهعزم پیامب  

ت امب  شد، بطوری که به قولی دوازده هزا را دراین سفر  علیه السلام  ر نفر از اهل یمن حضن

 .                            همراهی کردند.         

پس از حج صلی الله علیه و آلهبا اینکه انتظار می رفت پیامب   حرکت به سوی میعادگاه -2

ه مردم  بلافاصله پس از اتمام مناسک دستور داد ب ما مدب  را در مکه اقامت کنند، ا

ن در »غدیرخم« اعلام نمایند، چهارم ذی الحجه باید حرکت کنند تا د   ر وقت معی 

کت کرده  حاصرن باشند. براساس دس تور پیامب  تمامی مسلمانابن که در مراسم حج سری

این   در بودند و تعداد آنها بالغ بر صدو بیست هزار نفر ذکر شده، برای حضور 

 میعادگاه تاریخن عازم شدند 

صلی الله علیه و آله ب  ذی الحجه هنگامی که کاروان به نزدیکی منطقه غدیر خم رسید. پیام 18

الناس، اجیبوا داعى الل،  ایها مسب  حرکت خود را به سمت غدیر تغیب  داد و فرمود: 

 ور خدایم.  م آای مردم دعوت کننده خدا را اجابت کنید که من پیا انا رسول الل 
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د و آنانکه پیش رفته اند باز گردند و در ادامه دستور دادند همه مردم متوقف شون

اجتماع عظیم شکل گرفت   قف کنند. هنگامی که اینعقب کاروان می آیند تو   آنانکه از 

شدت گرمای هوا به حدی بود که مردم گوشه ای از لباس و عبای خود را زیرپا 

ن داغ آنه  . آزرده نکند.                                                 ا را گذاشتند تا زمی 

ان و دیگر مرکباطرافیان با جهاز    الهیآغاز خطبه غدیر با حمد و ثنای    -3 ها    شب 

منب  پیامب  را آماده می کنند تا رسول خداصلی الله علیه و آلهدر هنگام ایراد خطابه بر  

اف داشته باشد  همه اسری

ن بر  به همگان برسد در میان جمعیت قرار صلی الله علیه و آله  دانکه کلام رسول خای آفردی نب 

فرستاده  تا ببینند و بشوند که  کند. حال جمعیت منتظرند گرفت تا بیانات را تکرار  

 خدا چه مطلب مهمی را می خواهد بیان کند. 

ی ت و  پیامب  در خطابه ای نزدیک به یک ساعت تمام آنچه را که برای سعادت بشی

قسیم آینده مسلمانان نیاز است، بیان می کند. این سخنان را می توان به چند بخش ت

نمود بر فراز منب  ایستاد و  ب  نماز را اقامهپس از اینکه پیام آید:  کرد که در ادامه می 

 را در کنار خود قرار داد.  علیه السلام علی

ت امب   ایطی که حضن ن تر بعلیه السلام در سری صلی الله علیه و دستان رسول خداود و یک پله پایی 

سخن خود را همچون اغلب خطابه ها با حمد و   صلی الله علیه و آلهپیامب     بر شانه ایشان. آله

است که در ثن  اش بلندمرتبه و در تنهابی  ای الهی آغاز کرد ستایش خدای را سرن
ى
یگانکی

ن احاطه دارد و بر تمامی  ان با قدرت  آفریدگاش به آفریدگان نزدیک است. بر همه چب 

ه است..                                           . و برهان خود چب 

ن فرم  سپس فرمان الهی برای ابلاغ پیامی حیائّ  -4 ود: ای مردم خداوند بر من چنی 

وحی فرموده که ای فرستاده ما، آن چه از سوی پروردگارت )درباره علی و خلافت او(  

کن و گرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای و ابلاغ  بر تو فرود آمده بر مردم 

 گاه می دارد. او تو را از آسیب مردمان ن

ئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از  ادادر صلی الله علیه و آله پیامب   ن فرمود: همان جب  مه چنی 

  سوی پروردگارم که او سلام است و به من مأموریت داد که در این اجتماع بر هر سفید 

  اعلام کنم که: و سیاهی

ن من در میان امت و امام پس از من  علی ابن ابیطالب برادر من و وصی من و جانشی 

ی  است. جایگاه او نسبت به من پس    همچون هارون به موسی است، جز اینکه پیامب 

 ( صاحب اختیار شما پس از خدا و رسولش است. علیه السلاماز من نخواهد بود و او )علی  
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در ادامه به آیه ای که به آیه   صلی الله علیه و آلهرسول خدا یت در قرآن د به ولا استنا -5

م   ر من نازل فرموده که  مشهور است اشاره کرد که: پروردگارم آیه ای بولایت  
ُ
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َ
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َ
ون ع  مائده(    55)مْ راك 

ستند و کسابن که ایمان آورده ولی و صاحب اختیار و سرپرست شما، خدا و پیامب  او ه 

 پا می دارند و درحال رکوع زکات می پردازند اند و نماز به 

و این علی ابن ابیطالب است که نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته  

ئیل درخواست کردم از خداوند پیامب  اخداخواه است.  دامه می دهد که من از جب 

                                                                  .                        از این مأموریت معاف فرماید.               سلام اجازه گرفته و مرا 

نگاران و فزوبن  و رسول    این مطلب نشان از سخن  این مأموریت مهم دارد  خدا کمی پرهب 

 را دلیل آن می داند منافقان و دسیسه ملامت گران و مکر مسخره کنندگان 

6-  
ّ
ن باف   استامامت تا رستاخبر

در بخش دیگری از خطبه غدیر، رسول الله با بیان اینکه آخرین بار است که در این  

اشاره می کند و می فرماید:  لام  علیه الساجتماع به پا ایستاده ام، به ولایت امامان بعد از علی

پس از من به فرمان پروردگار، علی، ولی و صاحب اختیار و امام شماست. آن گاه 

ن که خدا  امامت در فرزند ان من از نسل علی خواهد بود و این قانون تا برپابی رستاخب 

 .                           و رسول او را دیدار کنید، دوام دارد.             

ن   علیه السلامفسبر حقیفّ قرآن در دست علی بن ابیطالبت -7 خطبه غدیر این چنی 

ن اندیشه کنید، ژرفن آیات آن را دریابید  از سوی پیامب  ادامه می یابد: ای مردم! در قرآ 

وی نکنید پس به خدا سوگند باطن و و بر محکماتش نظر کنید و  از متشابهات آن پب 

ن شخص که دست و بازوی او را گرفته و بالا  گر همی کند متفسب  آن را آشکار ن  می 

 . آورده ام

 غدیر نقشه راه است

ت علی   به عنوان خلیفه بلافصل بعد از پیغمب    علیه السلام  حضن
ً
بعد    لینشد وانجام  ، عملا

ن شد،  ل  سا  ۲۵شت  از گذ مقام امامت او تثبیت شد، بالاخره که همه مسلمان جانشی 

قبول کردند. این شخصین  که  ها او را به عنوان آن فردی که پیشوای جامعه است 

همه مسلمان ها او را به عنوان جانشینن پیغمب  قبول دارند باید برای همه مسلمان 

   نسان اسلامی، جاودانه بماند. ا کامل از  یک الگو، یک مسطورهها به عنوان 

ن  المؤمنی  تعلق به همه  م یان نیستبا این دیدگاه دیگر فقط متعلق به شیع السلامعلیهامب 
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ت و خاندان پیغمب  و ائمه  
مسلمان هاست. و مخصوص علی هم نیست، بلکه عب 

ن هستند آن المؤمنی  ت هستند، آنها هم شیعه که اولاد امب  ها هم، چون که مشمول عب 

 بمان
 
 ند،  همواره به عنوان نمونه کامل انسان اسلامی در دیدگاه مسلمان ها باید باف

ت با تعی ن عب  ت، در   در ی  ن و میان عب    کنار قرآن و با اعلام لزوم پیوند میان مسلمی 

هم    هیم اصلی قرآن را حقیقت رسول اکرم تکلیف تحریف ها در قرآن و انحراف از مفا

روشن کرده. آنجابی که دستگاه های زر و زور برای مصالح خودشان مفاهیم اسلامی  

ن  ن  د، مسلمارا بد معنا می کنن  را منحرف می کنند، قرآن ها را گمراه می کنند، از فهم آئی 

اسلامی مردم را محروم می کنند، آن مرجعی، آن محوری و قطن  که باید مردم را آگاه  

که حقیقت چیست، مفهوم و معرفت درست کدام است و مردم را از گمراهی  کند  

ت  ن  است. نجات بدهد، و مردم باید حرف او را گوش کنند، او عب  ی و این همان چب 

ورت و یک امر لازم است. امروز همه  ه است ک امروز برای دنیای اسلام یک صرن

می   السلامعلیهماهل بیت پیغمب  مسلمان ها احتیاج دارند که از معارف اسلامی که از طریق  

ن و   المؤمنی  رسد استفاده کنند، فرق نمی کند که معتقد باشند به امامت بلافصل امب 

شیعه عقیده حق و مستفاد قطعی از این حدیث    تهشند. البامامت اولاد او یا معتقد نبا

 را خلافت بلافصل می داند و به او معتقد و پایبند است. 

رادران اهل سنت( ارتباط و پیوند فکری  قیده پایبند نیستند )بآنهابی هم که به این ع 

ن  المؤمنی   خودشان را از خاندان پیغمب  و از امب 
 السلاممعلیهو عقلابن و اعتقادی و عاطفن

ید قطع نکنند. لذا مسئله غدیر از این بعد دوم که بعد ایجاد پیوند میان علی بن اب   با

ت پیغمب  با آحاالسلام علیهطالب
 مه مسلمان هاست. د مسلمان هاست، مال هو عب 

مسئله غدیر یک مسئله تاریخن صرف نیست؛ نشانه ای از جامعیت اسلام است .  

ه بدوی آلوده به تعصبات و خرافات را  معل، یک جا اگر نن  مکرم که در طول ده سا

با آن مجاهدت های عظیمی که آن بزرگوار انجام داد و به کمک اصحاب باوفایش به  

 اسلامی تبدیل کرد، برای بعد از این ده سال فکری نکرده بود و نقشه  یک جام
ف ّ عه مب 

 به  هلیعصبات جارسوبات ت تمام بود. ای در اختیار امت نگذاشته بود، این کار، نا 

قدری عمیق بود که شاید برای زدودن آنها سال های بسیار طولابن نیاز بود. ظواهر،  

کمَلت  َالیَوم  اینکه در آیه مائده میفرماید ود . خوب بود؛ ایمان مردم، ایمان خوب  ب
َ
   ا

م
ُ
ک
َ
م دین

ُ
ک
َ
تمَمت ل

َ
عمَ   و ا م ن 

ُ
یک
َ
ل
َ
ن معناست که این نعمت )نعمت  ... بّ  ع تضی    ح به همی 

یت( آن وقن    اسلام، نعمت هدایت، نعمت نشان دادن صراط مستقیم به جامعه بشی

ن باشد؛ این یک امر   شه نق شد که تمام و کامل می  راه، برای بعد از پیغمب  هم معی 

   طبیعی است. 
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 بازگشت امت به جاهلیت

ون آورد؛ ولی در هما ن بب  ن با آن که اسلام و قرآن مردم را از عض جاهلیت نخستی 

ن گروهی بو  ن گروهی هنوز بر بینش و نگرش جاهلی بودند. در جنگ بدر نب  دند  زمان نب 

در آنان  ویژه آنکه هنوز قبیله گرابی بفوذ داشت. هنوز در جانشان ن که تفکر جاهلی

رفتارهای اجتماعی آنان را مدیریت  شکلات وجود داشته است و  با همان تعصبات و م 

ان بود و حرکات و می کرد. از این رو حمیت جاهلی در آنان مقدم بر اسلام و ایم

ل و مهار می کرد. )فتح  رفتارهایشان  ( 26را کنب 

ار داده بود که مؤمنان  ت پیامب  به ویژه در جنگ احد به امت هشدخداوند پیش از رحل

صلی الله علیه و   ایمان باشند  می بایست بر آثار  و هرگز به سبب مرگ و رحلت پیامب 

   وَ  و به فرهنگ جاهلی بازنگردندآلهو یا هر امر دیگری از اسلام دست نکشند  
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 کافران در آرزوی آن بودند )آل   (۱۴۴
ً
این امری بود که از نظر قرآن بسیاری خصوصا

 هلی را در دل می پروراندند.  و همواره آرزوی بازگشت به عض جا (۱۴۹عمران 

ن پرده برمی دارد: ند از این باطن افراد خداو   آياچنی 
ْ
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؛ در حقیقت، آیات من بر شما خوانده می شد و شما بودید که  ت

ند که به شکل گردش بر پاشنه  همواره به قهقرا می رفتید. این گردش به قهقرا هر چ

ت نهایت به شکل بازگشظاهر می شد ولی در  لی الله علیه و آلهصکفش و پشت کردن از پیامب  

حادثه تلخ   د و نظام ولایت سیاسی بروز و ظهور کر  از آموزه های قرآبن بویژه در حوزه

ای سقیفه بنن ساعده رقم خورد و امت به گمراهی و   ک          .  انحراف افتاد    و فتنه کب 

دنیوی  و سر از عض جاهلیت مدرن در آورد و نظام برتر قرآبن را به نظام خلافت 

ن در ن  .تبدیل کرد عت وادار کردند و دخب   حرکت جاهلی، مردم را به زور به بیخستی 

علیه السلام  مؤمنان علیو افزون بر غصب خلافت و ولایت و امامت، امب  آزردند  را   پیامب  

ن کردند و در نهایت وی ر  نج سال خانهرا بیست و پ  ا به شهادت رساندند نشی 

ی بر جسدش تب   سلام علیه الامام حسن  ن شهید کرده و با حقد بدری و خبب  را به زهر کی 

ن صلی الله علیه و آلهپیامب   انداختند و از خانه ون کردند و امام حسی  را به بدترین  علیه السلام بب 

ه کردند و ناموس پیشکل شهید و بر تن او اسب تازا ن صلی الله علیه امب  ندند و سرش را بر نب 

 به شهرها و کوی و برزن و زنان و کود و آله
ى
کان بنن هاشم را در کاروابن از اسارت و بردکی

 .د آنچه کردندها بردند و کردن
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 غدیر سر آغاز بیداری اسلامیبخش ششم :              

د و توفیق درک محضن پیامب   بن میباشاز آنجا که قرآن بعنوان آخرین کتاب آسما

به عنوان مفش و معلم این کتاب، برای همگان فراهم نبود تا از چشمه    صلی الله علیه و آلهرماک

ند، لازم می آمد تا انسانهابی عاری از خطا و  های جوشان این پیام وحی استفاده بب 

این کلام بان گویای  بعنوان ز گناه، معصوم از نسیان و سهو و متعلم به اسمای الهی

ه شفا بخش پرداخته و گنجهای پنهان  ن عض به قرائت این نسخالهی در سرتاسر ای

 نمایند . در اعمال تاریک جانهای انسانها را قابل ارایه به بازار انسانیت  

ت فراوان،  مده، القای شبهاآ بوجود   شد تا عده ای از این خلاء  جناب فرصن  رحلت آن 

ی نموده و  ایجاد رعب و وحشت و جهل عامه مردم از بیداری بوجود آمده جلوگب 

ن بکشانند در این مردم را با خدع  ن الطلوعی  نگهای رنگارنگ به لذت خواب بی  ه ها و نب 

ه با مسن  عهدی که در غدیر  و آه همرا  د و با اشکمیان تنها کسابن که اهل سحربودن

و از سوی دیگر باید   د و طلوع فجر صبح را به انتظار ماندند. بسته بودند بیدار ماندن

ن الهی و صاحب دم مسیح  کامل بعنوان خلیفه و جانشی 
ابی در کالبد ب  جان  انسابن

  موجودات عالم بدمد و موجودات را بر اساس توانابی هایشا
ى
ن به سمت حیات و زندکی

حف  را به حق  واند هر صاحبمیت و تنها انسان کامل و امام است که هدایت کند،

 خودش برساند و به عدالت رفتار نماید. 

مالک ت که شما و ند چگونه اسگفتت  ضن مومنان شخصی به ح میگویند در زمان امب  

ت   اشب  به یک اندازه در این جنگ از اصحاب دشمن را از پای در آوردید، حضن

اما من اگر    تیغ میگذراند الک در این است که مالک همه را از دم  فرمودند فرق من با م

بنابراین امام تنها آگاه به   در چند نسل بعد کش تنها یک شیعه ببینم او را نمی کشم؛

ی آگاه و  ست نه کسابن که با اجماع و رای مردم برگز مصالح مردم ا یده میشوند، رهب 

ین گزینه برا  ی هدایت مردم است، آیا افرادی جون عالم به مصالح امور مردم بهب 

ان یک انقلاب اسلامی نامید . ون ماندلا و  نلس  گاندی و... را میتوان به عنوان رهب 

ی به پیش بردند که برفطرت خود  تاری    خ گویای آن است که انقلاب را تنها افراد

ن  اند و خود را درک کرده اند و توانابی های موجود در خویش و دیگرا  سرپوش نگذاشته

نیست بلکه آنچه را میتوان بعنوان انقلاب  نها کافن  را به وضوح لمس کرده اند، اما این ت

ی آن از چشمه زلال غدیر   اسلامی و بیداری اسلامی نامید انقلابهابی است که رهب 

اب شده باشد  ان و مقیاس   . سب  ن بنابراین خط کشی مانند غدیر از صدر اسلام مب 

 ت های مردمی و انقلابهاست. اسلامی و غب  اسلامی بودن حرک
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و ،  هرکس بر عهد غدیر اصرار داشت رمز بیداری را بهب  و صحیحب  درک نموده است

ری با وضوح این بیدا و در غدیر ظهور دم تا خاتم ادامه داشت این بیداری از زمان آ

ت مهدیبیشبّی به تصو  اوج بیداری اسلامی ارواحنافداه    یر کشیده شد و در زمان حصُن

شده است و او ست که ا که نهاد انسان ها بر بیداری بنا نهاده را شاهد خواهیم بود چر 

 و بیداری در ت تشنه به حیات ابدی است
ى
داد که اری    خ معاصر ما زمابن رخ این تشنکی

زمزمه    لیهم السلامعت و در استمرار ولایت ائمه اطهاروثر حیات به پا خاسز سلاله کمردی ا

ن ندای  مقدمات تشکیل یک دولت و حکومت اسلامی را    از تبار وی نب 
سرداد و فرزندابن

ند و الگوبی یک گفته و با نثار جان و مال خود این ندای ملکوب  را پاسخ گفتاو را لب

 دند. برای هر ملت آزادی خواه ش

امام عزیز به ما آموخت که برای تشکیل یک حکومت اسلامی تنها یک نسخه و الگو  

دیر بر صفحه جان هزارن نفر و بلکه بر  موثر است و آن نسخه را پیامب  در یوم الغ

 صفحه تاری    خ نگاشت و شفای انسان را در گرو عمل به این نسخه شفا بخش قرار 

ق از باطل و سره از ناسره نامید و یا به عبارت ائي حآری یوم الغدیر را میتون روز جدداد،  

ی پیچ بزرگ تاری    خ نامید و در این مسبر ندای بیداری اسلا   .  می سردادمقام معظم رهب 

ان   ن اگر خط کش غدیر را بر هرکدام از انقلابهای مردمی منطقه بگذاریم بر نوع و مب 

فرقه   72م بیش از ز اسلا توان حکم کرد چرا که تعابب  متفاوت ایاسلامی بودن آن م

شده است و تنها فرقه ناجیه تنها در مسب  امامت و ولایت ائمه اطهار است و مردم  

سب  را در استقامت و پایداری یک ملت مشاهده کردند آن را  چون ویژگیهای این م 

می را به انها نسبت داد  ری اسلا الگوی خویش قرار داده اند و از این لحاظ میتوان بیدا

ط اسلامی ماندن است و الا در زمان پیامب  هم خیلی ها از   تقامتچون اس در راه سری

 .  اسلام اقرار کردند ترس جان خویش و یا برای بدست آوردن منافع خود به 

ط اگر حرکتهای مردمی در منطقه را بتوان بیداری اسلامی نامید اسلامی مان دن آنها سری

 و تن به ذلت ندادن میش است و این را 
ى
ط در سایه ایستادکی اساسی است و این سری

قامت فرزندان و استآری ؛ پایداری  . اهده نمیکنیمربلا مشجز در منطق غدیر و ک

 آنان و نثار خون شهیدان که همان امتداد خون 
ى
خمینن )ره( و ایثار و از خود گذشتکی

 مَ   مر نشسته است و یکبار دیگر فریاد ن غدیر است به ثشهیدان کربلا و فرزندا 
ُ
 ن ک

 
  نت

مایش گذاشته است و مردم آزاده  را از قلب تپنده اسلام در جهان کنوبن به ن هولامَ 

ه های گوناگون گرد سرتاسر  ن جهان چون عزت این ملت را به تماشا نشسته اند با انگب 

اب نمایند  هم جمع شدند تا فطرت پاک انسابن و اسلامی خود از  جام زلال غدیر سب 

 . ت ظهور فجر امید را فراهم نمایند و مقدما 
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ن  المؤمنیر  وجود دارد:  ى غعه در واق ، درسى از غدیر نصب امبر
ى
دیر، درسهاى بزرکی

م تاری    خ اسلام است. 
ّ
 این واقعه جزو وقایع مسل

ً
   ....  اوّلا

ی خودش درک  ر اگ
آن روز امّت اسلامی، نصب پیغمب  را درست و با معناى حقیف 

افتاد و این تربیت نبوى  راه می   ه السلامیلعطالباب  بن گرفت و دنبال علیکرد و تحویل می می

ن هم انسانهاى معصوم و بدون خطا، نسلهاى  کرد و بعد از  پیدا می  استمرار  المؤمنی  امب 

ى را مثل خودِ پیغم  ، بی بشی یت بسیار  دربی زیر تربیت الهیی خویش قرار می ب  دادند، بشی

 رسید که هنوز به آن نقطه نرسیده است. اى میقطه زود به آن ن

فت می ى پیشی صفا در رفت؛ صلح و ها بالا می کرد؛ درجات روحی انسانعلم و فکر بشی

ن انسانها برقرار می   و تبعیض و ب  بی 
ن مردم رخت  عدالن  شد و ظلم و جور و ناامنن  از بی 

 بست. برمی 

ترین انسانها به مقام پیغمب  و که در آن زمان عارف  لامسعلیها ى زهرا که فاطمهاین

المؤ  ن بود فرمود اگر دنبال علی راه میامبر لی ها را به چنافتادید، شممنیر ن ن سرمبن دایت یر

ن راه میمی ن خاطر است. ولی بشی زیاد اشتباکرد و از چنیر   . کنده میبرد، به همیر

ن   پیوند، ارتباط و اتصال، معناى ولایت دو مطلب در غدیر هست: یکی تعیی 

ن  المؤمنی    ر د  صلی الله علیه و آله ه نن  اکرممعیارهابی است کاست و دیگرى آن  لیه السلامعامب 

ن در خطبه فلسفه بیان علت و  المؤمنی  ن امب     فرماید. ى غدیر بیان می ى تعیی 

الاین حرکت بزرگ و تاری    خ   متکی به ملاکهابی است و این  ساز، یعنن نصب امب 
ن مؤمنی 

ون ولایت در  ى مضمکار، مفهومی دارد. اگرچه ولایت یک امر سیاسی است، اما همه 

س پروردگار است.  وى از ولایت ذشود. این ولایت، پرتسیاست خلاصه نمی 
ّ
ات مقد

ن ا المؤمنی  که در  ست، همچنان این ولایت، ناسیی از حضور ولایت الهی در وجود امب 

 وجود پیامب  مکرّم بود. 

منصوب  اکرم او را به امر پروردگار و با نصب الهی به مردم معرفن و به مقام ولایت  نن  

معتقد باشد که هر  که کش و اینکند. این یک حقیقت اسلامی است. این کجا می

د، مردم  اى توانست زمام قدرت را در دسظالمی با هر شیوه و رفتار بازیگرانه  ت بگب 

 !باید از او اطاعت کنند، کجا؟! این اسلام است یا آن؟

م است ى غدیر، یک قضیه قضیه 
ّ
  فقط شیعیان  مشکوک نیست؛غدیر  . ى مسل

ان سننّ چه در دوره اند؛ بلکه نیستند که آن را نقل کرده
ّ
هاى گذشته و چه در  محدث

جا تشکیل  جتماع عظیمی در آن اند. ااین ماجرا را نقل کرده ؛هاى میابن و بعدىدوره
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ت ما در کتابهاى معتب  نه یکی، نه دو شد 
ّ
نقل    تا؛ در دهها کتاب معتب    . برادران اهل سن

 انکرده
ّ
و غب  از ایشان هم کتابهاى  ى امینن اینها را جمع کرده است، مه د. مرحوم عل

 اند. زیادى در این خصوص نوشته 

ر رسمی از سوى پیامب  مطرح شد و ى ولایت، به عنوان یک امدر غدیر، مسأله 

الم ن گردید؛ که البته تفاصیل زیادى دارد. امب  ن به عنوان مصداق آن تعیی   ؤمنی 

، بخواهند استآنها حاکم    بر   کهو ادیابن نظر از مذاهب  اگر ملتها، قطع    ر از برکات غدی

چشمه  از  مه ایچشسر ، برگردند. ایناسلامی ولایت  را پیدا کنند، باید به سعادت  راه

، از برکات  این  نصیبند. ب  از آن  عالم  جاری  و دمکراسیهای  است    در اسلام ولایت    های

  . استاسلام  

ن هم  انقلاب  لذا از اول   خود    ؛ یکی است  دو مفهومکه  فقیه  ولایت    و ولایت  عنوان    همی 

 استدین و عالم شناس و دین فقیه به متعلق ولایت این که این ، یکی ولایت مفهوم 

توانستند و را نمی کامل ارزسیی بافت این تحمل در حقیقت که کسابن از طرف 

ن  ز همرو ام . شدید قرار گرفتتوانند بکنند، مورد تعرض نمی  . طور است همی 

 غدیر و اسلام  ، از برکات اند. اینرا شناختهراه این  مردم خوشبختانه 
ى
 و زندکی

ن   المؤمنی  ن حکومت امب   .بزرگوار استآن کوتاه   و نب 

ن ع درس فراموش نشدئن غدیر  المؤمنی  و با نصب آن  السلامیه عل لیبا مطرح کردن امب 

، در قضیه   اى حاکمیّت، معلوم شد. رها و ارزشهحکومت، معیابراى  بزرگوار  پیغمب 

اری    خ قرار دادند که از ارزشهاى غدیر، کش را در مقابل چشم مسلمانان و دیدگان ت

 اسلامی، به طور کامل برخوردار بودند.  

ن  رغبت نسبت  ر در راه دین؛ ب  کارى؛ فداکایک انسان مؤمن؛ داراى اعلاى تقوا و پرهب 

امتحان داده در همه میدانهاى اسلامی: میدانهاى  ربه شده و دنیوى؛ تج  به مطامع

امثال اینها. یعنن با مطرح شدن  خطر؛ میدانهاى علم و دانش؛ میدان قضاوت و 

ن به عنوان حاکم و امام و ولّی اسلامی، همه مسلمانان در طول تاری    خ   المؤمنی  امب 

نزدیک به این   ها و قواره ت، با این که حاکم اسلامی، باید فردى در این جهبایدبدانند  

                                                                          . .                                              الگو و نمونه باشد 

از   ین  ندارند؛ از فهم اسلامی،پس، در جوامع اسلامی، انسانهابی که از آن ارزشها نص

، از انفاق و گذشت، از تواضع و فروتنن در مقابل بندگان  جهاد اسلامیسلامی، از  عمل ا

المؤم  که امب 
ن داشتند، بهره خدا و آن خصوصیّاب   اى نداشته باشند، نی 
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 کشی تاری    خ استترین حقانکار غدیر بزرگ

 کردند و دله عنرا بعلیه السلام  پیامب  در روز غدیر امام علی
ن
ن خود معرف یل این وان جانشی 

ن شایست امر  ایط بودن علی نب   و واجدالشی
ى
ی امت اسلامی بعد از علیه السلام کی برای رهب 

 . ایشان بود 

ان ناپذیری را بر پیکره اسلام وارد کرد و  ت و انکا غصب خلاف ر غدیر لطمات جب 

عات آن تا روز ند که تبمحروم شو علیه السلام وجب شد مردم از نعمت ولایت معصومم

 می قیامت 
 
 کشی در تاری    خ است حق ترینن مسئله بزرگ ماند و ایباف

و صراط مستقیم از  از آن جابی که به فرمان الهی، دین اسلام، تنها حقیقت هدایت 

م  آغاز تا قیامت است که 
َ
سْلَ  

ْ
  الْ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
ن  ع 

َ
ين
ِّ
 الد

َّ
ن ن از آن   ( 19)آل عمرانإ  و همچنی 

ن ولایت علوی و ایم ه ابلاغه اتمام و اکمال دین بجابی ک ام عملی بدان ان و اعتقاد و الب 

ی از 3است )مائده ن رسالت انجام  ( به گونه ای که اگر این حکم ابلاغ نشده باشد، چب 

ای علوی، باطن و حقیقت همه    (67نگرفته است )مائده می توان دریافت که ولایت کب 

ان ا  . بوده است م صلوات الله علیهز آدم تا خاتماسلام و مأموریت همه پیامب 

ى فقط شیعی  ى اسلامی است؛ یک مسأله غدیر یک مسأله   ،ى اسلامیمسأله ا   یر غد  

ب  اکرم یک روز سخنن بر زبان رانده و عملی انجام داده  نیست. در تاری    خ اسلام، پیام

شود ما  می مل، از ابعاد گوناگون داراى درس و معناست. ناست که این سخن و این ع

ى مسلمانان از یه عه استفاده کند. اما بقغدیر و حدیث آن، فقط شیبگوییم که از 

یف نبوى وجود دارد و محتواى بسیار غنن  مخصوص یک دوره   اى که در این کلام سری

ند   . هم نیست، بهره نب 

به امامت و ولایت وجود دارد، شیعه  علیه السلام  ى غدیر، نصب علی  البته چون در قضیه 

ى به این  ی بیشب 
ى
ط  لی مضمون حدیث غدیر، فق روز و این حدیث دارد. ودلبستکی

ن دیگرى هم دارد که همه مسأله  ت به خلافت نیست. مضامی  ى  ى نصب آن حضن

ند. ان می مسلمان    توانند از آن بهره بب 

های غدیر این است که حکومت باید با یکی از پیامحکومت باید با صالحان باشد 

ی جامعه خود    کند که مراقب باشند می   اسلام به مسلمانان تکلیفصالحان باشد   رهب 

گذارد و سپارند چرا که در تفکر اسلامی فرد در جامعه اثر می دست چه کش می را به

گذار استج  امعه هم بر فرد تاثب 
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تواند یک جامعه را متحول کند، اما این جامعه متحول  شده و معنوی مییک فرد تربیت 

ء ینده. این است که انبیا رشد هزاران متعالی در آ شود برای ه خود بسب  میشده به نوب 

وهای معنوی اختیار جامعه را به دست گ ند، الهی هدفشان این بوده که با تربیت نب  ب 

تواند در جامعه فساد به کمال مطلوب برسد. این است که حکومت در  چون فرد نمی 

ا از م مذهن  و معنوی است، جدتفکر اسلامی یک مقوله دینن است، یک مفهو 

 ترین جز عبادت استمهم   عبادات نیست، بلکه

: در نظام    ،غدیر، عید ولایت و سیاست و دخالت مردم در حکومت  امام خمینن

یعت اسلامی باشد، در امر حکومت داراى  می، هر کس متدیّن به عقیداسلا  ه و سری

ت کنار بکشد. هیچ  تواند خود را از موضوع حکوممسؤولیت است. هیچ کس نمی 

د؛ به من چه!؟ام می تواند بگوید: کارى انجکس نمی   گب 

در موضوع حکومت و مسائل سیاسی و مسائل عمومی جامعه در نظام اسلامی، »به  

ین مظهر دخالت مردم در امور حکومت،  من   چه« نداریم! مردم برکنار نیستند. بزرگب 

یت  ست که عید غدیر، عید ولا غدیر است. خودِ غدیر این را به ما آموخت و لذا

حکومت است، عید آحاد ملت    عید دخالت مردم در امر   است، عید سیاست است،

 .  و امّت اسلامی است

امّت اسلامی،  جا دارد و حق آن است که همه   این عید، مخصوص شیعه هم نیست. 

ن  این روز را براى خودشان عید  المؤمنی  ت و هم هس علیه السلام بدانند. غدیر، عید امب 

ت، به طور ویژه از این عید اسیعیان آن ش  . کنند تفاده میحضن

ن ولایت در غدیر خم، جامعه ولائي   تبییر

زِلَ 
ْ
ن
ُ
 مَا أ

ْ
غ
ِّ
ل
َ
ول  ب س  ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
 وَ   ی

َ
ک
ِّ
 رَب
ْ
ن  م 

َ
یْک

َ
ل عَلْ    إ 

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن  إ 

َ
ک م  عْص 

َ
  ی
ه
 وَ اللَّ

 
ه
َ
ت
َ
 رِسَال

َ
ت
ْ
غ
ه
ل
َ
مَا ب

َ
ف

اسِ 
َّ
 الن

َ
ن یفه روشن میبه دو نکبا توجه م                              شود: ته ى اساسی، مقصود آیه ى سری

مردم ابلاغ کند و در یه به پیامب  داده شده که پیام تازه اى را به . دستورى در این آ1

 . .                                       زحمات هدر می رود صورت عدم تبلیغ آن ، تمامی

در ابلاغ این امر تهدید  پیامب  داده که او را از خطراب  کهه خداوند به . وعده اى ک 2

 .                              .       گهدارى کند می کند، ن

، چه مطلب مهمی  یه در اواخر عمر پیامب  نازل شدهن آه به این که ایسؤ ال : باتوج 

ش را ماءمور تبلیغ آن می کند؟  .                                      است که خداوند پیامب 

اصول در اوایل ، چون این بوط به توحید و نبوت و معاد نیست ر مهم م  آن امر  الف. 
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 .   .                                 ه این همه تاءکید نداشتبعثت براى مردم بیان شده و نیازى ب

ن نیست  ماز و روزه و حج و آن امر مهم مربوط به احکام فرعی مانند ن ب.  ،  جهاد نب 

کرده بود و از بیان آن ها ترسی از    آن ها را بیان ، پیامب  همه ىسال 23چون در طول

 .  .                                    مردم نداشت 

. زیرا در  دیان و منافقان در آن زمان نداشتترسی از یهو صلی الله علیه و آله م پیامب  اکر . ج

سد نداشتند که پی، آنان قدرب  ل آیهزمان نزو   .               .                     امب  بب 

با بت . زیرا عمرش را در مبارزه ترس از جان خود نداشتصلی الله علیه و آله پیامب  اکرم د. 

ى کرد پرستان و تحمّل انوا   . .          ع شکنجه ها از ناحیه ى مخالفان در جنگ ها سبی

. زیرا داشتع ترس ها مصون و محفوظ را از این نو ه علیه و آلصلی الله قرآن، پیامب  اکرم .  ه
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  حجة الوداع پس، آن امر مهم مربوط به هجدهم ذیحجه ى سال دهم هجرى در 

ت علیت کاس  لاغ شد.  وند به مردم اب از ناحیه ى خدا لیه السلامعه امامت حضن

مهم  زیرا از سوبی روایات شیعه و سننّ آن را بیان می کند و از سوى دیگر، این امر 

ول   است    لی الله علیه و آلهصمربوط به رسالت پیامب  اکرم س  ا الرَّ
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
نصب امام و تبلیغ رسالت ی

 
ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
ذ إ 
َ
انصَبْ  ف

َ
 ف
َ
ح  ت یفه، خطاب به پیام  (7)سری و نتیجه  صلی الله علیه و آله  ب  اکرم  آیه ى سری

ح صدر پیدا کردى و تو را  بلند آوازه کردیم و ى آیات قبل است؛ یعنن حالا که تو سری

فراغت پیدا کردى، در عبادت و  بار گران را از دوش تو برداشتیم، پس چون از واجب 

 رنج انداز.  و خود را به   دعا بکوش

ى می گوید: از جمله بدعت ها ای انصَبْ ن است که بعصین از رافضیان زمخشی
َ
را به  ف

 کش صاد خوانده؛ یعنن علی را بر خلافت منصوب گردان. 

ى می گوید: نصب امام و خلیفه بعد از  م فی مرحو  ض کاشابن پس از نقل کلام زمخشی

تا مردم بعد بلکه واجب است ، امرى معقول، تبلیغ رسالت یا پس از فراغ از عبادت

ت و  ت در حب   ضلالت واقع نشوند،  از آن حضن

تب    اما بغض و عداوت علی چطور معقول است که بر تبلیغ رسالت یا عبادت مب 

نسبت به  صلی الله علیه و آله  ا این که کتب عامه مملوّ از ذکر محبت پیامب  اکرمشود، ب

ت علی ت براى مر اظهار فضیلت آ است و علیه السلام  حضن دم است و این که ن حضن

 و بغض او کفر است. محبت علی ایمان، 
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ی
 های جامعه ولائي ویژکى

، نشان می  واژه  و روابی
ولابی دارای   د که جامعه دهولایت، در اصطلاح خاصّ قرآبن
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مابن مبتنن بر اندیشه صحیح و اعتقاد  دارند؛ ایدر مسب  اندیشه و هدف واحد گام برمی 

 دارند؛ با هم مهربان 
ن
  ورزند: اند و به یکدیگر عشق می قلن  و آگاهی کاف
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فه تشکیل جبهه 
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ن مؤل  و رسیدن به متاع مادی و طعمه چرب زر و زور نیست، نخستی 

 ست. لایت و جامعه ولابی ااهل و 

 به کاف جامعه   -2
ى
ن از وابستکی ، پرهب  د  ران، معاندان و دشمنان راه خداست. افرا ولابی

ر از افکار، اندیاین جامعه، ذره
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 های جبهه ها و نظریه شه ای تحت فرمان آنان و تأث

ند. البته، منظور، قطع روابط سیاسی یا اقتصادی نیست؛ بلکمقابل قرار نمی  ه،  گب 

 به دشمن است که  پیوند جوهری و واب
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 شود:  به شدت طرد می ستکی
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نَ اللَّ یر م  اید یهود و نصارى را دوستان  ردهکه ایمان آو ؛ اى کسابن  ال 

ید ]که[ بعصین از آنان دوستان ]خو  بعصین دیگرند و هر کس از شما آنها را به  د[ مگب 

د از آنان خو   ( 51نماید )مائدهاهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه نمی دوسن  گب 

ق جامعه  -3
ّ
ن و رأس هرم تحق برای پیوند  ، وجهه سوم آن است. ولابی  رکن رکی 

ه، وجود یک قلب واحد در برابر بیگان  جبهه   ؤمنان به یکدیگر و تشکیل یکهای مقلب

یی نافذ و متمرکزی که آحاد م  رهب 
وری است؛ یعنن ردم، با ارتقای آگاهی و  تپنده صرن

اق، بینش خود و با اعتقاد و ایمان قلن  خویش، از روی طوع و رغبت و با شوق و اشتی

ی مستحکم با او ارتباط عقلا
نند قطب یک  برقرار کنند؛ محوری که، همابن و عاطفن

ی نماید و همه ها را به دور خود جمع کند؛ از تعارض ح جنا  آسیاب، همه  ی ها جلوگب 

وها  ی، همان مقام امامت و   نب  ن رهب  را به یک سمت و سو هدایت کند. مقام چنی 

 ولایت امّت است. 

ق جامعه 
ّ
ص شدن ولا تحق

ّ
، بدون مشخ ممکن است. ببی ه عنوان مثال،  ولّی، غب 

ی جامعه ولابی بودند؛ چرا که با گرد آمدن  اسلام، در شهر مدینه، دارا  مسلمانان صدر 
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تشکیل حکومت ولابی داده، یک امّت را پدید   علیه و آله اللهصلی دور شمع وجود پیامب  اکرم

 ، و غب  ولابی گردید،   جامعه از ولّی الله روی برتافتآوردند؛ ولی پس از رحلت پیامب 

ولابی تشکیل شد.     روی آورد، جامعه دوباره به ولّی اللهیست و پنج سال که  و پس از ب

، در جامعه  قحکومت ولابی
ّ
 است ای ولابی قابل تحق

، امام   ت و اعتقاد قلن  ، حکومن  است که مردم، با ایمان، آگاهی، بصب  حکومت ولابی

پیشوابی که در   شتابند. امام و ه به سوی او میگزینند و عاشقانخود را بر می  و رهب  

، علم بص  ت و تدبب  ،  ب 
 
و آگاهی، عدالت و شجاعت، و تقوا و دوری از رذایل اخلاف

ایط امامت و ولایت را  ی که همچون قلن  تپنده،    سری  و کامل داراست؛ رهب 
ن
به طور کاف

وهای جامعه را به پیکری و  صل و همسو تبدیل میتمام نب 
ّ
ند، و آن گاه کاحد و مت

تمامی ابعاد، به راه خود  مالات و ارتقا در اهنگ به سوی کسب کجامعه با حرکت هم

 دهد. ادامه می 

م استعدادها در آن امکان رشد دارد و ای است که تمادارای ولایت، جامعه  جامعه 

، ولّی  رساند. در جامعه نها را به تکامل می انسا رار  و حاکم، جامعه را در راه خدا قولابی

ن جامعه  کند. ذکر و یاد خدا می دهد، و آحاد آن را اهل می ای ولّی امر، مجریی  در چنی 

یعت و رعایت  قانون خداست و از خود هیچ اراده و اختیاری جز اجرای دستورا  ت سری

رْضِ  مصالح امّت اسلامی نخواهد داشت
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ن تمک زکات و  نماز و پرداخت  بی بیابند، به اقامه همانان که وقن  در زمی 

 (41پردازند )حج امر به معروف و نهی از منکر می 

ارتباط توحید و ولایت و جایگاه رفیع ولایت در تکمیل و ولایت؛ برترین رکن دین 

لسان روایات به انحاء گوناگون مورد اشاره و تاکید ت که در  تتمیم توحید، حقیقن  اس

ت  خدای  قول از  سلسله الذهبدر حدیث علیه السلام امام رضاقرار گرفته. حضن

 ألله   سبحان، کلمه توحید  
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َ
له را دژی مستحکمِ نجات دهنده از عذاب الهی معرفن  لا إ 
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د و ولایت آن است که انکار  سّر ناگسستنن بودن ارتباط توحی( 25شیخ صدوق، ص

ص در آن گردد و انکار رسالت به انکار توحید یا نقولایت به انکار رسالت برمی 

وا اند: داز این رو قرآن کریم، توحیدِ منکران رسالت را ناقص می   انجامد،می ر 
َ
د
َ
وَ مَا ق

رِه  
ْ
د
َ
 ق
َّ
ق
َ
َ ح

ه
ء اللَّ نانکه اطاعت در برابر  چ ( 91)انعام إذ قالوا ما أنزل الل علی بشی من سىی

 مَ داند پذیری از خدا می رسول خدا را، فرمان 
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 داری؟میا ولایت  لایت پذیریو 

مساله ولایت پذیری و ولایت مداری دو موضوعی هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند.  

معرفت شناسی و اندیشه ای، پایه ولایت مداری   ولایت پذیری در حوزه نظر و 

 شود.  محسوب می 

اگر ولایت پذیری نباشد و مساله ولایت و سلسله نظام تولی به ولایت که از ولایت  

نپذیرفته باشیم طبیعتا ولایت پذیری ما یا اتفاق نمی افتد یا اگر را از می شود الله آغ

مثل کسابن که ولایت فقیه    ت است. اتفاق بیفتد تصنعی خواهد بود و از روی مصلح

ال  اند اما میدانیم که نپذیرفته را قبول ندارند و می  م هستیم، شبیه لیب  ن
گویند ما ملب 

 . ی باصطلاح روشنفکر ها

ایط حساس برای کسب جایگاه و مقام مثلا در انتخابات مدعی می  ر سری راد داز افبرحین  

ام دارند و بر اساس  ن ن  شوند که به ولایت فقیه الب  نظر ولایت عمل می کنند. به همی 

  علت است که ولایت پذیری در حوزه فکر و نظر بر ولایت مداری در حوزه عمل مقدم 

 است. 

این نکته است که در ابتدا به مقام  ید می شود تاکآن چه به عنوان ولایت مداری یاد 

او  والای ولایت فقیه در زمان غیبت آگاه باشیم و با شناخت کامل از جایگاه بحق

چه ولی امر خدا فرمان و حکم و یا دستوری صادر کنند و چه این که  اطاعت کنیم. 

در عمل   فرمایش های ایشان در زمره منویات باشد در حیطه ولایت مداری است که

ی ولایت مدار باشیم. با هم ن ایشان باشیم و به تعبب   ید پایبند به فرامی 

 ن »ولایت مداری« خصیصه مهم »حزب الل« در قرآ

  وَ مائده(:  55و 56قرآن کریم در دو آیه تعبب  حزب الله را به کار برده. )
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؛ ولّی شما، تنها خدا و پیامب  او است آمَن

حال رکوع زکات   و در می دارند و کسابن که ایمان آورده اند: همان کسابن که نماز بر پا 

می دهند؛ و هر کس خدا و پیامب  او و کسابن را که ایمان آورده اند ولّی خود بداند 

وز است وزمندانند. )پب   ، چرا( که حزب خدا همان پب 

ن به معروف  توسط ولی خدا و  این آیه در مورد انفاق المؤمنی  ت امب  در  )علیه السلام( حضن

دثان شیعه و سننّ در مورد شأن نزول این آیه  حمشان و ف م نماز در حال رکوع است. 

ن گفته اند که سائلی به مسجد آمد و اظهار نیاز کرد، ولی کش به  ی نداد. چنی  ن  او چب 
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ن  المؤمنی  که مشغول نماز و در حال رکوع بود، به آن سائل اشاره فرمود و  )علیه السلام( امب 

ت علی ر آیه مزبو انگشب  خود را به او داد. پس از این واقعه،   )علیه در شأن و مقام حضن

  نازل شد. کلمه »زکات« که در این آیه هم آمده در اصطلاح قرآن کریم به زکات السلام( 

 واجب اختصاص ندارد، بلکه اعم از انفاق واجب و مستحب است. 

 که ولایت خدا، پیامب  و مؤمنابن را که اوصافشان ذکر شد،  
در ادامه می فرماید: کسابن

« هستند. بنابراین خدای متعال در این آیه  نرند، آنابپذی
ّ
اهل ولایت از »حزب اللَ

 و 
ّ
 .                               .          را یکی قرار داده استحزب اللَّ

ن آیه،     مجادله :  22دومی 
َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن

َ
ون

ُّ
وَاد

 
رِ ی خ 

ْ
یَوْم  الآ

ْ
  وَال

ه
اللَّ  ب 

َ
ون
 
ن م 
ْ
ؤ
 
وْمًا ی

َ
 ق
 
د ج 

َ
 ت
َ
َ  لَ

ه
وَ  اللَّ

 
َ
ک ئ 

َ
ول
ُ
مْ أ

 
ه
َ
ت َ بر ش 

َ
وْ ع

َ
مْ أ

 
ه
َ
وَان

ْ
خ وْ إ 

َ
مْ أ

 
اءَه

َ
ن
ْ
ب
َ
وْ أ
َ
مْ أ

 
اءَه

َ
وا آب

 
ان
َ
وْ ک
َ
 وَ ل

 
ه
َ
ول م    رَس  ه  وب   

ُ
ل
 
  ق

ن
بَ ف

َ
ت
َ
ک

 
َ
 ت
ْ
ن رِی م 

ْ
ج
َ
اتٍ ت

َّ
ن
َ
مْ ج

 
ه
ُ
ل خ 

ْ
د
 
 وَ ی

 
ه
ْ
ن وح  م 

ر  مْ ب 
 
ه
َ
د
َّ
ی
َ
 وَ أ

َ
یمَان  

ْ
 ف  الْ

َ
ین د  ال 

َ
ار  خ

َ
ه
ْ
ن
َ ْ
ا ال

َ
ه ت 
ْ
 ح

َ
َ یه  

 ا رَضن

  
ه
 اللَّ

 
ه
ْ
ن
َ
وا ع

 
مْ وَ رَض

 
ه
ْ
ن
َ
  ع

َ
ون

 
ح ل 

ْ
ف م 
ْ
م  ال

 
  ه

ه
 اللَّ

َ
ب
ْ
ز  ح 

َّ
ن  إ 

َ
لَ
َ
  أ
ه
 اللَّ

 
ب
ْ
ز  ح 

َ
ک ئ 

َ
ول
ُ
 ؛  أ

ن اوصاف    و  اهل ولایتخداوند در این آیه نب 
ّ
 را ذکر نموده و می فرماید:  حزب اللَّ

ن حالد و در شنمردمی را نخواهی یافت که ایمان به خدا و روز قیامت داشته با با  عی 

دشمنان خدا و پیامب  دوسن  کنند؛ حن  اگر آن دشمنان پدرانشان، فرزندانشان،  

و نزدیکانشان باشند. آری، اگر کش ایمان به خدا داشته  برادرانشان یا اهل فامیل 

 باشد، هرگز با دشمنان خدا رابطه دوسن  برقرار نخواهد کرد.  

جمع نمی شود. آن گاه می   ان خدا«با دشمن هیچ گاه »ایمان به خدا« با »دوسن  

 فرماید، پاداش عملکرد آنان این است که خداوند ایمان را در دل ایشان ثابت کرده : 

 .
َ
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َ
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َ
مْ پاداش دیگر آنان، تأیید به وسیله روح الهی است:  ک
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ر   اه الهی است. رّب درگرگ و مقبز »روح الهی« یکی از فرشتگان  ب 

ن وارد شدن به بهشت    این دو پاداش مربوط به »دنیا« است. پاداش اخروی آنان نب 

   وَ   خداوند است: 
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پاداش دیگر آنان    د

 که از همه مهم تر است 
ّ
  : ن استند از آنا و خشنودی خداو  رضوان اللَّ
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هی  ال از نظر قرآن کریم بزرگ ترین پاداش الهی برای بندگان رضوان  ع

؛  است:  عَظیم 
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وان

ْ
( و خشنودی خدا بزرگ 72)توبه وَ رِض

 تر است. این است همان کامیاب  بزرگ.  

ال بالاترین پاداش را برای بندگان و اولیای خود »رضایت«  دای متعر حال خه به

ن پادا  ند. این رضایت یک  هستسیی خویش قرار داده، و اهل ولایت مشمول چنی 

ن خدا و اهل ولایت است. هم خداوند از آنان راصین است و هم  « بی  »رضایت طرفینن
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 هستند اینان حز    فرماید: آنان از خداوند نهایت خشنودی را دارند. در نهایت می
ّ
ب اللَ

 و فلاح و رستگاری برای آنان خواهد بود. 

ه( به خوب  به دست می آید که  ادلمج 22مائده و  56از مطالعه و تطبیق این دو آیه )

هستند. بالاترین مراتب رستگاری از   حزب اللمصداق تام و کامل  )علیهم السلام(  اهل بیت

مْ مورد تأیید خداوند هستند:    یا هموارهدر این دنآن ایشان است و علاوه بر آن،  
 
ه
َ
د
َّ
ی
َ
وَ أ

 
 
ه
ْ
ن وح  م 

ر  ( بزرگ ترین نعمت بروح منه ییدتأاگر ادعا کنیم این گونه تأیید الهی ) . ب 

 . .                                            الهی در این دنیاست 

یت پیغمب  لهی و ولا ه ولایت اولایت مداری، نیازمند دو عامل مهم باید توجه داشت ک

ن و ائمه اطهارصلی الله علیه و آله( اکرم المؤمنی  و  دارای مراتب مختلفن استعلیهم السلام( و امب 

ولایت برخوردارند در یک درجه نیستند. برای رسیدن به بالاترین    همه کسابن که از این

ن نیاز است:    مراتب ولایت به دو چب 

ام عملیه قوی ایّن اراداشد  .   2   معرفت و شناخت؛    . 1                                          .                                            لبّن

را شناخته و به آن  صلی الله علیه و آله  سلام تا کنون، عده ای پیغمب  اکرمتاری    خ ادر طول . 

ت ایمان آورده اند و آنچه در اختیار داشته اند در راه تقویت ا ار برده  سلام به کحضن

ن  در  و  این امر از خود کوتاهی نشان نداده اند؛ اما مشکل آنان در »شناخت جانشی 

« بوده.   پیامب 

کار مقضّ نبوده اند، بلکه بسیاری از آنان توفیق شناخت   ه هم در اینالبته همیش 

رش آن برای آنان ثابت می شد از پذی)علیهم السلام(  نصیبشان نگشته و اگر ولایت اهل بیت

در استضعاف یا کمبود معرفت قرار  )علیهم السلام(  ینان از جهت ولایت ائمهد. ابی نداشتنابا

ن د گرفته اند.  خت( مشکلی نداشته اند و مشکل آنان  ر عامل اول )شناعده دیگری نب 

در عامل دوم بوده. آنان در عمل از خود کوتاهی و تقصب  نشان داده و وظیفه عملی 

 رده اندخود را به جا نیاو 

ن   ر د  کسابن که همه مراحل معرفت، اعم از معرفت خدا، معرفت رسول  سوی دیگر نب 

ن دستورات آنان را خدا و معرفت جانشینان پیامب  را بدست آ ورند و در مقام عمل نب 

ون آیند، مصد وز بب   اق به کار بندند و از امتحان سرفراز و پب 
ّ
بوده و فلاح  حزب اللَّ

ن افرادی  است:    مطلق برای چنی 
َ
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ه
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َ
 بنابراین انسان برای در ب

وفیق از ناحیه خداوند است:  د دو تنیازمن اهل ولایتو  حزب اللآمدن در زمره 

یکی توفیق در کسب معرفت و شناخت، و دیگری توفیق عمل به معرفت کسب شده 

 است. 
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ن ارجح تر دانست؟ ایقعیت خود  را بر مو   چگونه می توان در مواقع حساس این اصل

یم باید هر لحظه مراقب خود باشیم و خود را با ولی زمان   که از ولایت امر فاصله نگب 

 کنند. تطبیق دهیم و به قول امروزی ها که خودشان را چکاپ می 

از او را با عمق جان و دل پذیرا  وقن  از دل و جان ولایت را پذیرفته باشیم و اطاعت

ی   هم خطابی از ما سر   قع بحرابن یم در مواباش ن رهب  نخواهد زد و همواره عمل به فرامی 

ایط ایفا می کنیم   را در تمامی سری

، سیاسی،    ه ای استاین وظیف 
ى
که به دوش ما گذاشته شده تا چه در امور فرهنکی

دشمن نه تنها ولایت پذیر   اقتصادی و مخصوصا سیاست خارحی  و در مواجهه با 

ن ایشان  و در میدان های سخار باشیم ولایت مد باشیم بلکه ت در عمل هم به فرامی 

 عمل کنیم. 

لایت را دور بزنند و در حالی که دم  متاسفانه برحین در تلاشند تا به تصور خودشان و 

دن  زنند اما در عمل، تعهدی ندارند در حالی که ادعای ولابی بو محض می از اطاعت 

ولایت فقیه    برسانند. اطاعت از به اثبات  ادعا را    کافن نیست و در حوزه عمل باید این

عی و هم تکلیف قانوبن است. بر مسئولان بدون هیچ  گونه تردیدی هم تکلیف سری

ایط و ارکان   ولائي بودن محدود به پذیرش نیست هر چند اطاعت پذیری از سری

ایط این  نیست. بلکه محدود کردن امر ولایت  مهم ولایت پذیری است اما همه سری

ل جایگاطاعت پذیری در حد پذی ن شود بنابراین باید گفت اه ولایت می ری باعث تبن

یکی است که با   ن د. عمل به ارکان صورت می مساله اطاعت پذیری صرفا یک عمل فب  گب 

ی موجب می  ن رهب  شود که دستور ولی فقیه اجرا شود. اطاعت  یعنن عمل به فرامی 

   همراه رضایت قلن  باشد.  باید به

ن  ن   تاتفاق می چرا که همی  واند در بزنگاه ها شک و در نهایت لغزش از اجرای فرامی 

ی را سبب شود  م از افرادی که نه تنها با  نمونه های بسیاری در تاری    خ داشته ای. رهب 

ن  ولایت پذیر شده بودند و در عمل ولایت مدار بودند بلکه باید گفت در  رضایت قل

 بسیاری   ت ذوب شده بودند. عمارها و سلمان هایولای
ى
مراحلی فراتر را طی  که همکی

شود مجذوب ولی اش شده تا جابی که  در ولایت ذوب می  قن  شیعه و  کرده بودند. 

یحرکات و ایده ها و تفکرش حن  موضع  همه گفتار و    هایش و هم و غمش مانند گب 

 ولی می شود. 
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 ولایتمداریاز غدیرخم تا 

اگرچه   )ارواحنا فداه(بت امام زمانمساله ولایت پذیری و اعتقاد به ولایت فقیه در زمان غی

دشمنان بسیاری دارد اما اصلی بدیهی و مسلم در اصول اسلامی است. موضوعی که  

ه به زبان دوستدار  اعتقادی شیعیان را روشن می کند و شیعه واقعی را از شیعه ای کبعد  

 اهل بیت است، تفکیک می کند. 

ط اول ت از ولی شعیه واقعی کش است که    معرفت به عنوان سری   با معرفت و بصب 

وی کند. همه انسان های به کمال رسیفق ده شیعیان ایشان هستند  یه زمان خود پب 

ن )علیه السلام( چون امام علی هستند. از این  معلم و مرب  و رهب  و امام تمام اولیای مرسلی 

ت که معرفتش به خداوند متعال، تام و کامل  رو یکی از خصوصیات شیعه این اس

ک  است و    خفن یعنن کم توجهی به خدا و غفلت نمی شود. بعضا دچار کفر عملی یا سری

ن معرفت و شناخت و اعتقاد تام به امامت و ولا  المومنی  و این که )علیه السلام( یت امب 

ت هستند و از حیث کمالات انسابن و )صلی الله علیه و آله( رسول ایشان نایب برحق حضن

ین  شخصیت عا بزرگ ترینعلیه و آله( الله )صلی روحی و الهی بعد از رسول خدا لم و بزرگب 

پیامب  خدا را واجدند، مورد  انسان کامل و ایده آل هستند که جمیع صفات و کمالات 

 پذیرش شیعیان واقعی است. 

به اخلاق حسنه و صفات انسابن و الهی است.  شدن  متخلصخصوصیت دیگر 

ن نماینده خ داوند سبحان است. امام  چون انسان خلیفه خداست و در روی زمی 

و و شیعه اوست باید ای)علیه السلام( علی ن  تمام وجودشان خدا نما بود و کش که پب 

 ها و کمالات را در حد ظرف عبودی خود دارا باشد. در کل ب
ى
اید گفت  صفات و ویژکی

ت علی و کمالات او به )علیه السلام( شیعه شخصی است که اگر انسان به او نگاه کند حضن

 .  بیاید  ذهن

 فقط برای خدا 
ی
ن  اما در باب خصوصیت دیگر شیعیان، بندکى المومنی  )علیه السلام( امب 

 نکرد. فردی که می خواهد  بنده محض خدا بود و برای غب  خدا لحظه ای ب
ى
ندکی

 کردن را از او بیاموزد. انسان باید ولی را   متوسل و منتسب
ى
به ایشان باشد باید بندکی

  .        .        نمی تواند داعیه ولایت مداری داشته باشد او را نشاخته  تا زمابن که    بشناسد و 

ط دوم  توانم وقن  من امام و ولی را شناختم بدون تبعیت نمی است تبعیت سری

از معرفت باید تبعیت داشته باشیم. فقط به   ادعای ولایت مداری کنم بنابراین بعد 
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ن   .                                         .   توجه کنیمزبان نباشد و در عمل هم به فرامی 

ط سوم   بحث انتظار است و  دوسبّ با دوستان ولایتسری
ى
های  . یکی از ویژکی

 گاهی اتفاقاب  می افتد که امر بشیعه این است که در ط
ى
ه انسان مشتبه  ول زندکی

ا  ار ر بحث انتظ  شود. انسان ولایت مدار در این امور که برای انسان مشتبه می شود می

ن در انتظار دستور و  ترک نمی کند تا امر برای دیگران هم کاملا روشن شود و همچنی 

 فرمان ولی فقیهش می ماند. حب ولی مهم است. 

می خوانیم که خصوصیت دشمنن با دشمنان اهل بیت و دوسن  با   نامه ها  در زیارت

متداد دوسن   در ااصلی که    دوستان آنها رکن و در واقع پایه اصلی ایمان است. ستوبن 

 امام علی
ى
می    بر )علیه السلام(  با دوستان خدا و دشمنن با دشمنان خداست و از سبک زندکی

 .           .                              آید 

آنهابی که تحت ولایت الله هستند و آنهابی که تحت   خواض که در تاری    خ ماندند 

ن هستند. مصدا  است.  آیه الکرسى  آیه سوم ق قرآبن آن همولایت طاغوت و شیاطی 

ت  یکی از مصادیق ولایت پذیری را در قضیه کربلا   می توانیم مشاهده کنیم. حضن

که در اطاعت از ولی به عنوان یک شاخصه در طول تاری    خ اسلام  السلام( )علیه عباس

تکلیف عمل کردند از جمله این مصادیق  مطرح هستند. شهدا و رزمندگان که بنا به 

   هستند. 

ی غافل بود کهاز   در    این رو نباید از تکلیف مداری و حرکت در مدار رهنمودهای رهب 

 و امامان قرار دارد. مهم این است خطی را  امتداد ولایت الله و ولایت رسول الله

ی و ولی فقیه است در این صورت نضت خد اوند شامل  تعقیب کنیم که مد نظر رهب 

 .                            .                  حال مان خواهد بود 

ی سعی کرد خودش  هر کش در طول دوران حیات امام راحل و در د وره زعامت رهب 

ن    را با منش  و بی 
جامعه اسلامی هماهنگ کند ولایت مدار بوده است. در عرصه جهابن

ن رسول خداالمللی هم شاهدیم افرادی که به ولایت  )صلی الله علیه  فقیه به عنوان جانشی 

ش رو  در  نگاه می کنند که تعدادشان هم در کشورهای اسلامی کم نیست، آنها همآله( و 

ی را در راس قرار می دهند. نگاهی که  ، رهنمودهاخود برای رسیدن به اهداف ی رهب 

وزی در آن معنا ندارد و اصل و شاخصه، اطاعت است.  را در    ولی  وقن    شکست و پب 

می دانیم وظیفه مان هم )علیهم السلام( ائمه اطهار امتداد ولایت الله و ولایت رسول او و 

  است.  ی از ولی و توجه به منویات او شاخصه اصلیاطاعت است و اطاعت پذیر 
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 یطائن ! کودتای سقیفه توطئه ای ش         هفتم :   بخش 

 ساعده به توطئه ای شیطابن دست زدند که در اثر آن وحدت و  در سقیفه ی بنن 

  
ى
ن یکپارچکی هم شکست، و صفوف بر هم پیوسته ی آنها از هم گسست و   در   مسلمی 

، جای خود را به عناد و دشمنن و اختلاف داد.   صلح و صفا و دوسن 

حیات  در آخرین روزهایصلی الله علیه و آله پیامب  اکرم نه در ماجرای سقیفه ظهور فت

ن سپاه را صادر کرده و فرمودند: تمخود، تدبب   مسلمانابن ام  ی اندیشیدند دستور تجهب 

که قادر بر جهاد هستند همراه با این سپاه برای جهاد به جانب مرزهای روم )جابی 

 و زید بن حارثه به شهادت رسیده بودند( حرکت کنند. علیه السلام   که جعفر بن اب  طالب 

ت اسامه بن  رومند بود به جای پدرش که در جنگ قبل به  زید را که جوابن بآن حضن

ه عنوان فرمانده سپاه منصوب نموده، اصرار کردند که تمام  ، ب شهادت رسیده بود 

کت د کت در جنگ را دارند تحت امر اسامه برای سری  که توانابی سری
ر جنگ همراه کسابن

 با این سپاه بروند. 

کت صلی الله علیه و آله تأکیدات پیامب  مورخان شیعه و سنن نقل کرده اند که  برای سری

ود که در هیچ یک از جنگ ها سابقه نداشت. ی ب مسلمانان در جنگ به اندازه ا

ر عنه؛  فرمودند:  
ّ
 من تأخ

ّ
لشکر خدا لعنت کند کش را که از  نفذوا جیش أسامه لعن اللَّ

ی بود برای ا ین که کسابن اسامه تخلف نماید و در جنگ حضور پیدا نکند. این تدبب 

 ممکن بود هنگام رحلت پیغمب  
ً
ای برپا کنند، در مدینه  نه فتصلی الله علیه و آله که احیانا

ن  المؤمنی  با مشکلی مواجه علیه السلام  حضور نداشته باشند، تا مسأله خلافت و امامت امب 

 نشود 

کت افراد در صلی الله علیه و آله ا وجود اصرار فراوان پیغمب  اما ب جنگ، ابوبکر و در مورد سری

ل پیغمب  عمر همرا ن
ت با  ه و آله علیصلی الله ه با آن سپاه عازم نشدند و به مبن آمدند. حضن

دیدن آنان بسیار ناراحت شدند و پرسیدند: مگر من نگفتم که همه باید به جهاد  

خلف از لشکر اسامه را ندارد؟ گفتند: چون حال شما مناسب  بروند و کش اجازه ت

ن راه از دیگران جویای سلامن   نبود، نخواستیم  شما را در مدینه تنها بگذاریم و در بی 

نتیجه نداد و کسابن که باید صلی الله علیه و آله  با این اقدام آنان، این تدبب  پیامب    یم! شو   شما 

کت می کردند، از همراهی  ت  در جهاد سری  با سپاه خودداری نموده و از امر حضن

ی   .  ردندتخلف کصلی الله علیه و آله  رسول بار دیگر رسول خدا در آخرین لحظه حیات تدبب 

 دیگر اندیشیدند. 
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تآن ح  بیاورید تا مطلن  را بنویسم که اگر   ضن
در حال احتضار فرمودند: قلم و دواب 

بن که در آن جا حاصرن بودند و شمّ به آن عمل کنید هرگز گمراه نشوید. برحین از کسا

پیش بینن کنند، متوجه شدند که آنچه  سیاسی داشتند و می توانستند حوادث را 

ن آ صلی الله علیه و آلهپیغمب   ا دارد به احتمال بسیار قوی در مورد امامت  ن ر قصد نوشی 

این کار   است و این کار مانع اجرای نقشه های آنها می شود از این رو از علیه السلام علی

 ممانعت کردند. 

، عمر گف  ن ّ قد غلب علیه ت: بر اساس نقل مورخان و محدثان اهل تسین ب 
ّ
 الن

ّ
ان

تر به کار برد  حن  ؛ یعنن درد بر پیامب  غلبه کرده است! وی  الوجع ن ی جسارت آمب    تعبب 

 یهجر
ّ
 رسول اللَّ

ّ
ت رسولنعوذ بالله ؛ ان صلی الله  رسول خدا هذیان می گوید! حضن

ب  از این تعبب  غضبناک و ناراحت شدند پس از این مجادلات، بعصین از اصحا علیه و آله 

ت عرض کردند، اگر اجازه بفرمایید قلم و دوات بیاوریم. حضن  د  ودن ت فرمبه آن حضن

ذی قلتم
ّ
ی بنویسم،  أبعد ال ن  که گفتید؟! اکنون اگر هم چب 

؛ بعد از این سخنابن

 هذیان نوشته است! الله علیه و آلهصلی خواهید گفت رسول خدا

ت امب   ت، از آغاز بع  و یازده نفر از اولاد علیه السلام  مسأله امامت حضن ثت پیغمب   آن حضن

مطرح بوده و بیان آن برای دیگران از ماجرای    آن  و پیش از علنن شدنصلی الله علیه و آله  اکرم

وع شده و پس از آن به مناسبت های گوناگون، ت یوم الدار ا آخرین لحظات عمر  سری

یف پیامب    . ادامه داشتصلی الله علیه و آله سری

ت در آغوش   لی که در حادر سقیفه چه گذشت؟!  سر مبارک آن حضن

ن  المؤمنی  ن بلافاصله داستان سقیفه  ز ر قرار داشت بعد اعلیه السلام  امب  حلت ایشان نب 

صلی الله علیه یغمب  پیش آمد. انصار و مهاجران در سقیفه جمع شدند و درباره جانشینن پ

مسلمانان مدینه    به گفتگو پرداختند. یکی از بزرگان طایفه خزرج )که حدود نیمی از و آله  

حالی که بیمار بود و    در   سقیفه آمد و را تشکیل می دادند( به نام »سعد بن عباده« به  

نمی توانست با صدای بلند صحبت کند، گفت: کش حرف های مرا با صدای بلند 

ران بازگو کند. سپس خطبه ای انشا کرد و ابتدا به تعریف از مهاجران و ذکر  برای دیگ

ام نسبت به ایشان پرداخت. سابقه آنها در ا  سلام و لزوم احب 

در میان ما  صلی الله علیه و آله    ا انصار است و پیغمب  ر مسپس گفت: با این وجود، مدینه شه 

بودیم که به مهاجران کمک کردیم و عزت یافت، اسلام در شهر ما رواج پیدا کرد و ما 

ی جام  آنها را سامان دادیم. بنابراین امامت و رهب 
ى
                       . عه حق انصار است.             زندکی



 

80 

هم در میان آنها  صلی الله علیه و آله )که پدران همشان پیغمب   راناما از سوی دیگر مهاج

 برنامه هابی در نظر 
ن وع به بحث  بودند( نب  داشتند که بر اساس آنها در مقابل سری

ن به تعریف از انصار و ذکر خدمات آن و  صلی الله علیه و آله ها نسبت به پیامب  کردند. آنها نب 

مهاجران بودیم که در زمان غربت اسلام به   ما  مهاجران پرداختند. سپس گفتند: اما 

ن و اصلی الله علیه و آله پیامب   ن در اسلام ما هستیم و قرآن ما را با ایمان آوردیم. سابقی  ولی 

ه بسیاری از  ستایش کرده است. علاوه بر این ک السّابقون الاوّلون وصف 

ن مهاجران هستصلی الله علیه و آله خویشاوندان پیغمب   ن در بی   ند. نب 

ن ما کش  هست که اگر برای خلافت پیشگام شود هیچ  یکی از مهاجران گفت: در بی 

است. بحث و گفتگو  سلام علیه الکس با او مخالفت نخواهد کرد، و او علی بن اب  طالب

ن مهاجران و انصار در مورد انتخاب امام و خلیفه ب الا گرفت تا جابی که گفتند: برای بی 

ن انتخاب کنیم،  این که حق هیچ یک از دو طرف ا امبر و ضایع نشود، دو جانشی 
ّ
من

 .  منکم امبر

و عزت    بزرگان قوم گفتند: این کار موجب وهن مسلمانان و اختلاف میان آنان می شود 

ن خواهد رفت؛ از این رو تنها باید یک خلیفه انتخاب شود.   ابوبکرانجام سر ما از بی 

به ستایش و تمجید از انصار پرداخت  برخاست و ماهرانه، خطبه ای انشا کرد. او ابتدا  

ن بیان کرد و گفت: برای حفظ وحدت  و  سپس موقعیت و افتخارات مهاجران را نب 

ان باشد و از میان انصار وزیری برای او انتخاب شود و ما امت اسلامی، امب  از مهاجر 

نجام ندهیم. با شنیدن این سخنان بعصین  ون مشورت انصار کاری اقول می دهیم که بد

 تکبب  گفته و با ابوبکر بیعت کردند. ز انصار به طرفداری از او برخاستند، ا

ن در برابر او  در این هنگام سعد بن عباده برخاست و دست به شمشب  برد؛ عمر  نب 

یگر از مسلمانان و  وساطت عده ای دشمشب  کشید و کار به جنگ کشیده شد. اما با 

 و خلافت ابوبکر تثبیت شد.  خارج کردن سعد از معرکه، غائله خاتمه یافت

ن   المؤمنیر . ایشان با استدلالی  رساندندعلیه السلام  هنگامی که ماجرای سقیفه را به امبر

ن حال من ، بر نزاع هر دو گروه ]انصار و محکم و در عی  مهاجرین[ خط   طق و عقلابن

را به   صلی الله علیه و آله ن طریق خلافت خاندان پاک و مطهّر پیامب  بطلان کشید و از ای

ین فرمود: ه السلام  علیاثبات رساند. علی امون گفته ی انصار به حاصرن   ابتدا پب 
ّ
فهلَ

 رسول الل 
ّ
، وضّ بأن یحسن إلی محسنهم و یتجاوز  ه و آلهصلی الل علیاحتججتم علیهم بأن

ه  استدلال نکردید کصلی الله علیه و آله  ها به این حدیث پیامب  چرا در برابر آن عن مسیئهم؟..  
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ین  درباره انصار  فرمود: با نیکان آنها به نیکی رفتار کنید و از بدان آنها درگذرید! حاصرن

ت فرمود: اگر حکومت در میان آنان  گفتند: این چه دلیلی بر ضد آنها می شود؟! ح ضن

در این سخن ارزشمند، علیه السلام  ا نداشت. علیبود، سفارش درباره آنها به مهاجران معن

 آنها در  در مورد انصار  موضوع خلافت را 
ى
منتفن دانسته و بر عدم لیاقت و شایستکی

مفهومش   این امر تضی    ح فرمودند زیرا هنگامی که سفارش کش را به دیگری می کنند 

ارش او این است که اختیار کارها به دست سفارش شونده است. نه آن کش که سف

 را کرده اند. 

ت روی سخن را متوجّه قریش نمو  اذا قالت قریش:  فمده و فرموده: آنگاه حضن

قریش ]برای بدست آوردن خلافت[ چه گفتند؟! عرض کردند: دلیل آنها ]برای  

ود که آنان از شجره ]قبیله و طایفه[ رسول خدا  اولویت خود در امر خلافت[ این ب

وا بالشجره و أضاعوا ادر پاسخ فرمود: علیه السلام امام هستند. صلی الله علیه و آله 
ّ
لثمره احتج

جره استدلال کردند، اما ثمره و میوه اش را ضایع نمودند ]و بدست فراموسیی  آنها به ش

دند[ اگر پیوند با شجره وجود پیامب   از طریق قبیله و طایفه، مایه ی  ه و آله  علیصلی اللهسبی

ت سبب این افتخار و اولویّت در امر خلا   با آن حضن
ى
فت باشد، چرا ارتباط خانوادکی

 ولویت نشود؟! افتخار و ا

ه در ماجرای سقیفهنک
ّ
 ات قابل توج

، تنها عده ای انگشت   - 1  و روابی
در سقیفه ی بنن ساعده، مطابق منابع معتب  تاریخن

 چون عباس عموی پیامب  شمار 
  صلی الله از انصار و مهاجرین حضور داشتند، و بزرگابن

یبان سرشناس آن جلسه شیطابن ، سلمان فارسی، ابوذر، مقداد، زبب  و ... جزءِ غاعلیه و آله

 .                                  محسوب می شدند.      

که خاندان »بنن هاشم« که از  از اخبار و احادیث به روشنن استفاده می شود   -2

ین و آشنا  در آن حضور   الله علیه و آله صلی ترین افراد به مکتب پیامب  نزدیکب 
ً
بودند، مطلقا

 نداشتند. 

صلی الله علیه و آله  و مطهّر پیامب  انندگان سقیفه با وجود این که بارها از زبان پاک گرد  -3

این حال در آن جلسه،   دند، اما با را شنیده بو علیه السلام موضوع خلافت و امامت علی

 از سفارشات پیامب  
ً
سخن به میان نیامد، و حن  اندکی از وقت  آله  صلی الله علیه و مطلقا

ق ترین فرد برای  که شایسته ترین و لایعلیه السلام موضوع خلافت علیجلسه را به طرح 
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ن که قلب و جا ن هر خلافت بود اختصاص ندادند، که این امر مصیبن  است سنگی 

 انسان بیداردلی را به درد می آورد؟! 

عی و دینن اعتبار دارد و نه از نظر موقعیّت  بنابراین گردهمابی سقیفه نه از ل حاظ سری

توجّهی شد،  الله علیه و آله صلی ه در آن نه به فرمایشات نن  مکرمتماعی، چرا کسیاسی و اج

ن و نه برای رأی و خواسته ی مردم، ارزسیی گذاشته شد. پس شا یسته است که مخالفی 

بهره مندی از منابع معتب    ده و با در این موضوع عقل و وجدان خود را ملاک قرار دا

 و روابی وقایع را آن گونه  
که هست تفسب  نمایند و در این باره از هرگونه تاریخن

ن کنند. اظه ی به شدت پرهب  ن  ارنظر تعصّب آمب 

 غدیر در مسلخ سقیفه! 

ن پس از پیامب  در مورد خلافت و ولایت ا المؤمنی  ، خدای متعال آیات  صلی الله علیه و آلهمب 

ن در طول دور صلی الله علیه و آله قرآن نازل فرموده. پیامب  متعددی در   خود با نب 
ى
ان زندکی

د نمود و سعی کرد در رفتار  تمهیدات و بیان های مختلفن این م ن سأله را به مردم گوسری

ن هفتاد روز قبل از رحلتش،  و گفتار خود آن را در اذهان تثبیت ک ند. در آخرین اقدام نب 

ن  لمانان اعلام کرد تا مسأله برای امت اسلامی روشن انبوه مس  در روز غدیر آن را در بی 

 نشوند. اما تاری    خ می گوید دچار اختلا صلی الله علیه و آله شد و بعد از پیامب  با
ى
ف و پراکندکی

ت، مسلمانان غب  از ای ن آن مسلمانان  که پس از رحلت آن حضن ن عمل کردند. در بی 

 بودند که در رکاب پیغمب  
کت کرده و حن  لیه و آله  صلی الله عکسابن در جنگ های متعدد سری

ن شده ب   ودند. مجروح نب 

تروی    ج اسلام صرف کرده بودند، و برحین برحین از آنان خود، سرمایه زیادی را در راه 

که، بسیاری از آنان خود در آن    دیگر از خانواده شهدا بودند. عجیب تر از همه آن

ن روز در غدیرخم حاصرن بودند و جریان معرفن ام المؤمنی  را با چشم و گوش علیه السلام  ب 

 روز گویا همه را فراموش کردند!  70دند، اما پس از  خود دیده و شنیده بو 

ن منجر شد، ولی   بحث های زیادی شد و حن  گاهی گفتگوها به کشمکش و مشاجره نب 

صحبن  از آن نشد )یا دست کم در تاری    خ اشاره ای به آن نگردیده، و اگر در  آنچه که  

ی در جلسه می گذاشت و در تاری    رد آن صحمو   تأثب 
ً
خ نقل می شد(  بت شده بود قطعا

ن کرده است! ه و آله صلی الله علیاین بود که، خود پیغمب   هیچ کس نگفت  چه کش را تعیی 

ت علی  روز پیش در غدیر چه بود و  70ماجرای    را بلند کرد علیهم السلام چرا پیامب  حضن
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روایت  هیچ سخنن در این باب گفته نشد.   ا علّی مولاه من کنت مولاه فهذو فرمود: 

در هر صورت، مسأله مهم در این زمینه، حل این معما   (4، باب 28لانوار، ج )بحارا

ب  ثمر ماند و  است که چگونه آن همه تمهیدات و نزول آیات در مورد مسأله ولایت

ده شد؟! مسأله ای که خداوند درباره آن، خطاب الله علیه و   صلیبه پیامب    به فراموسیی سبی

ا الرَّ  می فرماید: آله 
َ
ه
ُّ
ه یا ای

َ
ت
َ
 رِسَال

َ
غت

ه
ل
َ
مَا ب

َ
فعَل ف

َ
م ت

َ
ن ل  وَ ا 

َ
ک
ِّ
ن رَب  م 

َ
یک

َ
ل نزِ لَ ا 

ُ
غ مَا ا

ِّ
ل
َ
ول  ب س 

اسِ 
َّ
 الن

َ
ن  م 

َ
ک م  عص 

َ
 ۵مائدهوَالل  ی

روشن است که منظور از  از نظر خدای متعال این مسأله به اندازه ای مهم بود که 

ن یک و خلافت  پیام خاص )ابلاغ ولایت  ابلاغ رسالت، فقط رساندن همی 

ن  المؤمنی  این صورت معنای آیه این می شود که، اگر   چرا که در  . ( نیستعلیه السلامامب 

ن پیام را نرسانده ای! اگر این پیام خاص جانشینن علی ، همی 
علیه السلام  این پیام را نرسابن

، مأموریت نبوت و رسالت الهی را به انجام نرسانده  ای و تمام زحمات  را ابلاغ نکنن

ن نادیده انگاشته خواهد شد. سال   23  گذشته تو نب 

 دارد و اگر این صلی الله علیه و آله ر کل رسالت پیغمب  اکرمیعنن اعتبا
ى
به این مسأله بستکی

ن می رو ت علی مطلب نباشد، اصل رسالت از بی  ن این است که اگر حضن علیه سّر آن نب 

 اسمیو آله  صلی الله علیه  بعد از پیغمب   السلام  
ً
یت  نبود، تحقیقا  از اسلام باف  نمی ماند گرچه اکبی

ن  25 سلمانان تا م المؤمنی  نرفتند، با این حال وجود آن  علیه السلام  سال زیر بار ولایت امب 

ت ن حد باف  بماند. علیه السلام  حضن  و تعلیمات ایشان بود که موجب گردید اسلام در همی 

 تکرار سقیفه

یم؟ کرد سیی را چگونه باید حل  معمای بزرگ این فرامو  ؟ از این ماجرا چه درسی باید بگب 

آن در موارد متعددی داستان بنن اسرائیل را ذکر می کند به این دلیل  ن هم که قر ای

ن اتفاق خواهد افتاد. از این رو ما باید مراقب باشیم  است که مشابه آن برای ما نب 

را فریب داد،   یل سامری پیدا شد و آنها اشتباه آنها را مرتکب نشویم. اگر در بنن اسرائ 

ی خواهد بود و بلکه هر عضی سامری خاص  سامری دیگر بدانیم در امت اسلامی هم  

ن ترتیب است  ن به همی   خود را خواهد داشت. سایر داستان های بنن اسرائیل نب 

ن اگر امروزه نقل می کنیم برای این است که مراقب باشیم مشابه   داستان غدیر را نب 

ن اتفاق بیفتد. باید متان غدیر ممکن است در ایداس که    راقب باشیمن زمان برای ما نب 

 تکرار نکنیم.  صلی الله علیه و آله اشتباه مسلمانان صدر اول را در اطاعت نکردن از پیغمب  
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 »دموکراسى«، ره آورد باطل سقیفه 

ده صلی الله علیه و آله مب  پیازمابن  که از دنیا رفت، چون خداوند در قرآن با صراحت نام نب 

ن بو  ن  د که فلان شخص دیگر نب  است. آن مسلمانان ساده اندیش فکر   اولی بالمؤمنیر

پس از او مربوط به خود مردم است صلی الله علیه و آله می کردند که مسأله جانشینن پیغمب  

 دموکراسی است و به اصطلاح امروزه،  

،  هم که شخصیت های مهمی بودند، می گفتند: ما در نبوت که حف  نداشتیم عده ای  

 از رؤسای  صلی الله علیه و آله  دست کم در جانشینن پیغمب  
ً
سهمی داشته باشیم! اینها که غالبا

لن  قایل بودند،  قبایل و شخصیت های اجتماعی بوده و  ن برای خودشان مقام و مبن

فرموده که نبوت و امامت در یک  صلی الله علیه و آله  کرده و گفتند: خود پیغمب  حدینی جعل  

 می شود! خانواده جمع ن

صلی  آنان این حدیث دروغ را جعل کردند تا سهمی برای خودشان در جانشینن پیغمب  

طخ نگر و ساده  کنند. تازه مسلمان بودن، س و حکومت بر مردم دست و پا  الله علیه و آله 

ن ایمان آنابودن مرد ن و تبلیغات عده ای شیطان صفت، همه دست  م، عمق نداشی 

اف ولایت از مسب  اصلی خود شد. البته با این که  به دست هم داد و موجب انحر 

ن آنها بود   در بی 
 نازلی داشتند، اما سیاست مدارابن

ى
ند توده مردم آن زمان سطح فرهنکی

ند! نباید گمان کرد ککه بزرگان سیاست امروز دنیا باید از آنها درس ب ه داستان گب 

شده و گفتند برای سقیفه ماجرابی ساده بود و این افراد به صورت اتفاف  جمع 

ن انتخاب کنیم.  صلی الله علیه و آله پیغمب    جانشی 

ن نو  شته و امضا کرده آنان از مدت ها پیش طرح این کار را ریخته و عهدنامه ای نب 

چه کش را می توان علم کرد و او صلی الله علیه و آله مب  بودند. بحث شده بود که بعد از پیغ

ن پیغمب   معرفن نمود. هر کش برای این مقام نمی   علیه و آله صلی اللهرا به عنوان جانشی 

ست سفید او ریش  صلی الله علیه و آله  توانست مطرح شود باید کش باشد که پدر زن پیغمب  

ن کسابن است که ایمان آورده و   ن  علیه و آله  صلی الله  یار غار پیغمب  و جزو اولی  بوده است چنی 

د مورد نظر، مشخص شده و از قبل معلوم  کش را می توان مطرح کرد! از این رو فر 

 کرده بودند که چه کش باید خلیفه شود. 

ن زمینه، مسأله بعد این بود که چگونه او را مط  ن نقشه  در همی  رح کنیم؟ برای این کار نب 

ن و چنان می گوییم و بعد پدر  فتند: در شورا بحث می کنای کشیده بودند. گ یم و چنی 

برخاسته و می گوید من با خلیفه اول بیعت کردم،   علیه و آله صلی اللهیکی از همشان پیغمب  
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ن ترتیب قضیه تمام می   ن  بعد از او فرد دیگری بیعت خواهد کرد و به همی  شود به همی 

روز پیش  هیچ کدام نگفتند هفتاد  . نقشه عمل کردند و آنچه می خواستند، شد

ن کصلی الله علیه و آلهپیغمب   رد! آنان نقشه کشیده بودند که  در غدیر خم چه کش را تعیی 

خودشان نقشی در ریاست مسلمانان داشته باشند! »حب ریاست«، عطش و آتشی 

 او را بیچاره می کند! است که اگر به جان کش افتاد 

کاخ و فرش زربفن  در کار نبود، حن   عنوان مهمی بود.  و آله  صلی الله علیهجانشینن پیغمب  

و ریاست بر  صلی الله علیه و آله اما عنوان جانشینن پیغمب  اسن  هم نصیب خلیفه نمی شد؛ 

، راه نفوذ در مردم را پی دا کردند و مردم فریبنده و جاذب بود. آن روز عده ای شیطابن

ر داشته باشد.  مردم مطرح کنند که خریدافهمیدند که مسأله را به چه صورب  برای 

نقش اساسی را در تمام انحرافات  در طول تاری    خ اسلام و در هر عضی این قبیل افراد  

ن عده ای از هم اینان طرح و نقشه ای   دنیای اسلام بازی کرده و می کنند. آن روز نب 

و چه شعاری  تهیه کردند که چگونه مسب  جامعه را تغیب  دهند، چگونه تبلیغات کنند  

 که مردم بپسندند.   را مطرح کنند 

ن گروه آ دم های باهوش و شیطان صفت ایفا بزرگ ترین نقش را در گمراهی مردم همی 

ن  .  می کنند ن گروه است و بزرگ ترین عذاب ها نب  بزرگ ترین گناه ها هم متعلق به همی 

اه گمراهی روز قیامت برای آنها است. تا روز قیامت هر کس گمراه شود، سهمی از گن

است که داستان سقیفه را طراحی کردند؛ عده ای که چند نفر بیشب    او برای کسابن 

ن نبودند.   نب 

وع شد که گفتند: پیغمب   فقط ضامن دین مردم بود و صلی الله علیه و آله مطلب از آن جا سری

یه و آله صلی الله علاطاعت او تنها در امور دینن بر ما واجب بود. اکنون بعد از وفات پیامب  

ن بر او  کم نشده و الآنصلی الله علیه و آله ت و ارادت ما نسبت به پیغمب  ذرّه ای از محب نب 

ام می گذاریم. اما او فقط متکفل دین ما بود و حال   ت احب  درود فرستاده و به آن حضن

ای خود  که او دین و قرآن را برای مردم باف  گذاشت و از دنیا رفت، ما باید برای دنی

ن کنیم!   کرده و خودمان خلیفه ای  فکری ن   تعیی  بدین ترتیب گروه طراحان سقیفه، اولی 

که بنای دموکراسی اسلامی را گذاشتند و گفتند: عده ای گمان می کنند کسابن بودند  

که دموکراسی ارمغان غرب برای ما است؛ اما این مسأله ابتکار امروز نیست، بلکه  

ن کنند! ند مردم باید حکومت را تاست که گفت  ارمغان شوم طراحان سقیفه عیی 

ن کرده، آنها گفتند: ما می خواهیم   علیه السلامفرمود: خدا علیصلی الله علیه و آلهپیغمب   را تعیی 

ن کنیم!   خودمان حاکم تعیی 
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 حق با غدیر است یا سقیفه؟ 

؛ دلیل است و بساوند متعال  گذاری تنها از آنِ خدمعتقد است که مقامِ قانون شیعه  

    ر، آیاب  از قرآن کریم استاین باو 
ه
 للَّ 
َّ
لا  إ 

م 
ْ
ک
 
ح
ْ
ن  ال عال  ؛ حکم کردن، فقط ویژه خدای متإ 

است. زیرا حکم در هر امری جز از سوی کش که مالک و متضف به تمام حقیقت  

 آن باشد صحیح و عملی نیست.  

ن پیامب  فقط مخصوص خدای سبحان است   تعییر
ِّ
نقش مردم نسبت به  حق

محدوده انتخاب    آن است و در پیامب  و پیام الهی، ایمان آوردن و عمل نمودن و حفظ  

ن و رابط و نصب جا ن خدا و مردم، هیچکاره اند زیرا تنها خدا می داند که چه  نشی  بی 

عَل  کش صلاحیت، قابلیت و توانابی انجام این ماموریت را دارد: 
ْ
ج
َ
 ی
 
یْث

َ
م  ح

َ
ل
ْ
ع
َ
  أ
ه
اللَّ

 
 
ه
َ
ت
َ
. ش قرار دهد تنها خداست که می داند که وظیفه رسالتش را بر عهده چه ک؛ رِسال

ن   حق انتخاب نماینده خدا  وظیفه مردم تنها ایمان   فقط با خداست  بر روی زمیر

وی از اوست آیه  وا به او و پب  طیع 
َ
ه  . و أ ول 

رَس  وا ب 
 
ن  وَ آم 

َ وا اللَّه
 
ق
َّ
وا ات

 
 آمَن

َ
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ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ی
َ
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ول س  ن وظیفه اند. این قانون، م   الرَّ ل نحض در رسو که در قرآن آمده همه بیانگر همی 

د  نمی شود و ه صلی الله علیه و آلخدا درباره هر کس که در جایگاه خلیفة اللهی قرار می گب 

ن پیامب   ن است که ما معتقدیم جانشی  ن باید از صلی الله علیه و آله  جاری می شود. برای همی  نب 

ن شود ن پیامب   جانب خداوند تعیی  از جمله  صلی الله علیه و آله زیرا بی بردن به صفات جانشی 

 امکان پذیر نیست. های عادی انعلم و عصمت او، برای انس

بزرگ را به چه کسابن عطا کند و چه کش قابلیت    داند این نعمت و تنها خداست که می 

ن الهی را داراست. همان گونه که بشی حق دخالت در فروع   انجام این وظیفه سنگی 

 د. مگر آنکه بگویید دخالت در اصول دین را هم ندار دین را ندارد به مراتب، حق 

   ندارد فروع دین و  ربطی به اصولیبن رسول خدا امامت و جانشبحث 

رای  هجری در منطقه غدیر خم رخ داد اج 10آنچه در روز هجدهم ذی الحجه سال 

ن قانون الهی بود که خ ش، جانهمی  ن و به مردم  داوند توسط پیامب  ن او را تعیی  شی 

ن پ ن جانشی   معتقدند که در تعیی 
، کسابن یامب   معرفن کرد. بر خلاف این مبنای قرآبن

خدا کاره ای نیست و این مردمند که باید دور هم نشسته و با شور و صلی الل علیه و آله 

مستند این کارشان را هم  دا ص را به کش واگذار کنند. مشورت، جانشینن رسول خ

ورى: وَ سوره شوری می دانند که می فرماید 38عمل به آیه 
 
مْ ش

 
ه مْر 

َ
م  أ

 
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
و کار آنها  ؛ ب

د ق شورى و مشورت در میان آنها صورت میبه طری  گب 
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مْ  غافل از اینکه در آیه، سخن از   
 
ه مْر 

َ
مْر  الل؛أاست؛ نه  أ

َ
یعنن موضوعی که توصیه    ِ

ن با  انجام برسانند، امور مربوط به مردم   مشورت و همفکری آن را بهشده مومنی 

وری است که  است؛ نه امور مربوط به خدا. امور مربوط به مردم؛ مانند همان ام

ن توصیه   ند و کاری هم که می کنند عمل به همی  شورای شهر و روستا، روزانه با آن درگب 

ی می کنند. اما ابا شور و مشورت، درباره آن مسائل، تص قرآبن است که مور میم گب 

س و  امر  الل  مربوط به خدا، غب  از این امور زمینن است.  اموری هستند که از دسب 

ی درباره اینکه توان علمی و عم لی نخبه ترین افراد هم خارج است مانند تصمیم گب 

یامب  خدا قرار دهیم؟ و یا چه کش از چگونه واجبات را بجا آوریم؟ یا چه کش را پ

مقام هست که بتواند مسئولیت جانشینن پیامب  خدا را بر   نظر کمالات انسابن در آن

 به انجام رساند؟عهده گرفته و ب  هیچ کم کاسن  این وظیفه را 

صلی الله علیه و آله   آنان که بحث از امامت امت و جانشینن رسول خدااشکال    4 سقیفه و

ی برای احداث ی ارتباط با خدا دانسته و آن را مانند  را ب   ک جاده و یا  تصمیم گب 

به   را از اوج امامتصلی الله علیه و آله انتخاب یک کدخدا برای دِه می دانند. جانشینن پیامب  

ن آورده اند.   سلطنت پایی 
ّ
ل داده و آن را در حد ن  حضیض امارت تبن

علیه و آله  صلی الله  گرد هم آمد و برای پیامب    توان زیر سایه سقیفه آنها معتقدند که می

ن  ن تعیی  وان سقیفه را سخت به چالش    جانشی  کرد. این اعتقاد، پیامدهابی دارد که پب 

اقضاب  که قدم به قدم سر بر می آورند و به پای  می کشد. آنها باید به سوالات و تن

پذیرد و نه نقل معتب   ذهن می پیچند پاسخ دهند و از توجیهاب  که نه عقل آن را می 

ن کنند از آن پشتیبابن  که این وادی وادی برهان است و ما تابع   می کند به جد پرهب 

 دلیل. 

قط سخن خدا را می گوید : آیا رسول خدابی که در حوزه هدایت و دین، ف  اشکال اول

وحَ 
 
 وَحْ  ی

َّ
لَ وَ إ 

 
 ه
ْ
ن وَى إ 

ْ
نِ اله

َ
 ع
 
ق نط 

َ
بعد از خود معرفن  کش را برای جانشینن   وَ مَا ی

ن کرد می گوییم: کرد یا نه؟ اگر بگوی ن  ید تعیی  پس اصل اجتماع در سقیفه برای تعیی 

ن بود که امام علی کت نکرد( در  دعلیه السلام    خلیفه از اساس غلط بود )برای همی  ر آن سری

ن نکرد باید  نتیجه هر تصمیمی هم که در آن گرفتند باطل بود.  و اگر بگویید تعیی 

را لازمه اش این است که خدا و  است زیاهانت به رسول خدبپذیرید که این سخن 

ن رسولش معاذالله به اهمیت  دند  تعیی   پیامب  بی نب 
ن « هم نکردند. جانشی  ن و »تعیی 

« کرد.                            اما ابوبکر فهمید و  ن ن خود »تعیی   .             عمر را به عنوان جانشی 
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ن ر دوم  ن جانشی  با خدا نیست و این حق  آله   صلی الله علیه و  سول خدااینکه اگر حق تعیی 

در کدام روایت معتب  این  صلی الله علیه و آله مردم است. خدا در کدام آیه و یا رسول خدا 

 . واگذار کرده است؟                                       حق را به مردم

ست؟ مردم جمع شوند ه اگر این حق واگذار شده، شکل عملی آن چگونه ااینک سوم  

ن رسول خداو با   ی جانشی  ن کنند؟!! اگر اینگونه است پس  صلی الله علیه و آله    رأی گب  را تعیی 

اب شخص ابوبکر شد خلیفه رسول چرا خلیفه دوم اینگونه انتخاب نشد؟ و با انتص

آنگونه؟ بگذریم از انتخاب خلیفه سوم که  خدا. خدا و رسولش اینگونه گفته اند یا 

 .                                 بود و نه آن!           نه این

اینکه چگونه می توان کش را که با انتخاب چند نفر انتخاب شده و در انتخاب    چهارم

ش هیچ نقشی نداشته اند را خلیفه خدا و رسولش خواند و همه  او خدا و رسول

وی از دستور او کرد؟        مسلمانان ج  .                                                     هان را ملزم به پب 

ی امت اسلام کسابن    شیعه معتقداست که خداوند خود برای جانشینن پیامب  و رهب 

ش  ن کرد و پیامب  ن آنها را به مردم معرفن کند و  را تعیی  را مامور کرد تا در غدیر خم اولی 

وی دارند و نه همانگونه که مردم نسبت به رسول خدا فقط وظیفه ایما ن و پب 

وی دارند و نه حق ان تخاب، درباره این برگزیدگان الهی هم فقط وظیفه ایمان و پب 

، خدا برگزید و رسول خدا ن در غدیر معرفن کرد مردم  لیه و آله صلی الله ع انتخاب. برای همی 

وی هستند. هم به دستور قرآن کریم موظف ب   ه اطاعت و پب 

ن نظریه پرداز سکولاریزم در تار   ی    خ اسلام در سقیفه! اولیر

ن   نظریه پرداز سکولاریزم در تاری    خ اسلام، معاویه بود که این مسأله را در یکی از اولی 

ن  ت  م علیه السلا مکاتبات خود با امب  المؤمنی  مطرح کرد در طول پنج سال حکومت حضن

ت علیمکاتبات علیه السلام علی ت و معاویه انجام شد. چون حضن ن آن حضن علیه زیادی بی 

ن حال که معاویلام الس ه را از حکومت شام عزل کرده بودند، نمی خواستند جنگ  در عی 

 و خون ریزی اتفاق بیفتد و خون ب  گناهابن ریخته شود.  

ز  بایست از سوبی حجت را بر معاویه تمام کنند و از سوی دیگر از برو از این رو می 

ی کنند. چون ممکن بود کسابن ب ت  شبهه در اذهان دیگران جلوگب  گویند بهب  بود حضن

معاویه را به بحث و گفت وگو دعوت کرده و او را هدایت می کرد. چرا  علیه السلام علی

ت علی این کار را نکرد؟ برای دفععلیه السلام علی علیه  این شبهه، طی دوران حکومت حضن

ن مکاتبات زیادی ب السلام  المؤمنی  ن امب   و معاویه واقع شد.  علیه السلام ی 
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ت امب  بسیاری از نا به معاویه در نهج البلاغه نقل شده است. سلام علیه المه های حضن

ح ابن اب  الحد
ح های نهج البلاغه، مانند سری ن در برحین سری ید جواب های معاویه نب 

ن  المؤمنی  برای معاویه، به   ضمن نامه ای مفصل علیه السلام آمده است. از جمله، امب 

 تجاج کرده، نوشتند: احصلی الله علیه و آله احادیث پیغمب  اکرم

بعد از من علیه السلام مرا وصی و وزیر خود قرار داد و فرمود: علیصلی الله علیه و آله ب  اکرمپیغم

ی مانند ولایت، امامت،  صلی الله علیه و آله غمب  اکرمخلیفه من بر شما است. و پی تعابب 

ادیث را قبول  و ریاست را در شأن من فرمودند، با این همه چگونه تو این اح خلافت 

؟ م ت امب  نمی کنن ما کان محمّد این گونه نوشت. علیه السلام عاویه در پاسخ حضن
ّ
الا و ان

غ ر 
ّ
ه ا فبل

ّ
اس کاف

ّ
هرسولا من الرّسل الی الن  غبر

ً
ه لایملک شیئا

ّ
؛ درست است که سالات رب

، اما مگر رسول الله  الله علیه و آله صلیتو خلیفه رسول الله ن او هسن  الله علیه و آله  صلیو جانشی 

 بود؟  چه کش

لایملک  او تنها پیام آوری بود و از جانب خدا پیام هابی را به مردم ابلاغ می کرد. اما 

ه،   غبر
ً
گری غب  از دریافت و ابلاغ پیام های خدا به مردم  مقام و منصب دیشیئا

ن خلیفه رسول خدا نداشت! از این ر  ابی را که آن  هسن  تا پیام هصلی الله علیه و آله و تو نب 

ت از جا ! اما امامت و ریاست بر مردم را خود  حضن نب خدا آورده بود، به مردم برسابن

!  هم نداشت تا تو ب صلی الله علیه و آله پیغمب  اکرم ن او در این امر باسیی  خواهی جانشی 

ت امب   معاویه نامه ای نوشتند و در خصوص این استدلال او  در پاسخ علیه السلام حضن

ه کان رسولا و لمز فرمودند: 
ّ
ن الائمّه  عمت أن بیّیر

ّ
 ا نکارک علی جمیع الن

ّ
 فان

ً
؛ یکن اماما

سالت را داشت و مقام امامت  تنها مقام ر   صلی الله علیه و آلهتو مدعی هسن  که پیغمب  اسلام

مصلی  ه تنها انکار مقام امامت برای پیغمب  اکرو ریاست بر امت را نداشت؛ این سخن تو ن

مقام در حق تمام انبیابی است که دارای مقام امامت  است، بلکه انکار این له الله علیه و آ

 بودند.  

ت امب   بر امامت انبیا تضی    ح  باید بگوییم، دو آیه علیه السلام در توضیح فرمایش حضن

و   وَ کرده  
 
د
ْ
ه
َ
 ي
ا
ة مَّ ئ 

َ
مْ أ

 
ه
ْ
ن ا م 

َ
ن
ْ
عَل
َ
ا  ج

َ
مْرِن
َ
أ  ب 
َ
ان( را پیشوایابن ق  ؛ن رار دادیم  و برحین از آنان )پیامب 

 ا )مردم را( هدایت می کردند.  که به فرمان م

ت ابراهیم ثابت می علیه السلام آیه دیگر که به طور مشخص مقام امامت را برای حضن

مَاتٍ  وَ  کند:  ل 
َ
ک  ب 
 
ه
ُّ
یمَ رَب رَاه 

ْ
ب  إ 

َ
لی
َ
ت
ْ
ذ  اب مَامًاإ  اسِ إ 

َّ
لن  ل 

َ
ک
ُ
ل اع 

َ
 ج

ئنِّ الَ إ 
َ
 ق
َّ
ن
 
ه مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
بّ   ف

َّ
ی رِّ
 
 ذ
ْ
ن الَ  وَم 

َ
ق

 
ْ
ه
َ
ال  ع

َ
ن
َ
 ی
َ
نَ لَ یر م  ال 

ه
ی الظ  .  د 
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ت ابراهیم به  علیه السلام در تفسب  این آیه مفشان اثبات کرده اند که بعد از آن که حضن

ت )مقام خلیل اللهی( نایل شد، در نمقام نب
ّ
هایت به مقام امامت  وت، رسالت، و خل

ت ابراهیم ت  بود که در علیه السلام رسید و این آخرین مقام حضن اواخر عمر به آن حضن

 طا شد. اع

ت ابراهیم ت  علیه السلام حدود صد سال از سن حضن گذشته بود که خدای متعال حضن

ت اسماعیل  را به ایشانعلیه السلام  اسماعیل ابن جو علیه السلام  عنایت کرد. پس از آن که حضن

ت ابراهیمعلیه السلامبرومند گردید، خداوند با دستور ذبح اسماعیل را السلام علیه ، حضن

 امتحان کرد. 

ن یکی از آنها بود، مقام امامت به آن  علیه السلام  س از تمام امتحانات، که ذبح اسماعیلپ نب 

ت عطا شد    وَ حضن
َ
ت
ْ
ذ  اب  إ 
َ

مقامی است که  بنابراین مقام امامت، بالاترین و آخرین لی

ت ابراهیم به اندازه    به آن نایل گردید. این فضیلت )اعطای مقام امامت(علیه السلام  حضن

ت ابراهیم در اثر رسیدن به آن چنان شادمان شد که بلافاصله   ای مهم بود و  حضن

 م   وَ گفت: 
 
بّ ن ذ
ّ
 ؛رّی

اویه می فرماید: اگر تو برای رسول به مععلیه السلام ت امب  با توجه به این آیات، حضن  

مقام امامت را قایل نباسیی و فقط شأن رسالت و پیام رسابن آن صلی الله علیه و آله اکرم

ت را بپذیری، نه تنها امامت آن حضن  ت را انکار کرده ای، بلکه امامت سایر انبیا  حضن

ن که قرآن به آن تضی    ح کر علیه السلام   ده، انکار کرده ای. را نب 

 که امامت را برای دیگر انبیا اثبات می کند، این مقام برای پیامب  اکرمعلاو 
صلی ه بر آیاب 

ین آنها آ الله علیه و آله  ن با آیات خاصی ثابت می شود که شاید صریحب  وْلی یه نب 
َ
ُّ ا ب  

َّ
الن

م ه  س 
 
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ن  م 

نَ نیر م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال ه همه مؤمنان  نسبت بالله علیه و آله  صلیباشد. طبق این آیه، پیامب  ؛  ب 

 و اموال خود  
ى
از خود ایشان اولی است و بر تضفاب  که هر کس می تواند در زندکی

 داشته باشد، ولایت دارد. 

ن در این زمینه  ن به آیات دیگری نب   می توان اشاره کرد هم چنی 
 
ه
ُ
ول   وَ رَس 

ه
م  اللَّ

ُ
ك يُّ ما وَل 

َّ
ن إ 

وا 
 
 آمَن

َ
ذين

ه
ن آیاب  که در آنها به ، و وَ ال صلی الله  طور مطلق امر به اطاعت از پیامب  اکرم نب 

وا اَلل وَ شده؛ علیه و آله یع  ط 
َ
ولَ وَ  أ س  وا الرَّ یع  ط 

َ
کمْ  أ

ْ
ن مْرِ م 

َ
ولی  ال

ُ
معنای تمام این آیات،   . أ

،  است؛ ولی معاویه با جسارت کامل صلی الله علیه و آله اثبات مقام امامت برای پیغمب  اکرم

را انکار می کرد! البته انکار معاویه   و امامت را بیان نمودهفاد تمام آیات که رسالت م

 به دلیل آگاه نبودن او از این آیات نبود،  
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ن مسأله  بلکه می خواست در مقام بحث و  ن وانمود کند که اگر من از چنی  جدل، چنی 

ن تسلیم  کردم ای مطلع بودم و برایم به اثبات رسیده بود، با آن مخالفت نمی   و من نب 

ن یکی از  شما می  شدم. به عبارت دیگر، او جاهل نبود بلکه »تجاهل« می کرد؛ و این نب 

 شگردهای شیطابن معاویه بود. 

گذاشته   دموکراسىو  سکولاریزمو مسأله مهم، سنگ بنای د سقیفه بنابراین در

تیم یا  ی هسشد که بر اساس آن، امروزه می توانیم خود را محک بزنیم که سقیفه ا

ند حکم دین از دنیا جدا است و امر حکومت به دست خود مردم  علوی. آن روز گفت

 است. 

ن برحین دولت مردابن که تحت تأث ب  این روشن  امروزه هم برحین از روشن فکران ما و نب 

ن حرف را تکرار می کنند و می گویند: حساب دین از حساب   فکران قرار گرفته اند، همی 

 خاب کنند. م خود باید حکومت را انتمرد دنیا جدا است و 

  امامت، جانشیبن و پاسخ شیطائن معاویه تجاهل، یکی از شگردهای معاویه

ن وانمود کرده که اگ از جمله موارد دیگری که معاویه ر آگاه بود سرپیخی نمی کرد،  چنی 

ن  المؤمنی   است که بعد از شهادت امب 
سفرهابی  اتفاق افتاد. در یکی از علیه السلام داستابن

ن سیاست مداران   ت رایج بی 
ّ
که معاویه به بهانه حج به حجاز آمده بود، مطابق سن

 می توان نمونه هابی از آن را  
ن ) که امروزه نب 

ن شیطابن و جذب    مشاهده کرد( برای فریفی 

ام می گذا شت،  افراد سست ایمان، آنها را به مجالس خود دعوت می کرد، به آنها احب 

 ده و به ایشان هدایابی می داد.  از آنها پذیرابی کر 

رد  دید سه نفر از افراد برجسته و شخصیت های اجتماعی آن دوران گ  در مسجد النن  

اص بودند. هم نشسته اند. آنان ع 
ّ
بدالله بن عمر، عبدالله بن عباس و سعد بن اب  وق

اص پدر ع
ّ
مر سعد و یکی از شخصیت های معروف آن زمان و از سعد بن اب  وق

بود. او از کسابن بود که با معاویه بیعت نکرده بود، گرچه  صلی الله علیه و آله یامب  صحابه پ

ن  المؤمنی  ن تبعیت نمی کرد. سلام  علیه الاز امب     نب 

. از سعد پرسید: آیا تو همان کش هسن  معاویه نزد آنها آمده و در کنار آنها نشست

م و نمی خواهم وارد این  که با ما بیعت نکردی؟ سعد پاسخ داد: بله، من پب  شده ا

ن بگونه بحث ها شوم؛ به علاوه، بیعت با تو ابها ه صحت  م هابی داشت و من یقی 

 این کار نداشتم. 
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 بگوبی که من صلاحیت 
بیعت را نداشتم؟  معاویه از او پرسید: چگونه جرأت می کنن

ت رسول   شنیدم که فرمود: صلی الله علیه و آله سعد در جواب او گفت: من از حضن
َ
ی مَعَ ع لی 

 
َ
مَا د

 
یْث
َ
ور  ح

 
د
َ
ی ی لی 

َ
 مَعَ ع

ُّ
ق
َ
ح
ْ
 وَ ال

ِّ
ق
َ
ح
ْ
است،    با حق است و حق با علی م  علیه السلا علی  ؛علیّ ارَ  ال

 باشد، حق همان جا است. علیه السلام هر جا که علی

 را رها کنمعلیه السلام  چگونه می توانستم علیصلی الله علیه و آله  وجود این فرمایش پیغمب  اکرمبا  

نیده  و با تو بیعت کنم؟ معاویه گفت: عجب سخنن نقل کردی! من تا به حال نش

ن  علیه و آله  صلی الله بودم! پیغمب   ن سخنن فرموده است؟ آیا دلیل و شاهدی نب  چه وقت چنی 

صلی الله علیه و آله  داد: بله! امّ سلمه شاهد صدور این فرمایش از پیامب  داری؟ سعد پاسخ 

اه با آن سه نفر برای بررسی سخن سعد به خانه امّ سلمه  معاویه همر . بوده است

 . و سخن سعد تایید شد رفتند. 

ه در ماجرای سقیفه
ّ
 نکات قابل توج

، تنها عده ای انگش .1  و روابی
ت  در سقیفه ی بنن ساعده، مطابق منابع معتب  تاریخن

 چون عباس عموی پیامب  شمار از انصار و مهاجر 
، سلمان   ین حضور داشتند. و بزرگابن

 آن جلسه شیطابن محسوب می شدند. فارسی، ابوذر، مقداد، زبب  و ... جزءِ غایبان 

که از   شمبنن ها شود که خاندان از اخبار و احادیث به روشنن استفاده می .2.

ین و آشناترین افراد به مکتب پیامب  
 در آن حضور نداشتند.   اکرم  نزدیکب 

ً
 بودند، مطلقا

صلی الله علیه و آله  وجود این که بارها از زبان پاک و مطهّر پیامب   گردانندگان سقیفه با  .3

ال در آن جلسه،  یده بودند. اما با این ح را شنعلیه السلام موضوع خلافت و امامت علی 

 از سفارشات پیامب  
ً
به میان نیامد و حن  اندکی از وقت جلسه  سخن  صلی الله علیه و آله  مطلقا

که شایسته ترین و لایق ترین فرد برای خلافت  لیه السلام  عرا به طرح موضوع خلافت علی

 . بود اختصاص ندادند 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iNCV1TB0&id=B0C691B95760902952FEF5F8DC2D5F051BD8C352&thid=OIP.iNCV1TB0V5eDiUeLNVbmZwAAAA&mediaurl=https://www.ziaossalehin.ir/sites/default/files/field/image/saqifah.jpg&exph=300&expw=353&q=%d8%b3%d9%82%db%8c%d9%81%d9%87&simid=608021941384253321&ck=B70B5E245C0691BC46B8820646E7DBE2&selectedIndex=34
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 سلام()علیه الردن مردم با علیبخش ششم :          علل همراه نک

مخالفت خواص با  حب و بغض علت مخالفت با ...... مال و مقام، عامل عمده  

ن  المؤمنی   علیه السلام امب 

 علیه السلامعدالت علی .2    کینه های شخصی              .1

3.                        
ى
 دنیا پرسن  و جاه طلن   . ۴  فقر فرهنکی

ه ای        اختلاف .۶ لحن        نفاق و ایمان مص . ۵  حسادت  .۷ات عشب 

که در مدینه شکل گرفته و فعال   جریان را شناسائي کرددر این دوره می توان چهار  

ف نظام ولابی که در سقیفه گرد آمده بودند و شامل گروه بودند. جریان طراحان حذ

 هابی از خواص انصار و مهاجر می شدند. 

ید بود. جریان سوم توده های مردم  مل جریان نفاق قدیم و جدجریان همراهان که شا 

که به خواص مینگریستند و منفعل عمل می کردند و در و سست ایمان ها بودند  

ن و خاموشان بودند حقیقت جریان فعالی نبودند   .و از ساکتی 

ت ب  بهره اند. در مقابل این سه   اینان گوسفندوار حرکت و عمل می کنند و از بصب 

کنار گشت شماری از خواص انصار و مهاجران بودند که در  ان، تنها معدود افراد انجری

مؤمنان علی و منصوص و  زیرا نفن ولایت الهی  قرار گرفتند و کفر نورزیدند؛  علیه السلام  امب 

 به معنای کفر است؛  صلی الله علیه و آلهمنصوب از سوی پیامب  

ن   ، عامل عمده مخالفت خواصمال و مقام  ......   حب و بغض المؤمنیر   علیه السلام  با امبر

ن  المؤمنی  معروف است،   خطبه شقشقیه در خطبه سوم نهج البلاغه که بهالسلام  علیه  امب 

انجام گرفت و مصیبت  صلی الله علیه و آله  لت پیغمب  اکرمضمن گلایه از کارهابی که بعد از رح

ت امب   ت و فن ا می فرمایندوارد شد،  علیه السلام  هابی که بر حضن ن قذیًو فن الحلق  فصب  لعی 

؛ 
ً
بر تمام این مصایب صب  کردم در حالی که گویا خاری در چشم و استخوابن در  شجا

 .گلو داشتم

ت ادامه می دهند: بعد از  ن عده ای بیعت را  سپس آن حضن بیعت مردم با من نب 

یفه را  شکسته و بنای مخالفت و جنگ با مرا گذاشتند؛ مگر ایشان این آی  نشنیده  ه سری

   که   بودند 
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مْ  ُـ ه
َّ
ن ِـ تِ وَ لک َـ لِی َـ ی ا ح ْـ ن

ُّ
جُها الد بْری  زی

ْـ م ُـ ه َـ مْ وَراق ِـ ه ِـ ن ُـ ی ْـ ع
َ
آنها این آیه را به خوب  ف ى ا

 به خوب  می دانستند و حج
ن ت بر آنها  شنیده و آن را درک کرده بودند؛ معنای آن را نب 

                     تمام بود؛ اما دنیا در چشم آنها زیبا جلوه کرد و زیورهای دنیا مایه اعجاب آنها شد.     

ن . المؤمنی  ، اکنون خوب است ما به درون خود  علیه السلام با توجه با این فرمایش امب 

دنیا چشم ما را  مراجعه کرده و ببینیم چه اندازه شیفته دنیا هستیم؟ آیا زر و زیور 

 به دنیا نشانه هابی دارد که با جستجوی آنها در حالات  
ى
ه نکرده است؟ دل بستکی خب 

جب  این سؤال را پیدا کنیم. آیا اگر انجام وظیفه مو  رفتارمان می توانیم پاسخو 

یم وظیفه خود را انجام دهیم؟   محرومیت ما از بعصین امور دنیوی شود، حاصرن

ت علیبرحین اکینه های شخض   . 1 را رها کردند، به این دلیل  علیه السلام  ز کسابن که حضن

ت دل خوری هابی نسبت به آنبود که یک سلسله کینه ها، حسادت ها و  علیه حضن

مسلمان شده بودند، بت پرست های مکه و یا    داشتند. کسابن که در صدر اسلامالسلام  

صلی مقابل پیغمب  اکرم  از عشایر مختلف عرب بودند و در بسیاری از جنگ ها در جبهه

ت جنگیده و بستگان بسیاری از آنها در امثال بدر و الله علیه و آله ن به دست    با آن حضن حنی 

ت علی المؤ . کشته شده بودند یه السلام علحضن ن در این جنگها امب  مهم ترین  علیه السلام منی 

تل رساند؛ از  نقش را ایفا کرد و به تنهابی عده زیادی از پهلوانان سپاه دشمن را به ق

ت علی کشته شدند. در آن  علیه السلام جمله، برادر، دابی و جد معاویه به دست حضن

ه ای کشته می شد  حیه عشایری بر مردم حاکمزمان رو  بود و اگر کش از تبار یا عشب 

ن می شدند و کینه او را در دل می گرفتند.   همه آن قبیله نسبت به قاتل او بدبی 

  ... در دعای ندبه : 
َ
 ف

َ
 ف
َّ
ن
 
ه َ ْ بر

َ
 وَ غ

ا
ة یَّ ن 

ْ
ی
َ
ن
 
 وَ ح

ا
ة
َّ
ی ِ
َ
یْب 
َ
 وَ خ

ا
ة
َّ
رِی
ْ
د
َ
ادا ب

َ
ق
ْ
ح
َ
مْ أ

 
ه
َ
وب  
ُ
ل
 
 ق
َ
ع
َ
وْد
َ
 أ

ْ
ت
َّ
ب
َ
ض
َ
أ

اوَ 
َ
د
َ
 ع

َ
لی
َ
نَ   ع یر مَارِق 

ْ
نَ وَ ال یر ط  اس 

َ
ق
ْ
نَ وَ ال یر ث  اک 

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
 ق
َّ
بّ
َ
ه  ح ت 

َ
ذ
َ
اب
َ
ن  م 

َ
لی
َ
 ع
ْ
ت بَّ

َ
ک
َ
ه وَ أ آنان گرچه ت 

را هم دوست داشتند، اما در زوایای پنهان  علیه السلام  علی  مسلمان شده بودند و در ظاهر 

ت دل خود، حن  گاهی به صورت ناخودآگاه، نسبت کینه داشتند علیه السلام به آن حضن

، عمو و دابی و بستگان ما را کشت. 
ّ
ن شخص بود که پدر، جد  و با خود می گفتند، همی 

 ( 472، روایت 12، باب 32بحارالانوار، ج  )

مسأله دیگر در دشمنن و مخالفت مسلمانان صدر اسلام با  علیه السلام  عدالت علی .2

ن  المؤمنی  ت بود. ع، مربو علیه السلام  امب  صفن  داشت که  علیه السلام  لیط به شخص آن حضن

ت قایل بودند،   مردم آن را نقطه ضعف می شمردند. آنان با تمام فضایلی که برای حضن

ت سراغ داشتنداساسی اما به پندار خود یک عیب و ضعف  ن برای آن حضن آن  !نب 

علی مو را از ماست  سخت گب  و انعطاف ناپذیر است! علیه السلام ایراد این بود که علی
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د و بیش از حد در مسایل دقیق و ریز می شود. به خصوص در مواردی که می کش

عی، حقوق مردم و بیت المال باشد زیاد از حد سخت می  مربوط به احکام سری

د   ی از ما داستان عقیل را می دانیم.  !بسیار گب 

ت علی ن حال عیعلیه السلام عقیل برادر حضن الوار بود. بسیاری از  و فردی نابینا و در عی 

 اش را نمی داد. او 
ى
قات فرزندانش گرسنه بودند و سهم او از بیت المال کفاف زندکی

ت علی  و ژ علیه السلام روزی حضن
ى
 را به مهمابن دعوت کرد تا آشفتکی

ى
کودکانش را    ولیدکی

ت آهن داغ را به بدن  ی از بیت المال برای او مقرر کند. حضن ببیند، بلکه سهم بیشب 

؟! مگر  دیک کرد به طوری که فریااو نز  دش بلند شد و گفت: می خواهی مرا بسوزابن

ن  المؤمنی  ؟! امب  فرمود، تو از آهنن که  علیه السلام  من چه کرده ام که این کار را با من می کنن

، من چگونه در روز قیامت آتشی   به دست من داغ شده تا این اندازه وحشت می کنن

م از بیت المال یک درهم تحمل کنم؟ اگر من بخواه  را که از غضب خدا افروخته شده

،  41)بحارالانوار، ج بیشب  از سهمت به تو بدهم، در آخرت باید به آتش جهنم بسوزم. 

 ( 23، روایت 107باب 

3 
ی
 و به جز تعداد معدودی از  صلی الله علیه و آلهزمان پیغمب  اکرم مردم . فقر فرهنکی

ً
عموما

د. از سال سوم بعثت دعوت  عمیق و همه جانبه نداشتنآنها، نسبت به اسلام آشنابی  

علنن شد و در طول بیست سال پس از آن، با مشقت های فراوان،  صلی الله علیه و آله  پیغمب  

ن بعد از هجرت پیغمب  که عمدعده ای از مردم مسلمان شدند   به  صلی الله علیه و آله ه آن نب 

. بدیهی است که  بود صلی الله علیه و آله مدینه و آن هم در سه، چهار سال آخر عمر پیامب  

هم به لحاظ محدودیت امکانات اطلاع رسابن و هم به لحاظ وضعیت بسیار ضعیف  

فت خود مردم جزیره العرب، پیامب   نمی توانست در   علیه و آله صلی اللهسواد و تمدن و پیشی

ده با معارف اسلام آشنا سا زد. از این این مدت محدود آنها را به صورت عمیق و گسب 

 شدیدی بود، در حدی  صلی الله علیه و آله  ن پیامب  رو جامعه زما
ى
 فرهنکی

ى
مبتلا به عقب ماندکی

ن مردمی با  ن  این س که ما نمی توانیم آن را به درسن  درک کنیم. برای چنی  طح پایی 

 بسیار مشکل بود که بپذیرند بعد از وفات پیغمب  
ى
اطاعت شخص  صلی الله علیه و آله فرهنکی

 واجب باشد. صلی الله علیه و آله اطاعت پیغمب   ی که پیغمب  نیست، مانند دیگر 

آنان در نهایت اگر از ایمان قوی برخوردار بودند و با خودشان کنار می آمدند، فقط  

 می توانستند: 
َّ
مْ الن ه  س 

 
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن  م 

نَ یر ن  م 
ْ
ؤ م 
ْ
ال وْلی ب 

َ
ُّ أ صلی الله علیه و آله  و اطاعت از شخص پیامب  ب  

 صلی الله علیه و آلهش غب  از پیامب  ذیرند، اما وجوب اطاعت کرا بپ
ى
 برایشان قابل ، به سادکی

   هضم نبود. 
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ن   این فتنه واقع شد و هنوز هم دود آن به چشم همه مسلمانان می رود. پس از آن نب 

ت ولّی عض ظهور بفرماید علیه السلام  فتنه ادامه داشته و خواهد داشت، تا زمابن که حضن

ید:  نظور از نقل این داستان ها چیست؟ قرآن می فرمانه ها را رفع کند. اما مو این فت

ت است، تا ما مراقب باشیم در موارد مشابه، اشتباهات   تکرار این داستان ها برای عب 

 به نوعی در قالب های پیشینیان را 
ً
مرتکب نشویم. بسیاری از حوادث تاریخن دائما

اشته باشیم و از آنها یل روشنن از این حوادث دجدید تکرار می شوند و ما باید تحل

یم ت بگب   .عب 

 های تمام نخبگابن که در آن زمان با سبّ و جاه طلب  دنیا پر . ۴
ى
یکی از ویژکی

ن  المؤمنی  ردند این بود که تشنه دنیا و ثروت یا طالب مقام بودند.  مخالفت کعلیه السلام  امب 

وی از حضن  استه هایشان  به خو علیه السلام ت علیآنها به این نتیجه رسیدند که با پب 

ن دلیل بنای  مخالفت گذاشتند. کسابن از آنها که از قبل  نخواهند رسید؛ به همی 

ت علی  .بنای مخالفت گذاشتند را به خوب  می شناختند از همان آغاز علیه السلام حضن

ت را نمی شناختند و فکر می کردند می توانند با  برحین هم در ابتدا درست آن حضن

ت علی وع خود برسند؛ اما کناعلیه السلام حضن در عمل تجربه  ر بیایند و به مطامع نا مشی

ی امکان ندارد. از این رو در ابتدا همراهی کردند اما سپس بنای  ن ن چب  کردند که چنی 

ت را گذاشتند. بنابراین یکی از عوامل مهم مخالفت برحین نخبگان جنگ  با آن حضن

ن  المؤمنی   .سن  و جاه طلن  آنان بوددنیاپر علیه السلام  علیجامعه آن روز با امب 

همه کسابن که ما آنها را جزو مسلمانان و مؤمنان صدر  حبّ نفاق و ایمان مصل. ۵

ین گواه قرآن اسلام به حساب می آوریم ایمان واقعی نداشت  ند. بهب 
ْ
اسِ مَن

ّ
 الن

َ
ن وَ م 

رِ وَ ما  خ 
ْ
یَوْم  الآ

ْ
ال   وَ ب 

ّ
اللَّ ا ب 

ّ
ول  آمَن

 
ق
َ
نَ  ی نیر م 

ْ
ؤ م  مْ ب 

 
برحین از مردم می گویند: ما به خدا ؛ و ه

[ ایمان ندارند. اینان همان منافقان  و روز  
ً
ن ایمان آورده ایم، در حالی که ]حقیقتا بازپسی 

بودند که در مسجد نماز میخواندند، ولی نمازها و سایر  هستند. منافقان کسابن 

و یا از ن آنان یا از روی مصلحت ایما .عبادات و کارهای آنان فقط ظاهرسازی بود 

بعد از فتح مکه، در واقع از سر ترس ایمان  ترس جانشان بود؛ مانند »طلقا« که

ن اسلامشان به این امید بود که بتوانند   در سایه اسلام به خواسته  آوردند.    عده ای نب 

از   های خود برسند. آنان قبل از اسلام روابطی با علمای یهودی و مسیخ داشتند و 

ی در جزیره العرب ظهور می کند و کارشآنها شنیده بودند پی بالا خواهد گرفت؛   امب 

ن داخل کردند تا روزی بتوانند از موقعیت   ن دلیل خود را در صف مسلمی  به همی 

 د. استفاده کنن
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 این گونه افراد می توان از تاری    خ شواهدی به دست آورد. به هر حال، این  
ن
برای معرف

ن فرصت منافقان در صدد  منویات خود را عملی سازند. از این رو  بودند تا در اولی 

دست به کار شدند و علم مخالفت با  صلی الله علیه و آلهفاصله پس از رحلت پیامب  اکرمبلا

ن علی المؤمنی  ت را بلند کردند. یه السلام علامب   و توطئه بر علیه آن حضن

ه ای  .  ۶ ها به رده بودند و جزو مسلمان  بعصین از کسابن که ایمان آو اختلافات عشبر

ام فراوابن قایلند(  حساب می آمدند )و هنوز هم شاید اکبی  یت مسلمان ها برای آنها احب 

ف موجب ایجاد تنش و با بنن هاشم اختلاف قومی و طایفه ای داشتند. این اختلا

ن این دو طایفه شده بود و در موارد زیادی خود را نشان می   نوعی عداوت و دشمنن بی 

زد، معلوم شد که   هابی که بعدها در مواقع حساسی از آنها سر داد. از گفتارها و رفتار 

ت  عمق این دشمنن تا چه اندازه بوده. برای نمونه، سران اصحاب جمل را که با حضن

 جز طلحه و زبب  و السلام علیه علی
مخالفت کردند همه می شناسیم و می دانیم که کسابن

ت علیعایشه نبودند. زبب  پش ع   بود. او هم صلی الله علیه و آله و پیغمب   علیه السلام مه حضن

ن داماد ابوبکر بود و پشی به نام عبدالله داشت.   چنی 

، دشمنن خاصی با بنن هاشم این عبدالله از کسابن بود که از همان دوران نوجوابن 

ا می گفت. یکی از عوامل مؤثر در راه اندازی   داشت و به طور علنن به بنن هاشم ناسرن

ن هم  حن  زمینه حرکت   او بود. او پدرش را برای جنگ تحریک کرد و جنگ جمل نب 

ن در اصل او فراهم ساخت و وی را روانه بضه نمود. او پس از مرگ یزید،   عایشه را نب 

ن به او در مک  که فراهم کرده بود عده زیادی نب 
ه ادعای خلافت کرد و با مقدماب 

مت کرد. اکنون موقعیت را  رفت و مدب  در آن جا حکو گرویدند. وی تمام حجاز را گ

ید:   ن نوه خلیفه اول است و با  صلی الله علیه و آله کش که نوه عمه پیغمب  در نظر بگب  و نب 

ن پیغمب   ن در مکه و مدینه حکومت می کند. لیه و آله  صلی الله ععنوان جانشی   و خلیفه مسلمی 

ن بود،    چون، به اصطلاح، امام مسلمی 
ً
                             .                       نماز جمعه می خواند.     طبیعتا

در خطبه های نماز جمعه باید آداب اسلامی را رعایت کرد؛ از جمله، باید حمد و  

فرستاد و بعد مردم صلی الله علیه و آله ت و صلوات و درود بر پیغمب  اکرم سپاس خدا را گف

اقامه   جمعه در مکه نماز جمعه ری    خ نوشته اند که وی چهلرا به تقوا امر کرد. در تا

 را نیاورد!! صلی الله علیه و آله کرد و در هیچ خطبه ای اسم پیغمب  

اض کردند که این چه رسمی است؟ پاسخ گفت  علیه  : مردم اعب 
ّ
ما یمنعوبن أن أصلی

هناک رجالا یشمخون بأنفهم 
ّ
ی مانع من نمی شود از این که اسم او ر لا ن م جز  ؛ چب  ا بب 

را می آورم باد به  صلی الله علیه و آله ن اسم پیغمب  کسابن هستند که وقن  م  این که این جا 
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صلی  پیغمب    دماغشان می اندازند! منظورش بنن هاشم بود. مانع است از این که من اسم

را بیاورم! من نباید سخنن بگویم که بنن هاشم خوشحال شوند! تصور کنید  الله علیه و آله 

ظاهر هم که شده اسمی از  اشد که حن  برای رعایت دشمنن چقدر باید عمیق ب که

ن علیصلی الله علیه و آله پیامب   المؤمنی  د! او از امب  ن نه تنها اسم نمی برد، بلعلیه السلام نب  که نب 

که بابن اسلام بود و او به عنوان  صلی الله علیه و آله )نعوذ بالله( لعن هم می کرد. از پیامب  

ت حکومت می کجان صلی الله علیه و آله قوام پیغمب  رد برای این که مبادا اشینن آن حضن

ن  المؤمنی  ن می  علیه السلام خوشحال شوند نامی نمی برد و نسبت به امب  به طریق اولی چنی 

 کرد! 

ن حسادت : . ۷ المؤمنی   اختارنا فرماید: علیه السلام امب 
ّ
 اللَّ

ّ
 ان
ّ
ا قریش ا لا

ّ
 ما تنقم من

ّ
و اللَّ

قریش با ما )بنن هاشم( هیچ دلیلی ندارد مگر حسد! ؛ مخالفت طوایف دیگر یهمعل

صلی الله علیه و چرا که خداوند ما را بر سایر عرب برتری داده است )اشاره به این که پیامب  

مْ از بنن هاشم هستند(. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: علیه السلام تمامی ائمهو آله
َ
أ

 ال
َ
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د س 

ْ
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ْ
يمَ ال رَاه 

ْ
ب ا آلَ إ 

َ
ن
ْ
ي
َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
ه  ف ل 

ْ
ض
َ
ن ف  م 

م  اللَّه 

يمًا  ظ 
َ
ا ع
ً
ك
ْ
ل م مُّ

 
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
ه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده آیا به مردم، به سبب آنچوَآت

و به آنان  م، حسد می ورزند؟ در حقیقت، ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادی

 بخشیدیم. ملگ بزرگ 

ن اساس به آل ابراهیم علیه السلام هر کس هر آنچه لیاقت داشته به او داده ایم، و بر همی 

آنها دشمنن کنند که چرا خدا این کتاب، حکمت و نبوت دادیم؛ آیا سایر مردم باید با 

   ود: نعمت ها را به آنها داد و به ما نداد؟ این امر به سبب لیاقت آنها ب
َ
م  ح

َ
ل
ْ
ع
َ
  أ
ه
 اللَّ

 
يْث

 
 
ه
َ
ت
َ
عَل  رِسَال

ْ
ج
َ
خداوند بهب  می داند رسالت خود را در کدام خانواده و در کدام شخص      ؛ي

 مسائل را نمی فهمد!   قرار دهد. اما انسابن که مبتلا به حسد می شود این

 در انسان پیدا شود، همه خوب  ها را زشت می نمایاند.  
این احساس شیطابن وقن 

ن  گ جمل می گفت: بیایید مرا بکشید، اما مالک را هم بدالله بن زبب  در جن عهمی 

م کشته شوم در صورب  که مالک هم کشته شود:    بکشید! من حاصرن
ً
اقتلوئن و مالکا

 
ً
کشته شود تا مالک هم کشته شود! این نتیجه حسد است.         . حاصرن بود خودشمعا

ناختند و جنگ  لذایذ دنیوی را می ش  م و در آن زمان برحین که خودشان فقط پول و مقا

ن مسائل بود، می پنداشتند علی ن به دنبال دنیا و علیه السلام و صلحشان تنها بر سر همی  نب 

ت علی هم که جنگ به راه انداخته  لیه السلام  عریاست است! بر این اساس می گفتند، حضن

ن با نهروانی می جنگد، برای ان و یک روز با اصحاب جمل، روزی با معاویه و روزی نب 
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 می فرماید علیه السلام علی !به دنیا استرسیدن 
ْ
ن ک  وَ إ 
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ل م 
ْ
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ْ
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َ
؛ اگر حرف بزنم، می گویند برای حرص خلافت است  أ

ن و اگر سکوت کنم، می گویند از مرگ می ترسد!   م ر جامعه خودمان شاهدی دامروزه نب 

ن گونه اند و تمامی رفتارها و گفتارهای دیگران را بر جناحی بودن،   که برحین افراد همی 

 استفاده ابزاری از دین، ریاست طلن  و... حمل می کنند. 

گونه قضاوت بدان سبب است که اینان خودشان غب  از دنیا و حکومت و مقام این  

ی نمی شناسند.  ن عی  کنند کش برای خدا و می  آنان باور ن چب  برای انجام وظیفه سری

 می زند، یا پول گرفته و یا 
ن
 بزند و کاری انجام دهد. خیال می کنند هر کس حرف

ن
حرف

 به دنبال ریاست و مقامی است! 

اگر کش از دین هم سخن بگوید، او را متهم می کنند که از دین استفاده   از این رو 

 ابزاری می کند. 

 کتاب :   منابع این بخش

ح نهج البلاغه، ج . ابن اب  الحد1  ، 56، باب 4ید، سری

ی، الصوارم المهرقه فن نقد الصواعق المحرقه، ص   . 97و قاصین نورالله شوشب 

  33یدی، خطبه . نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شه2

 آیات قرآن مجید            55. و 5. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خ 3

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/16/1743272/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 ( علمای بزرگ سبن   واقعه غدیر خم ) اسناد، مدارک و اعبّافات:     هفتمبخش   

 محکم ترین حدیث از نظر تواتر در نزد علمای اهل سنت

 سال  . 1
ن
ی مفش و مورخ قرن چهارم متوف   ر کتاب ) الولایه( د 310محمد بن جریر طب 

 .طریق روایت می کند  75نوشته ، این حدیث را از   که مستقلا در حدیث غدیر 

 معروف به » ابن   . 2
ن
حافظ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن کوف

 سال 
ن
یف را  هجری قمری در کتاب )) الو  324عقده« متوف لایه(( خود این حدیث سری

 لیغه نقل نموده استحابه با تحقیقات بتن از ص 125طریق از   125به 

 سال ا . 3
ن
ن در کتاب)) الولایه(( خود  492بن حداد حافظ ابوالقاسم حسکابن متوف نب 

وحا واقعه ی غدیر را با نزول آیات نقل نموده است  .مشی

 یعنن )) صواعق المحرقه(( می گویدباب اول کتاب خود  25ابن حجر مکی در ص  . 4

مذی و النسابی و احمقد اخرجه جماعه ک انه حدیث لا مریه فیه و  ه الب  د و طرقه کثب 

این حدیث صحیخ است که شکی در صحت آن نیست، به تحقیق که روایت   جدا 

نموده اند این حدیث را جماعن  مانند ترمذی و نسابی و احمد و طرق ان بسیار است 

  .جدا

« می گوید: اجماع نمو  . 5 ن ین  دند تمام امت بر اامام فخر رازی در کتاب » الاربعی 

یف و مورد قبو    .ل در احادیث متواتر استحدیث سری

  .اسامی بعضن از صحابه ای که این واقعه تاریجن را نقل نمودند

 راویان غدیر از صحابه

   خالد بن ولید مخزومی  - 3      سعد بن عباده انصاری - 2      ابوبکر بن اب  قحافه . 1 

من  عبدالرح  - 7      ر غفاری ابوذ  - 6            کعب انصاری  اب  بن  - 5         عمر بن خطاب  - 4

مقداد بن   .  10       عبدالله بن مسعود - 9     عباس بن عبدالمطلب - 8      بن عوف

- 14زبب  بن عوام    - 13      یمان یمابن حذیفه بن    -   12     عثمان بن عفان  - 11    عمرو کندی

عمار    - 17        زیمه بن ثابت انصاریخ  - 16       طلحه بن عبیدالله  - 15      سلمان فارسی

ابو ایوب   . 20      زید بن ثابت انصاری - 19      عمرو بن عاص - 18    یاسر 

عمران بن  - 23     عمرو بن حمق خزاعی - 22     سعید بن زید قرسیی  - 21      انصاری
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ن خزاعی  - 26      سعد بن اب  وقاص - 25     اسامه بن زید بن حارثه - 24     حصی 

ابو سعید   - 29       ن سعد انصاریقیس ب  - 28       د انصاریسمره بن سع  - 27       ایشهع

  - 33      عدی بن حاتم - 32      عبدالله بن عباس - 31     زید بن ارقم . 30      خدری

سلمه   - 36     جابر بن عبدالله انصاری-  35     عبدالله بن عمر - 34      براء بن عازب

 - 39       دیسهل بن سعد ساع  - 38      مالک بن حویرث لینی   - 37       بن عمرو اسلمی

 ابوالطفیل عامر بن واثله  - 40     انس بن مالک

  - 1    راویان غدیر از تابعان: 
ن
  - 3ابومریم بن حبیش اسدی  - 2سعید بن وهب کوف

ابوصالح    - 6سعید بن جبب     - 5سعید بن مسیب    - 4ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف  

سالم بن عبدالله  - 9ضحاک بن مزاحم هلالی  - 8امر بن سعد بن اب  وقاص ع- 7مدبن 

 بن عمر

  حکم بن    - 12ابو نجیح یسار ثقفن    - 11طاووس بن کیسان یمابن  - 10 
ن
عدی    - 13عتیبه کوف

سلمه بن   - 16حبیب بن اب  ثابت اسدی  - 15عمرو بن مره کوفن - 14بن ثابت انصاری

می  ن اب  زیاد کوفن یزید ب - 19لی بن زید بضی ع - 18ابواسحاق سبیعی  - 17کهیل حضن

 بکر مخزومی  ابو  - 20

محدثان برای آگاهی از نام کلیه   راویان حدیث غدیر از علما و محدثان اهل سنت

اهل سنت که حدیث غدیر را در کتب خود ذکر کرده اند به کتاب الغدیرمراجعه  

 نمایید. 

ک  حافظ عبدالمل  - 3     کوفن حافظ ابوهشام ضن   - 2    عمرو بن دینار جمخ مکی . 1

ه نبوی (  حافظ محمد  - 4    عرزمی حافظ ابن لهیمه   - 5    بن اسحاق )صاحب سب 

محمد   - 8       حافظ وکیع بن جراح کوفن   - 7      مضی  حافظ ابن لهیعه  - 6       مضی

حافظ ابو عبید   - 9     حافظ عبدالرزاق صنعابن  - 8     بن ادریس شافعی

حافظ   - 12     احمد بن حنبل شیبابن  - 11     فظ ابن راهویه مروزیحا  . 10      هروی

منصور بغدادی  حافظ احمد بن  - 13      محمد بن اسماعیل بخاری )صاحب صحیح

( - 14     )صاحب مسند( ن حافظ ابو   - 15     حافظ ابن ماجه قزوینن )صاحب سین

ب  حافظ ابو عبدالرحمان نسابی )صحا - 16    عیش ترمزی)صاحب صحیح

ن  ی محمد بن- 18       موصلیحافظ ابویعلی - 17     سین حافظ علی   - 19      جریر طب 

حافظ  -  22     قاصین ابوبکر باقلابن  - 21       حافظ ابن زولاق مضی . 20      دارقطنن 

) ن ابواسحاق  - 23      محمد حاکم نیشابوری )صاحب المستدرک علی صحیحی 

دی  ابوالحسن واح - 25      ادیحافظ ابوبکر خطیب بغد - 24      ثعلن  
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حافظ ابن عساکر  -  27      فظ ابو محمد فراء بغویحا - 26      نیشابوری

حافظ   . 30       ابوعبدالله یاقوت حموی - 29      ن رازیفخرالدی - 18      دمشف  

ابوالحسن ابن اثب  جزری و... هیچ گونه شک و تردیدی در صحت واقعه عظیم غدیر  

ند » غدیر ،  از برادران خوب سنن نگویبرای این می گویم تا بعصین نیست... این را 

 ! افسانه یا واقعیت

 فقیه شافعی اهل سنتروایت جالب مبر سید علی همدائن 

مب  سید علی همدابن شافعی که از علما و فضلای اهل سنت و جماعت در قرن هشتم 

یت بسیاری از  ( نوشته است که جمعموده القرئ  بوده در مودت پنجم از کتاب )

نصب رسول   :مر نقل نموده اند که گفتن های مختلفن از خلیفه عصحابه در مکا

یا علما: نصب نمود رسول خدا، علی را مهب  و بزرگب  و راهنمای علصلی الله علیه و آله الله 

قوم. و بعد اورا به مولابی به جامعه معرفن نمود و بعد از دعا درباره ی دوستان و 

بر ایشان ) که   خدای! تو گواه منن  علیهماللهم انت شهیدی   عرض کرددشمنان او، 

 وظیفه ام را انجام دادم(

زیبابی با حسن صورت و بوی خوش پهلوی من نشسته بود، به من در ان حال جوان 

پیامب  عهد محکم    لقد عقد رسول الله عقدا لا یحله الا المنافق فاحذر ان تحله  گفت

  ذر کن که باز کنند ی این د مگر منافق، و توای عمر حبست که نقص این عهد نکن

ر باره ی علی سخن می من به رسول خدا عرض کردم، وقن  شما د  ...گره محکم نباسیی 

ت   ن گفت. حضن  زیبا و خوشبوبی نشسته بود و با من چنی 
راندید، پهلوی من جوابن

ئیل اراد ان یوکد علیکم ما قتله فرمود او از اولاد   فن علی انه لیس من ولد ادم لکنه جب 

ن آدم ن ئیل امی  بود که به این صورت جلوگر شد که تاکید نماید به شما بود ، بلکه جب 

 ...من گفتم درباره ی علی  انچه

  !اعبّافات یک عالم سبن به یک حقیقت انکار ناپذیر

ن ، یکی از علمای اهل سنت و جماعت در کتاب خود  امام محمد غزالی می    سرالعالمیر

ن  نویسد: نس رت دلیل برداشته  است بر اینکه حجاب از صو بت به خلافت اتفاق فریقی 

ن واقع و حقیقت را با کمال وضوح و آشکارا فهمیده است و از این رو هر  شده،همه چب 

ن و  ن علی علیه السلام جانشی  گونه شک زائل و تردید مرتفع و به طور قطع و یقی 

ن   که اجماع دسته چه ان  خلیفه بلافصل شناخته شده ،  جات مختلف و جماهب  مسلمی 

یر خم و شمول خطبه آن روز نسبت به مورد بحث  بر صحت وقوع قضایای غد
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اصین لغو و باطل است، زیرا  منعقد است و به این ملاک، هر اشکالی ب  مورد و هر اعب 

ن که رسول خدا  مر  سخن فرسابی خود را به پایان اورد، فوری ع صلی الله علیه و آلههمی 

 تظاهر نمود، مبادرت به  

یکات لازمه  بدیهی است   تقدیم نمود. ....خ لک یا علیبخ برا ضمن بیان عبارت  تب 

، تسلیم در مقابل صدور فرمان جدید و رضایت به وقوع   ن یک گفی  این نحوه ی تب 

خلافت علی است. و لکن مع الوصف با اینکه با کمال طوع و رغبت و یک دنیا بشاشت  

کی را فراهم سلیم پیش اورد و شادمابن سرت یفات تب   نمود، ، تشی

انها غالب، حب ریاست و جاه طلن  ، عواطف و مزایای انسانیت  سپس نفس اماره بر  

را از انها سلب، خرگاه خلافت سازی را بالا برده، سازمان سیاست، مذموم خلیفه  

ده، اشتیاق  تراسیی را در سقیفه بنن ساعده تهیه نمودند. چرا که شهوتشان به حرکت ام

از و صرط پیدا نمودند که پرچم هامف و را در احب  فوف سواره و پیاده را زیر فرمان  ی نب 

خویش مشاهده نمایند. توسعه کشور و فتح بلاد بنمایند تا نام خود را به صفحات  

 تاری    خ به ودیعه بگذارند،

اب هواهای نفسابن را نوشیدند و به قهقرا برگشتند، قران را  پشت سر ،   و لذا جام سری

دنیا فروختند. چه زشت معامله  ی خود نموده، دین را به  ام و سنت پیامب  را ملعبه  احک

 اخرت، نتیجه دیگری نداشت،  
ى
ی باطلی با خدا کردند که جزء اخفاء حق و ورشکستکی

ن نبود پس چرا در مرض موت پیامب   ن دستور جامع  صلی الله علیه و آلهاگر چنی  ، برای نوشی 

 کاغذ و دوات طلبیدوقن   

گوید(. پس خلافت ابابکر    )یعنن این مرد هذیان می شنید ان الرجل لیهجر پاسخ  در 

فاقد منطق و دلیل است. اگر حربه اجماع را به منظور تصحیح به کار برید که البته  

با زن و فرزندانش هیچ کدام  )رصین الله عنه(  منقوض است زیرا عباس و پشانش و علی

کت در اجما  ن بعسری ن مت ع نداشتند و هچنی  ین سقیفه نب  مرد و مخالفت با  صین از حاصرن

ع نموده و بیعت با خزرحی  نکرده و از سقیفه خارج شدند، پس از ان انصار ان اجما 

 ...هم مخالفت نمودند 

صلی الله علیه سوره زخرف به پیامب    63خداوند در آیه  ضاط مستقیم، حب علی است  

  ی به عنوان صراط مستقیم وحی فرمان می دهد که به آنچه نسبت به ولایت علو  و آله

، ج را بدان بخوان شده تمسک بجو و دیگران یل، ج 416، ص1)کافن ن ،  1و شواهد التبن

، ج 87ص   ( 24، ص 1و تفسب  العیاسیی
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سوره هود به ایشان فرمان می دهد تا بر این تمسک و ابلاغ تمام   112سپس در آیه 

ن بدان دعوت کند: ه اعلان ولایت علوی، استقامت ورزد و دیگران رسالت ب  را نب 

؛ چرا که ایمان عک و لاتطغوا انه بما تعملون بصب  تقم کما امرت و من تاب مفاس

( بنابراین  219، ص  3و فرائض همان حقیقت ولایت علوی است. )مناقب خوارزمی، ج  

ی فرستاده و اینکه ایمان جز به  خداوند همه فرستادگان را برای بشارت به ولایت علو 

ان سنجش اعحب علی که صر  ن فهومی  مال انسان است، معنا و ماط مستقیم و مب 

 ندارد. 

لزوم استقامت بر آنچه مأموریت داشته که ولایت علوی را ابلاغ کند، از آن رو بوده  

است که بسیاری از مردم از حقیقت ایمان روی بر می تافتند و حاصرن به پذیرش ولایت  

ت نمی شدند، چنا  امعلوی و سجده اطاعت بر آن حضن
ى
ت  ن که این معنا در زندکی

 کش به این ولایت تن داد و بر پذیرش آن اطاعت نمود. اسلام ظاهر شد و کمب   

 در مجمع البیان در ذیل آیه )
َ
مِرْت
 
مَا أ
َ
قِمْ ک
َ
اسْت
َ
از ابن عباس نقل کرده که گفت:  ...(ف

ن  نازل نشد که به قدر این آیه ناراحتش کند و لذا وقهیچ آیه ای بر رسول اکرم 

ی به سرعت بر اصحابش عرض کردند یا رس شما حمله آورد و موهای شما   ول الله پب 

 را سفید کرد، 

در جوابشان فرمود: سوره هود و سوره واقعه مرا پب  کرد.این از آن رو بوده است که 

ت باور و ایمان داشته و بر آن استقامت می  خود ولایت علوی را صلی الله علیه و آلهآن حضن

در این راه الله علیه و آلهصلی صرن بود تا با پیامب  کمب  کش از اهل اسلام حا ورزید ولی

استقامت ورزد چنان که دیدیم تنها چهار تن از ایشان سلمان و مقداد و ابوذر و عمار  

 .بر آن استقامت ورزیدند

  عمر ابن خطاب میگوید

گر یکی از انها برای  دارای دوازده امتیاز است که یکی از انها در احدی نیست که ا علی 

 افراشتمد سر مباهات به اسمان میمن بو 

 در خانه کعبه متولد شد. 1

ن شد. 2  اسم او در اسمان تعیی 

ین زنان عالم بود. 3  همشش دخب  رسول خدا و بهب 

ین خلق خدا بودند . 4  پشانش بهب 

 آسمان بسته شد عقد او در . 5

 عاقد او خدا بود . 6
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ن تولد به صورت پ. 7  هی را قراأت نمود یغمب  متبسم گشت و ایات الدر حی 

ن را از خدا داشت و مختص او شد لقب. 8  امب  المومنی 

 احدی بر فصاحت و بلاغت او نبود . 9

 اشجع الناس بود . 10

 قضاوتش ب  بدیل . 11

 مناقب ذو القرب  ص عبادتش ب  مثال بود )ذخایر العقن  . 12
ن
 ( 77ف

 شبهات غدیر

شکیک کنند در اند در سند حدیث غدیر ت نتوانستهچون اهل سنت  شبهه اول: 

کلمه مولا اشکال کرده اند که در جمله من کنت مولاه موجود است. کلمه مولا  

دارای معابن مختلف از جمله سرپرست و صاحب اختیار، دوست، همسایه، عبد  

کس من  این است که هر  )صلی الله علیه و آله( و... می باشد. لذا گفته اند: منظور پیامب  

ن دوست اوست. ( )علیه السلامست اویم علیدو   نب 

 پاسخ: 

یه اول: 
ّ
در آیه تبلیغ حکم شدیدی برای عدم رساندن این مطلب قرار داده شده  رد

  که خداوند می فرماید: 
ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ یُّ

َ
مَا  یَا أ

َ
عَلْ ف
ْ
ف
َ
مْ ت
ّ
 وَإِن ل
َ
ک بِّ  مِن رَّ

َ
یْک
َ
لَ إِل نزی
 
مَا أ

سَا  ری
َ
ت
ْ
غ
ّ
 وَ بَل

ُ
ه
َ
ت
َ
 مِنَ ل

َ
ُ یَعْصِمُک

ّ
ینَ  اللَ افِری

َ
ک
ْ
وْمَ ال
َ
ق
ْ
 یَهْدِی ال

َ
َ لا
ّ
 اللَ
َّ
اسی إِن
َّ
)مائده آیه   الن

( ای پیامب  ، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان ، اگر  67

ن   نکنن امر رسالت او را ادا نکرده ای خدا تو را از مردم حفظ می کند ، که خدا  چنی 

 را هدایت نمی کند دم کافر مر 

سابن وظیفه رسالت خود را انجام نداده ای و دوسن  چندان مساله مهمی  اگر نر 

ن تهدیدی برای آن قرار داده شود و شایسته این مقام تنها مساله   نیست که اینچنی 

در ادامه آیه می آید که خدا تو را از )آزار( مردم حفظ می کند. مگر   خلافت است و 

 کند؟یجاد می  دوسن  خطر ا

ت که خیلی ها به آن طمع داشتند و بخاطر آن ممکن بود به  این مساله خلافت اس 

مردم  )صلی الله علیه و اله(  آسیب برسانند. در ضمن طبق احادیث پیامب   صلی الله علیه و آلهپیامب  

ن  صلی الله علیه و آلهازغدیر خم به دوسن  پیامب  قبل  المومنی  د،  گاه بودنآ)علیه السلام(  با امب 

دی نداشت. و در آیه اکمال که در مورد روز غدیر نازل شده می  بنابراین غدیر خم مور 

مْ    فرماید: 
 
یْک
َ
ل  عَ
ُ
مَمْت
ْ
ت
َ
مْ وَأ
 
ک
َ
مْ دِین
 
ک
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ک
َ
یَوْمَ أ
ْ
ا.... .... ال

ً
مَ دِین
َ
مُ الِإسْلا

 
ک
َ
 ل
ُ
ِ وَرَضِیت

  نِعْمَن 

م را  بر شما تمام نمودم و اسلا خود را  ( امروز دین شما را کامل کردم و نعمت3 )مائده

ن  ن شما پذیرفتم. و مردم امروز نا امید شدند. آیا با دوسن  امب  المومنی  به عنوان آیی 
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ن بردن دین مایوس شدن د یا این مساله امامت و خلافت بود  علیه السلام مردم از از بی 

 که امتداد نبوت است؟

یه دوم: 
ّ
ن  قبل صلی الله علیه و آلهپیغمب   رد مْ من کنت مولاه فرمودند:  از گفی 

 
 بِک
َ
وْلی
َ
 أ
ُ
سْت
َ
ل
َ
أ

مْ؟ 
 
سِک
ُ
ف
ْ
ن
َ
اوارتر است و امر او را بر  مِنْ أ یعنن چه کش نسبت به شما از خود شما سرن

ش امر خودتان مقدم می کنید؟ م بعد فرمودند:  . صلی الله علیه و آلهردم گفتند: خدا و پیامب 

عَلِیٌّ مَ 
َ
هُ ف
َ
 مَوْلَ
ُ
ت
ْ
ن
 
هُ مَنْ ک

َ
اوارترم زین یعنن هر کس من نسبت به  ،وْلَ او از خودش سرن

اوارتر است و صاحب اختیار اوست. در  علیه السلام پس، علی  نسبت به او از خودش سرن

 .                                   کند: سوره احزاب بر این مطلب دلالت می  

سِهِمْ. 
ُ
ف
ْ
ن
َ
نَ مِنْ أ مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
وْلی بِال
َ
ُّ أ ن ِ
َّ
از خود مسلمانان علیه و آلهصلی الله  ( پیغمب  خدا  6)احزاب    الن

 . .                                     اولی است که در کارشان تضف و دخالت کند 

یه سوم: 
ّ
روز غدیر گرمای شدیدی داشت بطوری که مردم ردای خود را زیر پا و  رد

گرمای شدید حدود    م در اینبالای سر خود نگاه می داشتند و روا نیست بگوییم مرد

.  سه روز   مانند دوسن 
ى
 برای بیعت معطل شدند برای مساله نه چندان بزرکی

یه چهارم: 
ّ
الهی را فهمیده اند و مانند افراد حاصرن در روز غدیر از این کلمه خلافت    رد

یک گفتند یا مانند حسّان ابن ثابت شعر در مدح مولا گفتند که   عمر ابن خطاب تب 

ت ادر شعر گفت ن : حضن المؤمنی   . .                        امام و هادی برای ماست  علیه السلام  مب 

د  از ابوهریره نقل شده است که گفت: کش که روز هجدهم ذى حجه را روزه بگ ب 

شود، این روز، روز غدیر خم است، روزى ثواب روزه شصت ماه براى وى نوشته می 

د: چرا رهب  مؤمنان نیستم؟ گفتنآیا من  که رسول خدا دست علی را گرفت و فرمود: 

 اى رسول خدا. 

یک   یک، تب  فرمود: هر کس من مولاى او هستم علی مولاى او است. عمر گفت: تب 

، سپس این آیه نازل شد:    اى پش ابوطالب، تو اکنون مولاى من و مولاى هر مسلمابن

است،  هور شده  امروز دین شما را کامل کردم. این حدیث به عنوان روایت حبشون مش

ن از   گفته شده که فقط او  این روایت را نقل کرده است؛ در حالی احمد بن عبد الله نب 

 .                                       علی سعید... از أب  هریره نقل کرده است... 

یه پنجم: 
ّ
 لفظ: لفظ ولّی و مولا اگر چه در لغت دارای معابن متعددی    رد

ّ
تبادر ازحاق

رب از آن معنای صاحب اختیار، اولی به  که بدون قرینه بیاید، ع   هنگامیاست ولی

تضف و سرپست می فهمد که همان معنای امامت است و تبادر علامت حقیقت  

ن ها کفایت می کند. است. البته اد  له دیگری هم ماند،ولی همی 
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 شبهه دوم: تضعیف غدیر

  :
ُ
ه
 
وْل
َ
ا ق مَّ
َ
 مَنْ  ابن تیمیه می گوید: وَ أ

ْ
ن
 
عَلِیٌّ ک

َ
هُ ف
َ
 مَوْلَ
ُ
هُ ت

َ
کِنْ     مَوْلَ

َ
حَاحی ل
ِ الصِّ
وَ فن
ُ
یْسَ ه
َ
ل
َ
ف

  ِ
اسُ فن
َّ
 الن
َ
ع
َ
از
َ
ن
َ
مَاءُ، وَ ت

َ
عُل
ْ
ا رَوَاهُ ال وَ مِمَّ

ُ
، ه ِّ حَرْب ِ

ْ
، وَإِبْرَاهِیمَ ال یِّ اری

َ
بُخ
ْ
قِلَ عَنی ال

ُ
ن
َ
تِهِ ف صِحَّ

 و

هُمْ 
َّ
ن
َ
حَدِیثِ أ

ْ
مِ بِال
ْ
عِل
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
ةٍ مِنْ أ

َ
ائِف
َ
 ط

َ
عَّ  ط

َ
وا فِیهِ وَض

ُ
 بْنی  عَن

َ
حْمَد
َ
قِلَ عَنْ أ

ُ
وهُ، وَ ن

ُ
ف

فَ 
َّ
 صَن
ْ
د
َ
، وَ ق مِذِیُّ ْ

 الب ِّ
ُ
ه
َ
ن مَا حَسَّ

َ
 ک
ُ
ه
َ
ن  حَسَّ
ُ
ه
َّ
ن
َ
بَلٍ أ
ْ
ِ  حَن

ا فن
ً
ف
َّ
 مُصَن
َ
ة
َ
د
ْ
اسی بْنُ عُق

عَبَّ
ْ
بُو ال
َ
 أ

رُقِهِ 
ُ
  مردم در صحت حدیث من کنت مولاه نزاع دارند و در صحاح نیامده جَمِیعی ط

ما از جمله بخاری و ابراهیم حرب  نقل شده که آن را تضعیف  ت! و از عده ای از علاس

 . .                             کرده اند 

 پاسخ: 

یه اول
ّ
 ترمذی در صحیح خود آن را نقل کرده و تضی    ح به صحتش نموده است.   : رد

ا مُحَمَّ  
َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
ارٍ ق
َّ
 بْنُ بَش

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
  حَد

ُ
الَ: د

َ
رٍ ق
َ
   بْنُ جَعْف

َ
مَة
َ
، عَنْ سَل

ُ
عْبَة
ُ
ا ش
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

ب ِ سَری 
َ
، عَنْ أ
ُ
ث
ِّ
یْلِ یُحَد

َ
ف
ُّ
بَا الط
َ
 أ
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
هَیْلٍ، ق
 
مَ  بْنی ک

َ
رْق
َ
یْدِ بْنی أ
َ
وْ ز
َ
، أ
َ
   -یحَة

ّ
ک
َ
ش

 
ُ
عْبَة
ُ
 مَوْ  ش

ُ
ت
ْ
ن
 
الَ: مَنْ ک

َ
مَ ق
ّ
یْهِ وَ سَل

َ
ُ عَل
ّ
 اللَ
ّ
ِّ صَلی ن ِ

َّ
 عن الن

َ
 لَ

َ
عَلِیٌّ مَوْلَ

َ
  هُ هُ ف

 
یث د 

َ
ا ح

َ
ذ
َ
ه

رِیب  
َ
 غ
 
سَن

َ
[ : صحیح  ح مذی  ]حکم الألبابن ن الب  المؤلف: محمد بن     633ص   5ج   سین

:  عیش بن  
مذی، أبو عیش )المتوفن ه(، تحقیق  279سَوْرة بن موسی بن الضحاک، الب 

إبراهیم عطوة    ، و (3(، و محمد فؤاد عبد الباف  )ج   2،  1و تعلیق: أحمد محمد شاکر )ج   

یف )ج  عوض ال کة مکتبة و مطبعة مصطفن  5، 4مدرس فن الأزهر الشی : سری (، الناسری

 أجزاء .  5م، عدد الأجزاء:  1975 - ه  1395ة،  مض، الطبعة: الثانی  - الباب  الحلن  

یه دوم: 
ّ
روشن است، )علیهم السلام( بر فرض امثال بخاری که خصومت او با اهل بیت رد

نفری که این حدیث   550 تواند در برابر بالای عیف نماید. اما آیا میتض این حدیث را 

کتاب در باب اسناد غدیر  قرن نقل کرده اند و عده ای از آنان حن    14را در طول 

 نوشته اند 

و بسیاری از آنان به صحت حدیث گواهی داده اند، مقاومت کند؟ )در اثبات  

ن ه)علیهم السلام( خصومت بخاری با اهل بیت (  بس که وی در صحیحش)د می  ار ابن کثب 

ن  المومنی  ، با استفاده از نقل خود اهل سنت معصوم آیه تطهبر که طبق  علیه السلام  از امب 

روایت نقل کرده و از شهاب الدین زهری که بنا بر  46ست و معدن علم است، تنها ا

 ت! اس روایت نقل کرده 1250مبنای خود اهل سنت نمی شود از او روایت نقل کرد 
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ن مظلومی  )این که نمی شود  بر مبنای اهل سنت از او حدیث نقل کرد را آقای حسی 

 ه است(در کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر ثابت کرد

یه سوم: 
ّ
ث و احادینی که در مدح اهل بیت  کار ابن تیمیه در تضعیف این حدی رد

ن  )علیهم السلام(   المومنی  از اتباع    یده که حن  البابن کهرس  آمده به جابی )علیه السلام(  خصوصا امب 

او در مسائل اعتقادی است،این عمل او را ناخرسند دانسته و تضی    ح می کند که او در 

ادیث بدون بررسی سند آن سرعت داشته است. در حقیقت ابن تیمیه در تضعیف اح

بر آمده  )علیهم السلام( صدد تضعیف بدون دلیل احادیث خلافت و فضایل اهل بیت

 است. 

 ای اهل سنت ها و ناگفته های علم فتهگ

 سال 
ن
ی متوف الولایه( خود که مستقلا در  ) هجری در کتاب 310محمد بن جریر طب 

  صلی الله علیه و آله واقعه غدیر و احادیث و ایات ان نوشته است، می گوید که پیامب  مورد 

ی من صلبه  ولدثم الامامه فن    - اسمعوا و اطیعوا فان الله مولاکم و علی امامکمفرمود:  

 و وصن  و واعی علمی و خلیفن  علی من آمن  - قیامهالی یوم ال 
معاسری الناس هذا احین

 .ب  و علی تفسب  کتاب رب  

بشنوید و اطاعت کنید، پس به درسن  که خدای عزوجل مولای شما و علی امام بر  

 شما می باشد، پس امامت تا قیامت در اولاد من است از صلب علی.ای جماعت مردم 

حافظ علم و خلیفه ی من است بر کش که ایمان به من اورده  علی ، برادر و وصی و  !  

 .و بر تفسب  کتاب پروردگار من

)تذکره خواص الامه( از برای  20فرج یوسف سبط ابن جوزی در باب دوم ص ابوال

کلمه ی » مولی« ده وجه و معنن ذکر نموده، انگاه دراخر ان جملات گوید: هیچ یک 

والمراد من رسول الله نمی نماید، سپس می گوید:  معنن مطابقت با کلام  ده از این

ن وجه ال عاسری و هو الاولی و معناه الحدیث الطاعه المحضه المخصوصه فتعی 

مراد از حدیث، اطاعت محض مخصوصه    من کنت اولی به من نفسه فعلی اولی به: 

ن وجه و معنای دهم است و آن اولی به تضف  ن است و معنن  بوداست، پس متعی 

ن می شود، کش را که من اولی به تضف به او هستم از نفس او، پس علی اولی   چنی 

 .به تضف می باشد

لی در ص  ن ح نهج البلاغه( می نویسد: فلا ریب   26ابن اب  الحدید معب  جلد اول )سری

ذلک من هو  فن و ان خائف صلی الله علیه و آله  کان وصی رسول الله)رصین الله عنه( عندنا ان علیا
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شک و شبهه ای نیست در نزد ما )اهل سنت(که علی )رضن  ا الی العنادمنسوب عندن

است و کش مخالف این معبن است که در نزد صلی الل علیه و آلها الل عنه( وض رسول خد

 ...ما اهل عناد و دشمبن باشد

 
ن
لی صلاح الدین صفدی در کتاب خود تحت عنوان ))واف ن وفیات((  ال  علامه شهب  معب 

علی ان الامام علی و عینه و عرفت الصحابه ذلک و لکن    صلی الله علیه و سلمن  گفته: نص الن 

بر صلی الل علیه و آله  نص نموده رسول اکرم :لاجل اب  بکررصین الله عنها. یعنن کتمه عمر  

ت را به امامت و می شناختند صحابه علیه السلام  امامت علی ن نموده ان حصُن و تعییر

 .نرا برای ابوبکرآخطاب کتمان نمود  را و لکن عمر بن المعبن این 

ی(  . 2 ی در )تاری    خ طب  عمر بن خطاب   :می گوید  34ص  5در جلد  محمد بن جریر طب 

ش را   و ئ  اندیشه بود، جز انکه خداوند سری
گفت : بیعت ابوبکر کاری ناگهائن

 .نگه داشت

می    جم از باب اولپن  )مطالب سئول( اواسط فصل  16محمد بن طلحه شافعی در ص  

این حدیث و لفظ  به )رض(  برای نفس علیصلی الله علیه و آله د: ثابت می شود رسول اکرمگوی

ن  ی که ثابت است بر نفس خودش یر مونی  ن پس به درسن  که رسول  .مولی هر چب 

ن   ن است و سید و اقای مومنی  ن است و یاور مومنی  خدا اولی به تضف در امور مومنی 

ی که دلالت دارد بر اوه امکان دارد اثبات ا کاست و هر معنن  ن  .و از چب 

یف و گفتار   علیه و آله  صلی اللهلفظ » مولی« برای رسول الله   قرار داد او را در این حدیث سری

لت عالیه و درجه و مکان بلندی   ن لطیف برای علی بن ابیطالب و این مرتبه سامیه و مبن

ت که تخصیص داده است پیغ خصیصه،   منحضا او را به این مب  است برای ان حضن

، فلذا ان روز )غدیر( عید و موسم سرور و شادم ن معنن ابن گردید برای  برای همی 

ت  .دوستان ان حضن

لت و فضیلت روز غدیر  ن ابوبکر احمد بن علی خطیب بغداد متوفن  مبن

حدیث مفصلی از ابوهریره    جلد هشتم )تاری    خ بغداد(  290و    289ری در ص  هج 462سال

دهم ذی الحجه الحرام) یوم الغدیر( را روزه هر کس روز هیج : د کهکن  نقل می

د ثواب شصت ماه روزه    ...گرفیّن برای او می باشدبگبر

. به معنای ذات که این وجه، معنای اصلی 3. به معنای تأکید، 2. به معنای روح، 1

ن  سی، مجمع نفس است )امی  القرآن ج الاسلام طب   تفسب 
 ( 133، ص2- 1البیان فن
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( عه غدیر )اثبات ولایتواق ن المومنیر  و امامت و خلافت امبر

عزیزان ! قدری انصاف دهید. در ان هوای گرم، در یک محل  عمل پیامب    دلیل اول: 

 که سابقا مرکزیت توقف در انجا نبوده،انگاه پیامب  تمام امت  
ب  اب و علف و ابادابن

که عقب  گردند و منتظر بایسد  بر   را درانجا جمع کند و جلو رفتگان قافله را امر کند که

که مسلمانان پاهای خود را پیچیده  ماندگان هم برسند، انگاه در مقابل افتاب سوزان  

 ها نشسته بودند، بالای منب  برود و خطبه طولابن را هم بخواند و سه  
و در پناه شب 

د و امر کند که همه ی افراد   از  روز وقت مردم را در ان بیابان خشک و سوزان بگب 

لی را  فردا ، یک به یک با علی بیعت کنند، نتیجه ان باشد که ععالی و دابن بایسن  

 !!!دوست بدارید یا انکه علی دوست و ناصر و یاور شماست

ت را به علی ت علاقه ی ان حضن علیه  در صورب  که احدی نبود از افراد امت که کبی

یامب  ،  عا خنده دار است که پواقنداند و مکرر توصیه و سفارش نشنیده باشد... السلام 

ند و بعد بگوید که : ای امت!  امت را در یک بیابان خشک و سوزان سه روز جمع ک

علی دوست و یاور شما بعد از من می باشد ! این عمل از نظر عقلا عملی لغو است و  

 !حال انکه عمل لغو از یک پیامب  معصوم سر نمی زند

عنوان دوست و یار و یاور می بود،  به  علیه السلام    علی  ردنواقعا اگر مقصود پیامب  معرفن ک

که هوا بهب  است انجام دهد نه انکه امت را سه روز در یک   می توانست انرا در شب

ن جا مشخص می شود که پیامب  امر مهمی   بیابان خشک و سوزان نگه دارد، لذا از همی 

 ...سه روز توقف کند بانرا می خواهد به امت معرفن کند که مجبور است در ان بیا

پیشوای حنبلی های اهل سنت،  امام احمد بن حنبل دلیل دوم: ) دستور به نماز( 

نقل نموده از براء بن عازب که گفت : با رسول خدا بودیم در   مسند( )  در جلد چهارم

ت در میان جمعیت ندا داد عادت  الصلوه جامعه سفری، تا رسیدیم به غدیر. ان حضن

ن بو  ت امر می فرمود:   مد مهمی آه هرگاه پیش د کو رسم چنی  روی می داد ان حضن

ه. لذا امت جمع می شدند و پس از ادای نماز، ان امر مهم را ابلاغ می  الصلوه جامع 

وع به خواندن خطبه غدیر فرمود   ...کرد... سپس سری

فحول علمای اهل سنت مثل: جلال )مائده ایه تبلیغ(  67)نزول ایه دلیل سوم: 

، حافظ ابو حاتم رازی در ) تفسب   جلد دوم )در المنثور( 289در ص  الدین سیوطی

ر ص  جلد سوم ) فتح القدیر( ، بدر الدین حنفن د 57غدیر( ، قاصین شوکابن در ص 

ح صحیح بخاری(، امام فخر جلد هشتم )عمده  584   636رازی در ص القاری فن سری
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(، حافظ ابو نعیم اصفهابن در ص  ج ( خود  جل 170سوم )تفسب  کبب  د ششم ) نفسب 

(، ابن صباغ مالگ   348، شهاب الدین آلوسی بغدادی در ص  جلد دوم ) روح المعابن

علی بن احمد  در )تفسب  کشف البیان( )فصول المهمه( امام احمد ثعلن   27در ص 

ول(، محمد بن طلحه شافعی در ص )اسباب ال 150واحدی در ص  ن )مطالب   16بن

 ((...و  )ینابیع الموده( 39نفن در باب  السئول(، شیخ سلیمان بلخن ح

 نوشته اند که این آیه 
ی
ن علیهمکی المومنیر  در روز غدیر نازل گردیدهعلیه السلام در شان امبر

اول انکه خداوند    .وجه کنید متوجه دو مطلب می شود ر به معنن و مفهوم آیه تاگ

تو نازل شده،   متعال خطاب به پیامب  می فرماید: انچه از جانب پروردگارت به سوی

، پیامش را نرسانده ای]تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده   ابلاغ کن و اگر نکنن

را به امت برساند  ده است و باید خب  مهمی ای[...پیامب  مامور به ابلاغ خب  مهمی ش

ده  و اگر این کار ر  ا انجام ندهد پیام خدا را نرسانده و در واقع رسالت خود را به پایان نب 

داوند متعال در این ایه هم تاکید می کند و هم تهدید! لذا نمی توان منظور  است. خ

 !خداوند را بیان یک دوسن  ساده گرفت

: دوم آنکه اگر توجه ک می دارد ،  و خدا تو را از]گزند[ مردم نگاه  نید به ادامه ایه، یعنن

ر این متوجه خواهید شد پیامب  باید مسئله ی مهمی را به خلق معرفن کند و انقد

مسئله حساس و مهم است که خداوند می فرماید: تو را از گزند مردم نگه می دارم ! 

ن بعد از خود و  ن جانشی  و  .حاکم حکومت اسلامی« است این مسئله ی مهم » تعیی 

« بود نیازی نبود که خداوند او را از سری و گزند وسن  گرنه ، اگر مقصود پیامب  » دا 

پیامب  و ان امر مهمی که مامور به ابلاغ ان شده مقامی   مردم نگاه دارد... لذا منظور 

ف  است که تالی تلو مقام رسالت بوده و ان امامت و ولایت و خلافت و اولی به تض 

                                             .                          .    گهبان دین و احکام اسلام استبودن است که حافظ و ن

عوام اهل سنت می گویند که این ایه در    مائده(  3) ایه اکمال/ آیه هارم : دلیل چ

 روز عرفه نازل شده است

فحه ی  جواب: یوسف سبط ابن جوزی که یکی از علمای اهل سنت است در اخر ص

ن مره   تذکره خواص الامه می نویسدکتاب خود یعنن   18 احتمل ان الایه نزلت مرتی 

ن مره بمکه و مره بمعرفه و مره یوم الغدیر   کما نزلت »بسم الله الرحمن الرحیم« مرتی 

این ایه دو مرتبه نازل شده باشد، یک مرتبه در عرفه و مرتبه ی   احتمال دارد بمدینه

مکه و   دو بار نازل شد، یک بار در  الرحیم بسم الله الرحمن دیگر در غدیر. چنانکه

  ین ایه را در روز غدیر می دانند منابع اهل سنن  که شان نزول ایک بار در مدینه... 
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)تفسب  ( ابن کثب  شامی   31ص  1)اتقان( سیوطی ج  256ص 2سیوطی ج  در المنثور))

ن .    4ص    2ج   ، باب   فرائد المسطی  دادی  )تاری    خ بغداد( خطیب بغ  12ابو اسحاق حموینن

( 4و فصل  14خوارزمی فصل  مناقب.  290ص  8ج ن    (مقتل الحسی 

 که پیامب  خطبه  تمامی این علما به مخت 
ض کم و زیاد در الفاظ نوشته اند که : زمابن

 .را بالا برد که زیر بغلش نمودار شدعلیه السلام در غدیر تمام شد، آنقدر دست علی اش

ن سلموا علی »علی  د به امتانگاه امر فرمو   به خاطر امارت  بر علی « بآمره المومنی 

 به ان اذعان نمود
ى
ن سلام کنید، امت همکی ند و هنوز از هم جدا نشده بودند  مومنی 

یفه نازل شد. رسول خدا از نزول این ایه بسیار مشور شد، لذا توجه به   که ایه سری

ین نموده و فرمود برسالن  و تمام النعمه و رضا الرب الله اکب  اکمال الدین و ا حاصرن

و راصین    خدای بزرگ دین را کامل و نعمت را تمام نمود ابن ابیطالب بعدی    الولایه لعلی

شد به رسالت من و به ولایت علی بن ابیطالب بعد از من . حال از دوستان اهل سنت 

ن سلام کنید(، معنای امارت   می پرسم در جمله )بر علی به خاطر امارت مومنی 

ید؟  ه معنای دوست و ناصر میچیست؟ ایا امارت را هم ب  !گب 

معاسری   پیامب  فرمود سکممعاسری الناس ! الست اولی بکم من انف دلیل پنجم: جمله 

؟ ای جماعت مردم ! ایا من اولی به تضف از شما  الناس الست اولی بکم من انفسکم  

پس هر کس )  علی مولاه  من کنت مولاه فهذا نعم قال:    در نفس هایتان نیستم؟ قالوا: 

 (هستم، این علی مولای اوستمن مولای او  که

می بود، پیامب  بایسن  می فرمود: ای  به معنای دوست و یاور    ولیخوب ! دوستان اگر  

جماعت مردم ! ایا من دوست و یاور شما بر شما نیستم؟ انگاه می فرمود: هر کس من  

وجه به  اما با ت ...یاورش است دوست و یاورش هستم این علی بعد از من دوست و 

فس های امت نشان میدهد که تضف پیامب  را در ن الست اولی بکم من انفسکم   جمله

 ه همان حاکم و زمامدار حکومت اسلامی است مشخص می شود ک

« به معنای )اولی به تضف( و )زمام  من کنت مولاه فهذا علی مولاهدر جمله » )مولی(

( دار( ن ب »کتایوسف سبط ابن جوزی    ...می باشد  و )رهب  تذکره خواص الامه« چنی 

ن من انفسهمالست اولی بکم بال)می نویسد: جمله  دیگر است بر اینکه   دلیل (مومنی 

به معنن اولی به تضف است و این خود نص صری    ح است در اثبات   کلمه )مولی(

  رصین الله عنهامامت و قبول اطاعت علی
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امب  بود، در  حسان شاعر مخصوص پی صاریدلیل ششم: شعر حسان بن ثابت ان

ان را شنید،  پیامب  شعری سرود که وقن  پیامب  روز غدیر پس از اتمام خطبه، با اجازه 

ای حسان   :یا حسان لا تزال مویدا بروح القدس ما نضتنا اونا فحت بلسانک فرمود

( موید به روح ال   به زبانت) مدح ما را بگوبی
) یعنن  مادامی که ما را یاری کنن قدس هسن 

 تو را کمک می کنند(فرشتگان 

ن مولاکم و و قال فم اسمع بالرسول منادیا  / ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم ف

 ولیکم فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا

فقال له قم یا علی فاننن   / الهک مولانا و انت ولینا و لم تلف منا فن الولایه عاصیا

 ادیارضیتک من بعدی اماما و ه

اللهم و ال الیه هناک دعا  /  لیه فکونوا له انصار صدق موالیافمن مولاه و فهذا و 

 ادیا و کن للذی عادی علیا مع

: روز غدیر خم ، نن  اکرم ندا می کرد امت را وانها شنیدند، ندای منادی ان  معنن

ت را.فرمود: کیست مولا و ولی شما؟ گفتند: خدا مولای ما و تو ولی ما و اح دی  حضن

! به درسن  که من راصین   . نن ندارد انکار و عصیان این مع  ن پس فرمود به علی، برخب 

پس هر کس را که من ولی او هستم این علی ولی   . شدم تو هادی و امام خلق باسیی 

  اوست...)بقیه را خود معنن کنید!(

د در همان روز اصحاب از لفظ  نشان میده واضخ ترین دلایل است که این اشعار از 

و اگر )مولی( به معنن امام و  علیه السلام مولی در ک نکردند مگر امامت و خلافت علی 

عا بایسن  پیامب  موقعی که شنید حسان ضمن اشعار هادی و اولی به تضف نبود، قط 

و مقصود    ای حسان !تو اشتباه کردی  ، بفرماید: رضیتک من بعدی اماما و هادیا  گفت

را نفهمیدی، زیرا هدف و مقصود من از بیان امام و هادی و اولی به تضف، تالی تلو  م

 ...مقام نبوت نبوده، بلکه مرادم محب و ناصر بوده

، از حسان تشکر  مویدا بروح القدس ه بر اینکه تکذیب نکرد بلکه با جملهپیامب  علاو 

ن شعر  . و این  یق حرف حسان را نمودند.. و قدر دابن کردند و تصد گونه بود که نخستی 

درباره واقعه سرنوشت ساز غدیرخم سروده شد که امروز در کنار روایات فراوابن که  

 .ن رویداد را دلالت می کندبه دست ما رسیده است، اهمیت و ارجمندی ای
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ولایت مولا   نگاهی گذرا به دو اوین شاعران فارسی زبان مؤید این است که غدیر و 

نظرگاه شاعران دور نمانده است و چه بسیارند اشعاری که علاوه بر  ، از لامعلیه السعلی

ی، از آن جا که برخاسته از عمق عشق، ایمان و خلوص شاعران   ارزش ادب  و هبن

   .جایگاه رفیعی برخوردارند است از 

ت شعر شاعران فارسی گوی را درخصوص ای ن واقعه عظیم،  و به راسن  که باید راز کبی

ی دانست که الحق پس کوهمندی اهمیت و ش این رویداد بزرگ اسلام و حیات بشی

 .برترین رویداد تاری    خ اسلام و انسان است صلی الله علیه و آلهاز واقعه بعثت رسول خاتم

:   166، صفحه۹ابن أب  الحدید در ج تهائ ابن ائ  الحدید از مخالفان علی روای

 . طمأنینه است باعث  ان علی بن أبیطالب اند؛ روایت اینها که مخالف

یا علی! علیه السلام  زهد و همنشیبن با محرومان، زینت اختصاض امبر مؤمنان -۱

ن العباد ... یا علی
ّ
نک بزینه لم یزی

ّ
 الل قد زی

ّ
ا زینن  به تو داد که به هیچ کس ! خدان

ی از تو کم میکند، نه   این زینت ابرار است این نداد؛ ن ؛ نه دنیا چب  که تو دنیا را شناخن 

ن مأنوسی. یک زینن  خدا به تو داد که با   تو طمعی به دنیا داری! با فقراء و مساکی 

، آنها ترا به عنوان امام قبول دارند، تو هم آنها ر  عنوان امت قبول    ا بهمحرومان هسن 

.  داری؛ اهل تجمّل و ام  ثال ذلک نیسن 

 امبر مؤمنان علیه السلام با پیامب  اکرم-۲
گرامی به قبیله    رسولصلی الل علیه و آله    همتائی

ل خود من است،  ثقیف فرمود: یا مسلمان بشوید، یا کش را من می فرستم که عدی 

   وید. ر می شوید مسلمان بشهمتای خود من است؛ بعد مجبو 

آن اسلام شاید برای شما خیلی نافع نباشد، با طوع و رغبت و عنایت مسلمان بشوید.  

بعد ابن أب  الحدید می گوید: این را احمد در مسند در فضائل علی بن أبیطالب نقل  

ت امب  را خواست اعزام بکند.                     ، حضن   . کرده که وجود مبارک پیامب 
 
ن
 الل عهد لّی ف

ّ
 رایه الهدی و امام   علیّ ان

ً
 علیّا

ّ
نه لی فقال اسمع ان

ّ
 فقلت یا رب بی

ً
عهدا

 ..... . ن قیر
ّ
بّ الزمتها المت

ّ
 اولیائی و نور من اطاعبن و هو الکلمه ال

علی پرچم هدایت  ذات أقدس اله یک پیمابن درباره علی بن أبیطالب با من بست.  

این کلمه ای  اعت کردهطن را انور کش است که م علی امام اولیای من است و  است،

وا  است که من این کلمه را لازم مردان با تقوا قرار دادم. 
ُ
وی وَ کان

ْ
ق
َّ
 الت
َ
لِمَة
َ
زَمَهُمْ ک
ْ
ل
َ
وَ أ
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ها.  
َ
ل
ْ
ه
َ
 بِها وَ أ
َّ
حَق
َ
که در قرآن است، و هر کس علی را اطاعت کرده باشد، من را اطاعت  أ

 ( 26کرده. )فتح 

: من علی را بشارت دادم و به او صلی الله علیه و آلهپیغمب   فضائل بشارت بده؛ علی را به این

 قبضته  این حرف ها را گفتم و علی در جواب، اینها را گفت  
ن
من بنده اویم  أنا عبدالل ف

و در اختیار اویم. اگر بخواهد من را عذاب کند که به وسیله گناهان من است و اگر 

پیغمب  می   کرم اوست.   و ن لطف ه، اتمام بکند؛ ایخواست آن وعده هابی که داد

 فرماید: من برای علی دعا کردم. 

گفتم: خدایا! قلبش را روشن کن، جلا بده. ربیع او را ایمان قرار بده؛ آن شکوفابی اش  

 اش را ایمان قرار بده؛ ایمان به تو. خدای سبحان فرمود: من هم 
ى
را، آن رشد و بالندکی

ن خدا یعنن یک گفتمان باین کار را کردم. این  ش درباره علی.  و ی   پیغمب 

ت علیه السلام  دشواری امتحان امبر مؤمنان  -۳ خداوند بعد  و مظلومیّت آن حصُن

می فرماید: من او را به یک امتحان سخن  مبتلا میکنم که کش به آن سخن  امتحان 

ن اس المؤمنی  در نهج    ت. نشده و همینطور هم شد. چون اوّل مظلوم، وجود مبارک امب 

 که من از روز اوّل که رسول خدا رحلت کرد، مظلوم شدم  ه دارد  البلاغ 
ً
ما زلت مظلوما

 . منذ قبضب رسول الل 

ق حجاز، غرب حجاز ... ؛ و بخشهابی   در  آن روزگار قسمت مهّم خاورمیانه، یعنن سری

از آسیای میانه تا قلب فرانسه؛ همه اینها در اختیار علی بن أبیطالب بود. چون  

ق را به حجاز منتقل کرد و وجود مبارک علی فقط  روم، غرب ات ایران و توحف و سری

 حاکم حجاز نبود! 

اطوری ایران و روم تسلیم شده بود؛ از یک طرف برای آذربایجان و امثال   امبی

ن والی می    هم برای مض و مردم آن سرزمی 
آذربایجان والی می فرستاد، از یک طرفن

رق من با حکام دنیا این فرمود: ف  اکش و تونس،مر  فرستاد. آن قسمت های مض و 

ا.  است که: 
َ
ه
 
عات مَ ر 

ْ
ل
ُ
 ظ

 
خاف

َ
مَمْ ت

 
ت  الا

َ
صْبَح

َ
 ا
ْ
د
َ
 وَ ق

ّ
مَ رَعیبّ

ْ
ل
ُ
 ظ

 
خاف

َ
 ا
 
ت

ْ
صْبَح

َ
 ا
ْ
د
َ
همه   ق

 جا مردم می ترسند که حکام ظلم بکنند؛ من می ترسم مردم به من ظلم بکنند. 

نسبت به   ت امب  کهنسبت به حضن دم این است که خدا فرمود: من یک امتحابن کر 

 .  کردهدیگران این امتحان را نکردم. همه سندهای این حدیث را ابن أب  الحدید نقل  
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ورت تمسّک به ولایت علی بن أبیطالب -۴ به عنوان جامع مقامات  علیه السلام  ضن

ن   ادرباره جامعیّت علیصلی الله علیه و آلهانبیای الهی : مخالفان نقل کردند پیغمب   ینچنی 

 عزمه  من اراد  ودفرم 
ن
سال هم  950سال بود؛ اگر  25حالا صب  علی ان ینظر لی نوح ف

 بود، باز هم صب  می کرد. 

ن شد! فرمود: اگر کش بخواهد عزم نوح را ببیند،    25چطور   سال صب  کرد و خانه نشی 

 علمه عزم علی را ببیند. 
ن
 عزمه، و لی آدم ف

ن
  و . ؛ من گفتم .. من اراد ان ینظر لی نوح ف

مَ 
ه
ل
َ
ا  وَع

َ
ه
ه
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ ال

َ
د
َ
 ، اگر بخواهید علم آدم را ببینید، علم علی را ببینید. آ

 فطنته و لی ا
ن
 حلمه، و لی موسى ف

ن
  یعنن فطانت و هوشمندیبراهیم ف

ن
و لی عیش ف

 المسند، و بیهف  هم در  زهده، فلینظر لی علّی بن أبیطالب 
ن
روایت احمد بن حنبل ف

 ه. صحیح نقل کرد

 در مسبر رسول خداعلیه السلام به ولایت علی  تمسّک -۵ 
ی
صلی الل علیه و آله  ، راه زندکى

بّ خلقها الل من سّره أن یحی
ّ
ا حیائّ و یموت میتبّ، و یتمسّک بالقضیب من الیاقوته ال

 . اگر کش تعالی بیده، ثمّ قال لها کوئن فکانت فلیتمسّک بو لایته علّی بن أبیطالب

 بک بخواهد مثل
ى
 ند، حیاتش مثل حیات من باشد، مماتش مثل من با شد. من زندکی

 کند، مثل م 
ى
د، مثل من بعد از مرگ راحت  اگر کش می خواهد مثل من زندکی ن بمب 

. این را ابن أب  الحدید می گوید: ابوحافظ و فالیتمسّک بولایه علّی بن أبیطالبباشد؛ 

  ه. ابوعبد الله حنبل در مسند نقل کرد

 

 

 

 

 

(  غدیر یا بخش هائي از آن در کتب اهل سنت نابع و اسناد واقعهم  )علامه امیبن

با توجه به اینکه در تمامی منابع معتب  شیعه واقعه غدیر به طور کامل همراه با وقایع  

قبل و اتفاقات بعد از آن ذکر شده است از ذکر منابع شیعه در زمینه سند واقعه  
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علامه   الغدیربه کتاب شود می اهل سنت را ذکر نابع غدیر خودداری کرده و صرفا م

 شود  امینن مراجعه 

 .227ص2.ج235و107ص1صفهان: ج. اخبار ا 1

 .102. اخبارالدول وآثارالاول:ص2

ن الهروی:ص3   .12. أربعی 

   389و 339و  338و 203و 67و 58و 56و36. أرجح المطالب:ص4

  .420. الارشاد: ص5

ول:ص6 ن  .135. أسباب البن

 . 208و205و6ص5ج 4. ج321 3ج  233ص2.ج367و308ص1ابه:جد الغ. أس7

 .109ص 1السیاسه: ج. الامامه و 8

اف:ج9  . 156ص 1. أنساب الاسری

  338ص7ج-228و227و213-208ص 5ج . البدایه و النهایه: 10

 .72ص  . بلاغات النساء: 11

  .236ص14ج-343ص12ج-377ص7ج-290ص8ج . تاری    خ بغداد: 12

13 :   .194ص2قسم 2ج-375ص1ج . التاری    خ الکبب 

 .179و158و114ص .تاری    خ الخلفاء: 14

15 :  .235و181و104و78ص . تفسب  الثعلن 

ی: 16  .428ص3ج  . تفسب  الطب 

 .636ص3ج . تفسب  فخر الرازی: 17

(:  . التمهید 18   .171ص )باقلابن

ن الصحاح: 19  .458ص . الجمع بی 
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  .769ص2ج الصحابه: . حیاه 20

 .294ص6ج -363و26ص5ج حلیه الاولیاء: . 21

 .51و49و4ص الخصائص:  .22

23.  :   124و104و100و95و94و93و 88و86و40و21ص خصائص النسابی

  18ص )السیوطی(:  الخصائص .24

 .220ص )مقریزی(:  الآثار  الخطط و  .25

  .298و259ص2ج الدر المنثور:  .26

(  دول الاسلام. 27  .20ص1ج : )ذهن 

: العق ذخائر . 28  .68و67ص ن 

(  روضات الجنات .29  .158ص : )زمخ 

ن  .30  .16ص )غزالی(:  سر العالمی 

مذی:  .31 ن الب   . 591ص5ج سین

ن ابن ماجه:  .32  .43ص 1ج سین

33 : ن النسابی  . 45ص 5ج . سین

ن المصطفن صلی الله علیه و آله:  .34  .45ص1ج سین

ه  .35 (: السب   .3ص 3ج النبویه)زینن

ح. 36    9ج  4ج 3ج  2ج  1لحدید(: ج)ابن أب  ا   نهج البلاغه سری

ف .37 (:  الموبد  الشی  .113و58ص )نبهابن

یل:  .38 ن  .190و158ص1ج شواهد التبن

مذی: 39  . 633ص5ج -298ص2ج-32ص1ج . صحیح الب 

 .1873ص4ج صحیح مسلم:  .40



 

119 

 .74و73و26و25ص الصواعق المحرقه:  .41

  .335ص3ج طبقات ابن سعد:  .42

 .317ص5ج رید: العقد الف .43

 .191ص لاخبار: عمده ا  .44

 .74و27و25و24و23ص الفصول المهمه:  .45

   3ج  2ج  1)ابن حنبل(: ج الفضائل .46

 .682و610ص2ج  فضائل الصحاه: . 47

  151ص الکفایه:  .48

 .286و285و153و  62و 58و17و13ص کفایه الطالب:  .49

ن  .50    15ج   8ج  6ج  1ج العمال: کبن

 .39ص1ج الکوکب الدری:  .51

 . 163و 108-103ص9ج : . مجمع الفوائد 52

 .276و52ص )ابن قتیبه(:  مختلف الحدیث .53

  110و109ص3. مستدرک الحاکم: ج55. 11ص2ج . مروج الذهب: 54

   6ج    5ج   4ج  1ج  مسند ابن حنبل:  .56

 .111ص مسند الطیالش:  .57

  .275و202ص2ج السنه: مصابیح  .58

  2ج )دباغ(:  یمانمعالم الا   ف)ابن قتیبه(: المعار   1ج معارج النبوه:  .59

:  2معجم البلدان: ج 2ج ختض: المعتضمن الم .62    1ج المعجم الصغب 

(: ج .65 ابن )طب   .196ص5ج-390و157و149ص1المعجم الکبب 

 .11ص مقاصد الطالب:  .66
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ن  .67  .47ص  )خوارزمی(: علیه السلام  مقتل الحسی 

 .463ص1ج . المنار: 69. 39ص مقصد الراغب:  .68

(:  مناقب الائمه .70  .98ص )باقلابن

 .29ص زی(: )ابن جو  المناقب .71

  .229و224و25و24و23و22و 20و18و16ص )ابن مغازلی(:  المناقب .72

 .122و107و106)عبدالله شافعی(: ص المناقب .73

ن  .74   .51و32و30ص5ج العمال: منتخب کبن

  .611ص2ج المواقف:  .75

76.  :  .50ص موده القرب 

 .39ص  هه الناظرین: نز  .77

(: . ا 78   . 346ص4ج لنهایه)ابن الأثب 

 .199ص  هایه العقول: ن  .79 

  .223ص2ج-60ص1ج الوفیات)ابن خلکان(:  .80

   154و134و129و120و 81و55-53و40-29ینابیع الموده:ص .81

  4ج-512ص3ج 382و257ص 2ج 550و372ص 1ج الاصابه:  .82

  .460ص2ج الاستیعاب:  .83

ح المشکاه: أشعه ا  .84  .676و665 و 89ص4جللمعات فن سری

 .367و319و307و32و31ص تفری    ح الأحباب:  .85

    .237ص )أشعری(:  التمهید و البیان .86

 .121ص3ج )ابن الأعثم(:  الفتوح .87

       .237ص )أشعری(:  التمهید البیان .88
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(:  . ثمار القلوب89  . 511ص )ثعالن 

(:  الأعتقاد  .90  .182ص بیهف 

 .321ص5ج 345و85و5ص2ج 370ص1ج تاری    خ دمشق:  .91

ن الصحاح:  .92    .458ص الجمع بی 

 .41ص2ج )قاصین عیاض(:  الشفاء .93

                                                                                    .221و4ص أسنن المطالب:  .94
 .274ص3ج انسان العیون:  .95

                                                                             .251ص الأنوار المحمدیه:  .96
97.  :  .213ص1ج بلوغ الأمابن

 .36ص2ج ف: البیان والتعری .98

                                                                               .296ص3ج التاج الجامع:  .99
ن الجیش:  .100  .292و135ص تجهب 

:  ذخائر  .101                                                                                 .68و67ص  العقن 
    .122و79ص1الحاوی للفتاوی:ج .102

ه: ج .103                                                 .348و244و217و170و169ص2الریاض النضن
ه الحلبیه:  .104  .369و283و274ص3ج السب 

ح المقاصد  .105                                                                           .219ص2ج : سری
: ج .106 ن                                  .77و76و75و72و69و68و67و65و4 6و56ص1فرائد السمطی 
                                                                                    .145ص العثمانیه:  .107
 .349و341ص11ج -349ص1ج  فاتیح: مرقاه الم .108

 .275 و 202ص2ج مصابیح السنه:  .109

 أب  داود:  .110
ن ح سین  214ص1ج المورود فن سری

 السلام()علیه بیت غدیر از نظر اهلنهم  :                   بخش 
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فرمودند: روز غدیرخم برتر اعیاد امت من است و آن روزی  صلی الله علیه و آله پیامب  اکرم

را به عنوان علیه السلام  ابیطالببنعلیدای متعال به من امر فرمودند تا برادرم  است که خ

 کعلم )هدایت( برای امتم 
ن
 نم، تا پس از من به وسیله او هدایت شوند. معرف

ت علی  فرمایند: ایشان در سالی که روز جمعه و عید غدیر در یک روز  می علیه السلام  حضن

ست،  شدن دین ابس بزرگ است. امروز روز کامل  افتاده بود فرمودند: امروز، روزی 

روز روز راندن است. امروز بیان حقایق ایمان  امروز،  امروز روز عهد و پیمان است. 

 شیطان است. 

ت فاطمه زهرا ت فاطمه : محمدبن علیهاسلام حضن عرض علیهاسلام لبید گوید: روزی به حضن

ت فرمودند: وا تضی    علیه السلام کردم، آیا رسول خدا بر امامت علی    ح فرمودند: حضن

 روز غدیر را فراموش کردید! با، آیا عج

خواست پیمان صلح را با میلیه السلام عمجتن   که امام حسن  هجری، زمابن  41در سال 

ای خواندند که در ضمن آن خطبه فرمودند: این امت،  معاویه منعقد کند خطبه 

، که دست پدرم را در غدیرخم، به دست  را دیدند و از او شنیدند  صلی الله علیه و آلهجدم

عاد من   والاه و من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم و ال من ها فرمود: )گرفت و به آن 

ان به غایبان بگویند، سپس به آن عاداه  .ها امر فرمود که حاصرن

ز ناله سر داد:  عجفرمودند: ابلیس چهار روز از سر ضعف و علیه السلام امام محمد باقر

ن فرستاده شد، روزی که پیامب  اکرمه مورد لعن قرار گرفت، روزی که به زم روزی ک صلی  ی 

 .، و روز عید غدیرخمبعوث شد به نبوت م الله علیه و آله

ن برای مردم به عنوان نشانه هدایت برگزیده   : علیه السلام    امام صادق المومنی  روزی که امب 

 حجه است  روز هجدهم ذی آن  .شد

است. هر کس  السلام علیهم بیت محمدفرمایند این روز، روز عید اهلمی لام علیه الس امام رضا

د خداوند مالش   .کندرا زیاد می این روز را عید بگب 

بیت و محبان  اد نزد اهلفضل اعیفرمایند: غدیر روز عید است، و اعلیه السلام  امام هادی

 .آیدایشان به شمار می 

 

 هدایت بشی   امامت امامان معصوم، لطف الهی برای
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ی و هدایت بشی در تمام ابعاد و   اسلام ناب است برای راهب 
 
ف د مب  امامت راهب 

 آنهم برا 
ى
ساس آموزه های وحیابن و در صراط مستقیم رستگاری و فصول زندکی

های برگزیده و منتخب، لطف بزرگ خداوندی است  ت انسان سعادت و امامت و زعام

 و گردنه های سخت و هولناک آن ، راه را  برای نجات انسان تا در کوره راههای زن
ى
دکی

 .گم نکند

ه بختان کافر،   افسوساما بود. علیه السلام غدیرخم و اعلام امامت و ولایت علی که تب 

ک عقل و متعصبان  هلان سبمنفعت طلبان کوردل، زراندوزان دنیاپرست و جا

ان پرتوان و  متحجر، نگذاشتند امامت و هدایت بشی آنگونه که باید و شاید در دست

ن علیه السلام  به اراده امامان معصوم  بماند و با ترور شخصیت و محدود نمودن آنان و بسی 

ایشان در انجام وظایف و رسالتهای خطب  امامت، بشی را از این موهبت بزرگ  دستان  

 ند.  وم ساختمحر 

ن  ه، گنجینه ایعلیه السلام اگرچه ره آورد حیات ائمه معصومی  کم   در قول و عمل و سب 

 اگر  
ً
نظب  و سرمایه ای گرانسنگ برای انسانهای حقیقت جو و کمال گراست،اما قطعا

، سنگ اندازی نشده و امور مسلمانان آنگونه که می بایست  السلامعلیه بر سر راه امامان

ده می شد، وضعیت به گونه دیگری می بوددایت و به اختیار و ه   .امامت آنان سبی

، و افسو .  ن المؤمنیر اگر آن روز امّت اسلامی، نصب پیغمب  را  س بشی نصب امبر

ی خودش درک می
دنبال  گرفت و کرد و تحویل میدرست و با معناى حقیف 

کرد و بعد از پیدا می افتاد و این تربیت نبوى استمرار راه می علیه السلام  طالباب  بنعلی

ى را مثل  ن هم انسانهاى معصوم و بدون خطا، نسلهاى بشی المؤمنی  ،  امب  خودِ پیغمب 

یت بسیار زود به آن نقطه دربی زیر تربیت الهیی خویش قرار می بی  رسید میاى  دادند، بشی

 که هنوز نرسیده. 

فت می ى پیشی صفا در صلح و  رفت؛کرد؛ درجات روحی انسانها بالا می علم و فکر بشی

ن انسانها برقرار می   و تبعیض و ب  بی 
ن مردم رخت  عدالن  از بشد و ظلم و جور و ناامنن ی 

ها به مقام  ترین انسانکه در آن زمان عارفسلام الله علیها ى زهرا که فاطمهبست. این برمی 

ن بود فرمود اگر دنبال علی راه می  المؤمنی  ن افتادید، شما را به چنپیغمب  و امب  ن سرمبن لی  ی 

ن راهی می هدایت می  ن خاطر است. ولی بشی زیاد اشتباهکرد و از چنی    برد، به همی 

 کند. می

یت حشت و افسوس  بشی
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ی ائمه افسوس که بدخواهان   السلامعلیه محرومیت بشی از فیض هدایتهای تفسبر

در مخمصه سالها خانه نشینن و بایکوت و سانسور و ترور  علیه السلام نگذاشتند علی

بایست جامع و کامل، تفسب  و  ند قرآن را آنگونه که میشخصیت، سوگوارانه نتوا

ی    ح نماید  یت در حشت این فرصت تشی بزرگ و طلابی بماند. دوران کوتاه  و بشی

 ها و ضعف های بیست و چند  
ى
ان عقب ماندکی  به جب 

ً
ن عمدتا حکومت آن بزرگوار نب 

را از  السلام علیه ساله، اصلاح بدعت ها و کجروی ها و جنگهای توانفرسا گذشت و علی

ن کامل قرآن بازداشت. تفسب  و تب  یی 

ن سرنوشن  مشابه یافت علیه السلام ت پرثمر فرزندان معصوم علیدوران امامت و حیا  نب 

ی از روایات و احادیث صحیح و موثق و اشارت های  اگرچه بشی امروز با بهره گب 

 از قرآن، بسیار آموخته است. لیکن دستیاب  به 
ن تفسب  واقعی و  موشکافانه معصومی 

شن و آن را این بار در افق رو ، آرزوبی است که بر دل حقیقت جویان مانده  جامع قرآن

 ، جستجو می نماید. ارواحنا فداه عض ظهور قرآن ناطق، امام عض

با ظهور اسلام و ارائه احکام و  محرومیت بشی از چشیدن طعم عدالت علوی

یت گشوده شد دستورات نورا ایط دوران حیات   . بن آن، دریچه ای به روی بشی سری

در تبلیغ اسلام، مانع از آن شد که آرمان  یه و آلهالله علصلی ایشان و دشواری های پیامب  

عدالت اجتماعی، آن هم از نوع اسلامی اش، به طور کامل و همه جانبه محقق گردد.  

ن راستا بود، اما کوتاهی   آلهصلی الله علیه و اگرچه حکومت اسلامی پیامب   در مدینه، در همی 

عدالت اسلامی را مانع    هابن کهدوران آن و باز هم سنگ اندازی و دشمنن بدخوا

یت   افزون طلن  و منفعت خواهی خود می دیدند، نگذاشت عدالت واقعی به بشی

  .ارائه گردد

و  یه السلام علدر غدیر خم و با اعلان رسمی امامت و جانشینن و ولایت امام علی

یت دمیده شد. اما باز هم افسوس   فرزندان معصومش، روح امید تازه ای در جان بشی

ن شود. حن  دوران کوتاه حکومت علوی که الگوی حکومت  ه نگذاشک تند چنی 

ن چنان گرفتار توطئه، فتنه و سنگ اندازی شد که باز هم آرزوی  عادلانه گردید نب 

یت ماند و ب اعث شد بشی در افسوس و حشت، گرفتار ظلم  عدالت فراگب  بر دل بشی

ارواحنا  باشد که امام مهدیدورابن و تجاوز و تعدی و استکبار و استعمار، چشم به راه 

 .در حکومت جهابن مهدوی، تصویر روشن، گویا و زیبای عدالت اسلامی را بنمایاند  فداه  
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یت از امامت امامان حق  سلام که  سال های آغازین ظهور ا ئ  بهره شدن بشی

ن بود،  همان دوران  علیحیات پربرکت پیامب  راستی 
ن
  که تمام علیه السلام غدیر با معرف

  
ى
ن با آغاز دوران سلسله  ویژکی های یک اسلام شناس کامل و عامل به دین را داشت و نب 

 پر نور امامت و ولایت امامان معصوم، فتح باب  شد 

ن   ی از قرآن و نب  شان و به مدد علم و سلوک تا مسلمانان با بهره گب  ه و سنت پیامب  سب 

 خود حی و علیهم السلامائمه اطهار
ى
یده و شاهد اجراء شدن حاصرن د ، اسلام را در زندکی

 تعالیم و احکام نورابن اسلام باشند  

ن می شد، نه تنها باب اختلاف نظرها و تفاوت آراء در دین بسته می   و قطعا اگر چنی 

ان می گشت و طراوت، شاداب  و حیات طیبه اسلامی،  شد و چهره واقعی اسلام نمای

  ام سیاسی مسلمانان را دربرمی گرفت، بلکه در مقایسه با نظ
 
، اجتماعی، فردی و اخلاف

اسلام، مجالی برای عرض اندام سایر مکاتب و ایدئولوژی ها نمی ماند و سیمای فروزان  

ی است هم گان را مجذوب می  اسلام ناب و کارآمد که جوابگوی تمام نیازهای بشی

ن نشد و نگذاشتند امامت امامان حق، با اعجاز   ساخت ولی صدافسوس که چنی 

 را پیاده نماید و این همان آرزوبی است  ، اسلامحقیف  خود 
ن که مسلمانان آن   راستی 

ی آرمان »پالایش دین« و »عاقبت ارواحنا فداه را در ظهور مهدی می جویند و پیگب 

ار، اسلام کامل و حقیف  و عملیاب  شدن تمام و کمال احکام  صالحان« در قیام آن بزرگو 

 انسان سازش را آرزو می کنند. 

مؤمنان ! جریان غدیر خم،   خلافت و امامت  قطبرسالت و  باب ؛ ه السلامعلی امبر

لم  و جریان امامت است؛ وجود مبارک پیامب  فرمود:   الع 
 
ة
َ
ا مَدین

َ
ها أن

 
ی باب لی 

َ
، وجود   ع

ت امب  نسبت به رسالت »باب« است، اما درباره امامت »قطب« اس ت.  مبارک حضن

ت وقن  به امامت رسید، فرمود:    وَ ا  خود حضن
َّ
  ن
 
 ه

َ
ن ب  م 

ْ
ط
 
ق
ْ
لُّ ال

َ
ها مَح

ْ
ن  م 

ّ
لی
َ
 مَح

َّ
ن
َ
م  ا
َ
یعْل

َ
ل

ح    . برای رسول باب است، ولی برای امامت قطب است. الرَّ

بدون تردید غدیر تنها یک واقعه   در هر عصُ و دوره ای مصداق دارد غدیر 

است و جوهره   حکومتو  ولایتصلی غدیر و از آنجابی که پیام ا نیستتاریخن 

ن غدیر به ت ی و مدل حکومن  بدون انحراف برمی گردد  شعیی     : کل صحیح رهب 

ند تا احقاق  .1 رسالت غدیر آن است که شایستگان زمام امور حکومت را بر دست گب 

را دیدم  علیه السلام  جمل امام علی  ند و اقامه عدل نمایند. ابن عباس : قبل از جنگحق کن

ت به من گ  فت:  که مشغول وصله زدن به کفش خود بود؛ حضن
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ت فرمود: به خدا  ا رزش این کفش چقدر است؟ گفتم: این کفش ارزسیی ندارد. حضن

 کفش ب  ارزش، برایم از حکومت بر شما محبوب تر است، 
ن مگر اینکه  سوگند همی 

 .باطلی را دفع نمایم ا با این حکومت حف  را به پا دارم و ی

را غصب نمایند کار  ما اگر نشانه غدیر نادیده انگاشته شود و ناشایستگان حکومتا

ه کرد و دم از  ن ن قرآن بر نب  بجابی می رسد که شخصی چون معاویه که در جنگ صفی 

ن نطق  قرآن زد در شهر کوفه بر منب  عمومی رفته و آش کارا و بدون پرده پوسیی اینچنی 

مردم کوفه فکر می کنید من بخاطر نماز و زکات و حج ]احکام دین و قرآن[    می کند: ای

کردم؟ من که می دانستم شما نماز می خوانید، زکات می دهید و حج می   با شما جنگ

ردن روید من با شما جنگ کردم فقط برای اینکه بر شما امارت و حکومت کنم و بر گ

ی جز فریاد  سیهای شما سوار شوم!... آیا این نگاه اختاپو  ن  و خوی غارتگری چب 

 سکولاریسم و قرائت اموی از اسلام است؟  

ن این شاخصه را آشکارا   پیش از  .2 معاویه، ابوسفیان رئیس حزب سکولار اموی نب 

با خلافت  ای فرزندان امیه!  تلقفوها تلقف الکره !تئوریزه کرده بود که؛ یا بنن امیه

ناگفته پیداست اگر   . به یکدیگر پاس بدهید اسلامی مانند توپ بازی کنید و آن را 

وصیت گردید تا حکومت را به هر    و   . و نه وسیله  حکومت برای حاکمان »هدف« شد 

 محض( و به یکدیگر پاس دهند 
ى
قیمن  که شده در میان خود نگه دارند )قبیلگ

ی جز خونریزی و  ن ن روی است  محصول و خروحی  آن چب    . چپاولگری نیست و از همی 

ن راه از چاه می داند و که امام خم )ره( شاقول و شاخصه غدیر را ملاک بازشناخی  ینن

ت امب  به ابن عباس می گوید که به »قدر این  می گوید: حکوم ت آن است که حضن

 .کفش ب  قیمت هم پیش من نیست« آن که هست اقامه عدل است

ت امب   ی که حضن ن فرصت   و اولاد او می توانستند در صورب  کهیه السلام عل آن چب 

هند،  ، اقامه عدل را به آن طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدمیداشتند 

  .اینها هستند، لکن فرصت نیافتند

ن این عید نه برای این است که چراغابن بشود و قصیده خوابن بشود   زنده نگه داشی 

طور باید ب است، مسئله این است که به ما یاد بدهند که چو مداحی بشود؛ اینها خو 

اعصار  تبعیت کنیم به ما یاد بدهند که غدیر منحض به آن زمان نیست، غدیر در همه  

ت امب  در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملت   باید باشد و روسیی که حضن

 ها و دست اندرکاران باشد. 
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ولاین  که در حدیث غدیر است به معنای  قضیه غدیر قضیه جعل حکومت است...  

 ت نه به معنای مقام معنوی حکومت اس

بکار می آید بطور خلاصه  بنابراین درس تاریخن غدیر که در هر دوره و هر عضی . 3.

و این که حکومت وسیله ای برای  بازگشت به اصول یکیگزاره استوار است؛   2بر 

ی جامعه  دیگری   ه عدل است و احقاق حق و اقام   تمرکز بر مفهوم صحیح رهب 

اهه نروند  ین عامل است تا توده ها به بب 
 . و منحرف نشوند که مهمب 

 فرهنگ عاشورا، انتظار و غدیر بزرگبّین سرمایه شیعه است 

دشمنان هیچ گاه توان مقابله   (عاشورا، انتظار و غدیر)این سه عامل مهم ا وجود ب

ن به این نتیجه رسیده و به آن اذعان دارد.  با امت اسلامی را ندارند و خود    دشمن نب 

امروز دشمنان قسم خورده همه تلاش خود را برای تضعیف مبابن دینن در جوامع  

و آشنابی نسل جوان با شعائر  السلام    معلیهبیتنگ اهل  هاند. تروی    ج فر اسلامی به کار گرفته 

ین راه برای مقابله با توطئه افکنن های دشم  . .                نان نظام استدینن را بهب 

اتژی دشمن برای مقابل ، در گذشته سلاح  ه با ارزش های اسلامی تغیب  کردهامروز اسب 

رای کمرنگ کردن معارف ر نرم بابزادشمن سخت افزاری بود، اما امروز دشمنان از 

گذار ارزشدینن استفاده می  یت  های دینن در هداکنند. نظام سلطه به نقش مهم و تأثب 

جامعه اذعان دارد، علی رغم همه توطئه افکنن ها، امروز همچنان شاهد نسلی دیندار 

  ابری با ن بر و با ایمان هستیم. شیعه امروز در دنیا اقتدار دارد، دنیای لائیک هرگز توا

اعتقادات شیعه را ندارد و علی رغم همه توطئه افکنن ها برای تضعیف ارزش های 

ش روز افز   ون فرهنگ شیعی در دنیا هستیم. دینن شاهد گسب 

 تثبیت ارزشها
ن
 غدیر ، صحنه معرف

به دستور پروردگار، این حقیقت را از اسلام آشکار کرد که  صلی الله علیه و آله پیغمب  اکرم

ى نیست کمسؤولیت بزرگِ اداره جامعه در نظام اسلامی،  ن به معیارهاى  ه نسبت چب 

اسلامی، بشود درباره آن از موردى صرف نظر کرد. در این کار بزرگ، صددرصد باید  

 . .                       ارزشهاى اسلامی در نظر گرفته شود معیارها و 

ن  المؤمنی  کیست؟ همه خصوصیاب  که از نظر اسلام، ارزش است  علیه السلام    بالاتر از امب 

شود، در   توأم با انصاف هم، همانها ارزش محسوب می قل سالمِ ته از نظر عو الب

ن  المؤمنی  ص او، فداکارى و ایثار او، تقواى او، جهاد  ایمان او، اخلا   جمع بود. علیه السلام    امب 
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،  او، سبقت او به اسلام، ب    ی از هدف خدابی ی خدا و هر چه غب  اعتنابی او به هر چه غب 

ى اعتنابی او به  ب   
ّ
رزش بودن دنیا در نظر او، علم او، معرفت او و اوج  ا  ، ب  زخارف ماد

ن   انسانیّت در او از همه ابعاد، خصوصیّاب  است که در  المؤمنی   امب 
ى
واضح  علیه السلام    زندکی

ن و   است.  ن و مورّخی  عاى این حرفها، مخصوص شیعه هم نیست. همه مسلمی 
ّ
اد

ن  المؤمنی  ثینن که درباره امب 
ّ
ن اند ب خواستهسلام علیه المحد ه انصاف حرف بزنند، همی 

 اند. خصوصیّات و بیش از اینها را بیان کرده 

در آن روز در مقابل چشم کسابن که این خصوصیّات را در  له صلی الله علیه و آ  پیغمب  اکرم

ن  المؤمنی  شناختند، او را به منصب ولایت نصب کرد. معناى این نصب،  میعلیه السلام    امب 

اى است که باید در نظام و جامعه   ت. این همان نکته عیارهاسادن به آن ماهمیت د

ن در طول تاری    خ نتوانسته  اگر مس  اسلامی، تا قیام قائم مورد نظری همه باشد.  اند از لمی 

ن   ند، به دلیل نقیصه بزرگِ ناسیی از نشناخی  مواهب اسلامی به طور کامل بهره بب 

عمل خود، آنچه را لازمه    رد و در ود ایمان دامعیارها بوده است. آن کس که در دل خ

، احساس عزّت هم در د . کند ایمان است رعایت می
ّ
 عزیز است. بحمداللَ

ً
ل حقیقتا

   ملت ما هست و این از برکات رعایت همان ارزشهابی است که در غدیر تثبیت شد. 

ن به ولایت   از متمسکیر
ً
ن باشیماگر ما هم بخواهیم حقیقتا المؤمنیر  ،امبر

ترین نمونه این است  زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم. بزرگ و محیط باید خودمان  

منه عدالت نامحدود است. هرچه  که هرچه بتوانیم، استقرار عدل کنیم. چون دا

ن و تمسک ما  المؤمنی   مستقر کنیم، شباهت ما به امب 
بتوانیم عدل را در جامعه بیشب 

 اند. ه عدالتنیا تشن امروز مردم د گوار بیشب  خواهد شد. به ولایت آن بزر 

فت علم و با این همه این پیام به گوش مردم دنیا هم می رسد. امروز با همه پیشی

اند و با این همه لمی که دانشمندان و علما در مسائل حیات انجام داده تحقیقات ع

العقول است، ّ  در علم که محب 
اعات و ترف  در ناحیه اخلاق، افتخار    اکتشافات و اخب 

، تجاوز، ظلم و ب  رتر امر قدرتهاى ب  اعتنابی به آراى انسانهاست. وز دنیا به زورگوبی

اف هم میحن  امروز وقاحت به قدرى در میان ا کنند ین قدرتمداران زیاد است که اعب 

 یک  نیست، این یعنن  و .....  گویند افکار عمومی مردم دنیا مانعی حمله ما به عراقو می

  . و حرکت خود اخلاق، عدالت، فضیلت در عمل کش که حرکت صددرصد حیوابن

د، حیوان است. وگرنه روح انسابن این منظر نمی  و حقوق مردم را در  عیارها و  گب 

 انسابن قائم به این ارزشهاست. ارزشها را رعایت می 
ى
ن    کند و زندکی عالم و آسمان و زمی 

لِ  قائم به عدالت است؛  
ْ
عَد
ْ
 بِال

ُ
ماوات رْضُ   وَ  قامَتِ السَّ

ْ
طور  عدالت را این آن وقت  .  الا
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نی صگویند و فریاد می قدرتمندان در بلندگوها میالبته  زیر پا بگذارند! 
ُ
داى آنها  زنند و ت

ن نمی فضاى دنیا را پُر می  حقیقت عالم این است که   رود. کند، اما حقایق عالم از بی 

 . پایدار بماند و پایدار نخواهد ماند تواند استقرار پیدا کند و ظلم نمی 

 
ه
 الاکب  عید اللَّ

 لامی ما به غدیر در آثار اس
ه
، یوم العهد المعهود و یوم المیثاق المأعیداللَّ  خوذالاکب 

ات که نشان دهنده یف  ى تتعبب  شده. این تعبب  أکید و اهتمامی خاص به این روز سری

ى ولایت است. آن عاملی که در اسلام ضامن اجراى است، خصوصیتش در مسأله 

 اگر آحاد مردم، ایمان احکام است، حکومت اسلامی و حاکمیت احکام قرآن ا
ّ
ست، و الَ

ى قانونگذارى و  حاکمیت چه در مرحله  یکنو عقیده و عمل شخصی داشته باشند، ل

ق اسلام در آن جامعه، به انصاف   ى اجرامرحله چه در 
ّ
در دست دیگران باشد، تحق

 دارد. 
ى
 آن دیگران بستکی

کنند که شما امروز در  می   انصافن بودند، مسلمانان همان وضعی را پیدا اگر آنها افراد ب  

ن و در جاهاى دیگر  ام کوزوو، دیروز در بوسنن و هرزگوین، دیروز و  روز در فلسطی 

اید و هستید ما هم در ایرانِ مسلمانِ عریق و عمیق خودمان، سالهاى  شاهدش بوده 

ن را مشاهده می ام، قدرى با انصاف باشند، اجازه متمادى همی 
ّ
کردیم اما چنانچه حک

اکبی ارتباطى خانه اد که این مسلمانان به قدر دایره خواهند د
ّ
ات ى خودشان یا حد

ه 
ّ
هابی از اسلام را رعایت کنند؛ محل

ن وَ      . ولی اسلام نخواهد بود!                  اى چب 

ِ   مَا
ّ
نِ اللَ
ْ
 بِإِذ
َ
اع
َ
 لِیُط
َّ
ا مِنْ رَسُولٍ إِلَ

َ
ن
ْ
رْسَل
َ
ى ى حکومت، اساس قضایاى همه مسأله ؛ أ

ان بوده است. حال بعصین کسان دوست دارند که حرفهاى موهوم و رد شدپی  ه و غمب 

اهر نو بیان کنغلط را در قالبهاى علی
ّ
 ند! الظ

دهد! گویند که اگر دین، حکومت پیدا کند، قداست خود را از دست میآنها می 

 ب  قداست یعنن چه؟ آیا قداست یعنن این
ن خاصیت، یک نام، یا یک  که کش یک چب 

 حقیقت را به خود ببندد؟ این قداست خواهد شد؟! یثیّت اعتبارى و ب  ح

 و بر روابط مردم، بر   حقیف  این است که حقیقن  در میان مردم، ب استِ قد
ى
ر زندکی

 را اصلاح کند. این، دین است؛ اگر  
ى
امور دنیا و آخرت مردم، اثر خوب بگذارد و زندکی

ق 
ّ
 . به آن است.                                 دینن توانست این کار را بکند، قداست متعل

 ین دین باید اجرا شود، د 
ً
ق پیدا کند و این در غدیر، رسما

ّ
عنوان یک  و به باید تحق

 حقیقت قانوبن در اسلام، مشخص شد. 
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حاکم بود؛ اما خیلیها امید بسته بودند  صلی الله علیه و آله  البته از اوّلِ هجرت، پیغمب  اکرم

  اى که افراد و دلها را به هم ى اسلام است و این رشتهشخص که آورنده  که وقن  این

 
ّ
ى  مت ن د! صل کرده است، از میان مردم خارج شد، چب 

َ
 نمان
 
با نصب ولی، با نصب  و    باف

ن کش که می  ى این کار شود، جلوی این پندار در عالم  توانست رشته حاکم و تعیی 

 قانونگذارى گرفته شد. 

یَوْمَ یَئِسَ  ت که قانوبن وجود داشته باشد؛ لذا فرموداساس قضیه هم این اس
ْ
ذِینَ ال

ّ
  ال

مْ 
ُ
وْه
َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ
ل
َ
مْ ف
 
رُوا مِنْ دِینِک

َ
ف
َ
یَوْمَ  ک

ْ
وْنِ ال
َ
ش
ْ
مْ  وَاخ

 
ک
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ک
َ
مْ  أ

 
ک
َ
؛ از امروز به بعد که  دِین

ن و تکلیف حکومت و سرپرسن  و اداره و زمامدارى کشور، معلوم شد،   ولایت، معی ّ

سید. دیگر  سید.       واخشوبن از دشمن خارحی  نب                             ؛ حالا از من بب 

 آداب عید غدیر

ی : تهنیت و تب  ت رضا  ک گفیّن ن است. به  علیه السلام حضن : روز غدیر، روز تهنیت گفی 

یکدیگر تهنیت باید گفت. پس اگر مؤمنن برادر دینن خویش را ملاقات کرد، بگوید 

المؤمحمد و سپاس   قرار داد که به ولایت امب 
ن و اما خدای را که ما را از کسابن   ماننی 

   (261/ 2 . )اقبال الاعمالاند چنگ زدهعلیهم السلام 
ه
 للَّ 
 
مْد

َ
ح
ْ
نَ  ال یر ک 

مَسِّ
َ
ت م 
ْ
 ال
َ
ن ا م 

َ
ن
َ
عَل
َ
ی ج ذ 

ه
ال

ة  
َ
ی
َ
وِلا   ب 

َ
لا م  السَّ یْه 

َ
ل
َ
ن ع ة  المعصومیر

مَّ ئ 
َ ْ
نَ وَ ال یر ن  م 

ْ
ؤ م 
ْ
ِ ال بر م 

َ
 م  أ

ن  دست دادن  المؤمنی  ات کردید با سلام به  یکدیگر را ملاقوقن  در غدیر  علیه السلامامب 

 .                                                                (445/ 10عه  . )وسائل الشیهم دست دهید 

ت رضا تبسم و اظهار شادی    : روز غدیر، روز تبسم در روی مؤمنان علیهم السلام حضن

یامت نظر  ، خدا در روز قاست. هر که روز غدیر در روی برادر دینن خود تبسم کند 

رّ  رحمت به سوی او افکند و هزار حاجتش ر 
ُ
ا بر آورده سازد و در بهشت قضی از د

ن . سفید برایش بنا کند و صورتش را زیبا سازد  المؤمنی  شادمابن را   فرمود: علیه السلام امب 

 .                           ( 259/ 2الاعمال. )اقبال  ملاقاتتان آشکار کنید در میانتان و شادی را در  

ت رضا پوشیدن لباسهای فاخر و زینت دادن  : روز غدیر، روز پوشیدن  علیه السلام  حضن

لباس و کندن سیاه است... و آن روز، روز زینت دادن است. هر که برای روز غدیر  

  رستد بیامرزد و فرشتگابن به سویش ف گناهان کوچک و بزرگش را   زینت کند خدا همه 

زایند  ند و تا عید غدیر سال آینده بر درجات او می افدر حالی که حسنات او را می نویس

 کند 
ى
د و اگر زنده باشد با سعادت زندکی د، شهید بمب    ( 262/ 2. )اقبال الاعمال  و اگر بمب 

ت رضا طعام دادن  روز غدیر طعام دهد   فرمود: ... هر که مؤمنن را در  علیه السلام حضن
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ان و صدیقان را طعاممانند   . )اقبال الاعمال  داده است کش است که همه پیامب 

2 /262)  

ت رضا:    د دید و بازدی : ... هر که در روز غدیر مؤمنن را دیدار کند، خدا  علیه السلام  حضن

ش را گشاده سازد و هر روز هفتاد هزار فرشته   ش وارد کند و قب  ش  هفتاد نور در قب  قب 

  .                  (262/ 2. )اقبال الاعمال را به او بشارت دهند را زیارت کنند و بهشت 

ت رضا  توسعه دادن  فرمود: روز غدیر، روزی است که خدا فزوبن دهد ه السلام  علی  حضن

ن و برادران  در مال و دارابی کش که در آن روز عبادت کند و بر خانواده و خویشی 

  .                                                                 ( 261/ 2. )اقبال الاعمال  ایمابن اش توسعه دهد 

علیه  رضاامام بن عمر طوسی می گوید: در روز غدیر،  فیاض بن محمد : هدیه دادن 

را دیدم که نزد خود جمعی از دوستانش را برای صرف افطار نگاه داشته بود و به   السلام

ن  ی و پاپوش، فرستاده بود و سر و   خانه های آنان نب  طعام، هدایا و لباس، حن  انگشب 

غب  )ن روز با وسایل پذیرابی تازه  وستان و اطرافیان خود را تغیب  داده بود. در آوضع د

ت استفاده می شداز آنچه در دیگر روزها د از آنان پذیرابی می کردند  (ر خانه آن حضن

تش فضیلت و سابقه     (254/ 2. )اقبال الاعمال ا بیان می فرمود کهن آن روز ر   و حضن

نند کش ر روز غدیر، روزه دار مؤمنن را افطاری دهد هماهر که د:  افطاری دادن 

 .                                                    (261/ 2الاعمال)اقبال  )صد هزار نفر(  باشد که ده فئام  

ون درخواست کمک، یاری دهد و از هر کس در روز غدیر، برادرش را بد:   یاری دادن 

 و پاداش کش باشد که در این روز، روزه داری کند روی رغبت به او نیکی کند، او را 

 .                                              (445/  10. )وسائل الشیعه  شبش را به عبادت بگذراند 

ن :  نیکی کردن  المؤمنی  ن  فرمود: به یکدیگر نی علیه السلام امب  کی کنید که خدا دوسن  بی 

شود.  روز غدیر موجب افزایش مال و عمر می شما را پایدار سازد... و نیکی کردن در 

یکی از سنتها آن است که مؤمن در روز غدیر صد بار  فرمود:  رسول الله:  الهی  حمد 

 : بگوید
َ
ة  أ
َ
ی
َ
وِلا  ب 

نَ یر ک 
مَسِّ
َ
ت م 
ْ
 ال
َ
ن ا م 

َ
ن
َ
عَل
َ
ی ج ذ 

ه
  ال

ه
 للَّ 
 
مْد

َ
ح
ْ
ة  ال

مَّ ئ 
َ ْ
نَ وَ ال یر ن  م 

ْ
ؤ م 
ْ
ِ ال بر  . ...       .... م 

ت صادق:  صلوات و برائت دو عید  : برای مسلمانان به جز ند گفت  ه السلامعلی به حضن

 . یفب  )فطر و قربان( عید دیگری هست؟ فرمود آری، عیدی است از آن دو بزرگب  و سری

 به پیشوابی مردم.  المؤمنام روز است؟ فرمود: روز نصب امب  : آن عید کدند گفت
ن ی 

ر محمد ه آن روز است؟ فرمود: روزه داری کن ای حسن و ب کدام عمل شایست  : ند گفت

اری جوی. و آلش بسیار صلوات فرست و به س ن  وی خدا از ستم کنندگان بر آنان بب 
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ت رضا  فرمود: روز غدیر... روز بسیار صلوات فرستادن بر محمد وآل  علیه السلام  حضن

 . محمد است

زا حس:    ت و برادریعقد اخو  ن نوری )به گواهی علامه محدث مب  ق( از کتاب    1320ی 

اوار است در این روز   زادالفردوس نقل می  برادران دینن با یکدیگر عقد اخوت  کند: سرن

بندند و کیفیت آن، این گونه است که یکی دست راست خود را در دست راست 

دا و در برادری با تو اخلاص ورزیدم  دیگری بگذارد و بگوید: برادر شدم با تو در راه خ

رشتگانش و کتابهایش و ادم با تو در راه خدا و پیمان بستم با خدا و فو دست د

انش و رسولان اهل شفاعت   که اگر از بهشتیان و علیهم السلام  امامان معصوم ش و پیامب 

ن با من باسیی  . و باشم و اجازه یابم که وارد بهشت شوم، داخل نشوم مگر آنکه تو نب 

دیگری بگوید: ساقط کردم از تو همه حقوق    گاه هر یک بهپذیرفتم. آن   دیگری بگوید: 

   (279/ 6)مستدرک الوسائل . را جز شفاعت و دعا و زیارتاخوت 

ت صادق نماز روز غدیر:  این گونه است که  علیه السلام    نماز روز غدیر به دستور حضن

عی( غسل کند و حا نیم ساعت پیش از زوال را از خدا بخواهد.   جتهای خود )ظهر سری

به ترتیب هر یک از   ،حمد سوره د و در هر رکعت بعد از گاه دو رکعت نماز بخوانآن

ت    را ده مرتبه قرائت  سوره قدرو  الکرسى آیةو  توحیدهای  سوره کند. آن حضن

   وی او را بر آورده سازد. فرمود: هر کس این نماز را بخواند، خدا هر نیاز دنیوی و اخر 

ت صا:  ارید روزه  غدیر خم برابر است با روزه  روز  فرمود: روزهعلیه السلام  قدحضن

ن روزه بدارد، روزه این روز    عمر دنیا بیابد و به همان اندازه نب 
عمر دنیا. چنانچه انسابن

برابر است با برابر باشد با ثواب آن. و روزه این روز در هر سال نزد خدای عزوجل 

ین عید خداسته درست و مصد حج و صد عمر  )التذهیب   قبول. و این روز بزرگب 

3 /143 ) 

لِ  عليه السّلام    امام رضا
َ
مَث
َ
مٍّ ك
ُ
دِيری خ
َ
ی يَوْمِ غ ِ

نَ فن مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
ال مِب 
َ
ء أ
َ
بُولِهِمْ وَلَ

َ
ی ق ِ
نَ فن مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
لُ ال
َ
  ... مَث

ن علی  المومنی  ثل  از سوي مؤمنان در روز غدير خم، م عليهالسّلامپذيرش ولايت امب 

ل آنان كه در رو سج
َ
ث َـ ز غدير از پذيرش ولايت  دهي ملائكه بر آدم است؛ و م

ن  المومنی   . اعراض كردند، مَثل ابليس استعليه السّلام امب 

 علیه السلامزیارت غدیریه از امام هادی بخش دهم :            

ن   المؤمنی  ن معروف است.  خم غدیر  عید   دراین زیارت به زیارت امب   نب 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
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، امام دهم شیعیان را از علیه السلام  النف   علی،  عباسی معتصم در سالی که خلیفه

رفته و این زیارت  نجف در طالباب    بن  علی  حرم تفراخواند، او به زیار   سامرا به    مدینه

کرده و از برحین   بیان طالباب   بن علی منقبت از مناقب 150را خواند که در ضمن آن 

 .مشکلات سیاسی و اجتماعی که امام اول شیعیان را آزرده بود، سخن گفته است

 سیاسى اهمیت

به علت فشارهای   تشیع قرائت شد که علیه السلام   النف    علی زمابن این زیارت توسط 

در وضعیت سخن  قرار داشت و امامان شیعه در تنگنای روز  عباسی خلفایسیاسی 

  لومیتمظ در ضمن زیارت با ترسیم علیه السلام افزون قرار داشتند. لذا، امام هادی

 .مردم به امامت دارد  سعی در جلب توجه علیه السلام طالبعلی بن اب  

 شود  زیارت غدیریه را بر سه محور تقسیم کرد که به آن اشاره می    محتوای زیارت غدیر 

 آیات قرآن کریم در زیارت غدیریه .۱

یفه در زیارت غدیریه آمده است که بر محور بیان   ۳۲طبق شمارش موجود،  آیه سری

ن  ایل افض المؤمنی  یله المبیت، آیه ابلاغ و آیه ولایت.  است؛ از جمله آیه ل)علیه السلام( مب 

ن اشاره شده است  ۴علاوه بر آن، به  یف نب   .آیه سری

ن  .۲ المؤمنیر ت امبر ه)علیه السلام( فضایل حصُن
ّ
 در زیارت غدیری

ت امب  بخشی از  یف به بیان فضایل حضن رد.  اص دااختص)علیه السلام(  زیارت غدیریه سری

ت در این زیارت آمده اس ۲۰۶حدود  ،   .تفضیلت حضن ن المؤمنی  فضایلی مانند امب 

 ارضه، سفب  الله فن  
ن الله فن ، امی  ن ، ولّی ربّ العالمی  ن بیّی 

ّ
، وارث علم الن ن سیّد الوصیّی 

عباده، دین الله القویم، صراط مستقیم، نبأ عظیم، اوّل من خلقه، الحجّه البالغه علی  

،
ّ
، قائ  سیّد   آمن باللَ ن ، امام المتقی  ن ، یعسوب المؤمنی  ن ، امام  المسلمی  ن د الغرّ المحجّلی 

ق بما انزل الله علی نبیّه، عبدالله، المخصوص بمدحه الله،  
ّ
، اوّل من صد ن المّتقی 

اس،  المخلص لطاعه الله، اوّل العابدین، ازهد ا
ّ
لزّاهدین، الکاظم للغیظ، العافن عن الن

 ّ
ن البأس، العادل فن الرّعیّه، العالم بحد  آءالصّابر فن البأسآء و الضنّ ود الله من جمیع و حی 

اویل و نصّ الرّسول
ّ
یل و حکم الت ن بن

ّ
یّه، المخصوص بحکم الت ّ حآئز  )صلی الله علیه و آله(،   الب 

، فآئز بعظیم الاجر، الحجّ  ، احسن درجه الصّب  هان المنب  عمه السّابغه، الب 
ّ
ه البالغه، الن

اس زهادهلص الالخلق عباده، اخ
ّ
ات عامّه و  این فضایل، سندهای بسیاری در روای .ن

 .خاصه دارند 

ه امام هادی بخش  .۳
ّ
 )علیه السلام(هائي از تاری    خ در زیارت غدیری

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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این زیارت، حاوی مطالن  از تاری    خ ولایت است؛ از جمله: حدیث غدیر، غصب فدک،  

حد، نزولِ 
 
 ذوالفقار و جنگ بدر، احزاب، ا

ّ
 علیلا ف لاسیف الَ

ّ
،  ن  الَ ن ، جنگ حُنی 

، جمل، نهروان،  ن ی 
ّ
ن صف المؤمنی  ت امب  )علیه   شهادت جناب عمّار، شهادت حضن

اری از دشمنان ولایت و قاتلاالسلام(،  ن هدا بب 
ّ
ت سیّدالش و در )علیه السلام( ن حضن

هدا 
ّ
ت سیّد الش اری از منکران ولایت و قاتلان حضن ن  .)علیه السلام( آخر زیارت، بب 

ی و تولی ، اصلیارت غدیریهز صلی محور ا جایگاه  شیعه است که در فرهنگ تب 

 ای دارد. ویژه

  السلام  علیهیعل امام های تاریخن : این زیارت، مطالن  از رشادت های تاریخن فضیلت 

ت در راه دکاری فدا  و  جنگین اسلام را بیان کرده است. از جمله های آن حضن

حد  ،احزاب ،بدر 
 
ن  جنگ ،ا ن  ،حُنی  ی 

ّ
 ...و نهروان ،جمل ،صف

ن به اری، فدک  غصب در این زیارت همچنی  ن از  برائت از دشمنان ولایت و بب 

ت ، شهادتعمّار  شهادت و السلام علیه حسین امام قاتلان   و  السلام علیهعلی حضن

هدا شهادت 
ّ
 اشاره دارد.  سیدالش

ن  ین بهدر پایان همه فائز  المؤمنی  ت امب  خواندن زیارت   را به)علیه السلام(  ولایت حضن

در مفاتیح الجنان شیخ عبّاس قمی در بخش زیارات، در  لسلام( )علیه ا غدیریّه امام هادی

ن  المؤمنی  ت امب  در عید الله الاکب  غدیر  )علیه السلام(  قسمت زیارت مخصوصه حضن

 .عا داریمماس دکنیم و از تمامی بزرگواران التدعوت می  

ن و ترجمه  علیه السلام زیارت غدیریه امام هادی می 
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ان، و سرور رسولان، و برگزیده پروردگار   سلام بر محمّد رسول خدا، خاتم پیامب 

ن خدا بر وحی و دستورات قطعی الهی، و ختم کننده آنچه گذشته، و  جهانیان، امی 

ه بر همه اینها، و رحمت  آنچه ینده  گشا و برکات و درودها و تحیّات    خواهد آمد، و چب 

ان خدا و رسولانش، و فرشتگان مقرّب و بندگان   ا بر او باد. سلام خد بر پیامب 

http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%84
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B5%D8%A8_%D9%81%D8%AF%DA%A9
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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ان،  شایسته  اش. سلام بر تو اى امب  مؤمنان و سرور جانشینان، و وارث دانش پیامب 

ولاى مؤمنان، و رحمت و برکات خدا بر او باد.  ن و م و مولاى م ولی پروردگار جهانیان 

ن خدا بر روى زمینش، و سفب  او در اى امب    لام بر تو اى مولاى منس  مؤمنان، اى امی 

 .خلقش، و حجّت رسایش بر بندگان
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  سلام بر تو اى دین معتدل خدا، و راه راستش. سلام بر تو اى 
ى
آنها در   که خب  بزرکی

مؤمنان، به خدا  ند. سلام بر تو اى امب  آن اختلاف کردند، و از آن بازخواست شو 

ک می ایمان آوردى، درحالی  ورزیدند، و حق را تصدیق گفن  وقن  که آنان که همه سری

کردند، خدا را عبادت  نشینن می نمودند و جاد کردى و آنان از جهاد عقب را تکذیب می 

،  خد  نمودى براى او دین را، صب  کردى و به حساب خالص  که  کردى، درحالی  ا گذاشن 

در رسید، آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران. سلام بر تو اى آقاى  تا مرگ تو را 

و رئیس دین، و پیشواى اهل تقوا، و مقتداى سپیدرویان، و رحمت و برکات    مسلمانان 

، و وارث علمش، و  دا، جدهم که توبی برادر رسول خخدا بر تو باد شهادت می ن انشی 

ن او بر قانونش، و ج ن او در امّتش، امی   انشی 
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 بودن طاعت و ولایتت تو با صداى بلند اعلام کرد، و بر امّتش حتمی    ربارهامر خدا را د
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ا آیا من آن نیستم که رساندم. همه گفتند: به خد رمود: را بر مردم شاهد گرفت و ف

ن بندگان بش. پس  آرى. پس فرمود: خدایا   گواه باش، و تو براى گواهی و حاکمیت بی 

  ، ن خدا لعنت کند منکر ولایتت را بعد از اقرار ،و شکننده پیمانت را پس از پیمان بسی 
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پس خدا این آیه را در حق شما نازل کرد: به درسن  که خدا از مؤمنان خرید جانها و 

کنند، خدا پیکار میر عوض به آنها بهشت براى آنان باشد، و در راه که د  اموالشان را،

اى است بر او، محقق شده در تورات و انجیل  شوند، وعده کشند و کشته میپس می

اى به عهد خود وفادارتر از خدا باشد، پس شادى کنید به معامله   و قرآن، و کیست که 

کنندگان،  کنندگان، عبادت نانند   توبه زرگ آکه انجام دادید، و این است آن رستگارى ب 

کنندگان از  به معروف، نهی  کنندگان، امرکنندگانکنندگان، سجود ان، رکوع گب  روزه

دهم اى امب  مؤمنان،  می  منکر، و نگهبانان حدود خدا، و به مؤمنان بشارت ده، شهادت 

ن ایمان نیآورده، و اینکه    رداننده از ولایت روى گ که شک کننده در باره تو به رسول امی 

، معاندانه   اى که پروردگار جهانیان  ین میانه روى گردان از دین است، دتو به ولایت غب 

دهم براى ما پسندیده، و آن را روز غدیر به ولایت تو کامل نموده است، و گواهی می

: به حقیقت این است راه راست من،   که در این گفته خداى عزیز رحیم، مقصود توبی
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وى آن پ  از  وى ننمایید،    ب  کنده کند، به که شما را از راه او پرا کنید، و راههاى دیگر را پب 

وى نمود، و کشخدا سوگند گمراه شد، و گمراه کرد کش که تو را  که از غب  تو پب 

ه  ن  .ورزان از حق روى گردانددشمن داشت، ستب 
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را هدایت کن، و بعد از اینکه ما را به طاعتت هدایت کردى دلهایمان را منحرف مساز،  

دهم که تو پیوسته با هواى  قرار ده، و شهادت می  و ما را از سپاسگذاران نعمتهایت 
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،پناه به خدا از   ت ناتوان و درمانده نگشن 
ّ
ن حق و به خاطر ترس و زبوبن از خواسی 

، بلکه زمابن  ن باسیی ، که  اینکه چنی    مورد ستم واقع شدى. به حساب پروردگارت گذاشن 

کردى، و ستمکاران را پند دادى ولی نپذیرفتند، و اندرز دادى   و کارت را به او واگذار 

سیدند، و شهادت می  ولی  دهم که تو قبول نکردند، و آنان را از خدا ترساندى، ولی نب 

مؤمنان در راه خدا به حق  خدا تو را بجوارش فرا خواند،  ینکه جهاد کردى، تا ا اى امب 

کرد، و حجّتت را بر دشمنانت ختم کرد،  را به جانب خود قبض روح  و به اختیارش تو  

با به قتل رساندن تو را، تا حجّت به سود تو و زیان باشد همراه با آنچه براى تو بود از 

دت کردى،  ه عباخلق. سلام بر تو اى امب  مؤمنان، خدا را خالصان   حجّتهاى رسا بر همه 

دى، و به کتابش به حساب خدا جانبازى کر  خدا جهاد نمودى، و  و صابرانه در راه 

  ، ، و زکات را پرداخن  وى کردى، و نماز را بپا داشن  ش را پب  عمل نمودى، و روش پیامب 

طالب بودى آنچه را نزد   و به معروف امر کردى، و تا توانسن  از منکر نهی نمودى 

ت از پیش آمدها ل  دى در خداست، راغب بو  یز نشد،  آنچه خدا وعده داد، کاسه صب  ب 

،  ا سستو هنگام سختیه  نگشن 
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، آنکه غب  این امور را به تو نسبت داد تهمت زد، و  از مقابل هیچ جنگجوبی بازنگشن 

تو از تو روى ت با که با اصرار بر مخالف بر تو بست، و مرگ بر کش  به باطل دروغ 

نیکی صب  کردى   مردم به  حق جهاد کردى، و بر آزار گرداند، به راسن  در راه خدا به 

ى به حساب خدا، توبی اوّل کش که به خدا ایمان آوردى، و براى او نماز خواندى،  صب 

ک براى حق آشکار نمودى، در حالی  ن  و جهاد کردى، و خود را در خانه سری که زمی 

وینده این سخن:  گ  شد، و توبی  بود، و شیطان آشکارا عبادت می گمراهیانباشته به  

ت مرد امونم عزّب  به من نیفزاید و پراکندهکبی شد نشان ترسی به من اضافه  م در پب 
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نکند، اگر همه مردم از من دست بردارند، نالان نشوم، پناهنده به خدا شدى و عزّت  

، آخرت را بر دنیا برگزیدى  ، خدا تأییدت نمود و راهنمابی فرمود، و  گشن    و پارسا   یافن 

نشد، گفتارهایت   را برگزید، کردارهایت ضد و نقیض  ونه خلوص قرار داد، و تو در گرد

  ، اختلاف نیافت، حالاتت زیرورو نگشت، ادعاى بیهوده نکردى، و بر خدا دروغ نبسن 

امورت بر  واره و به متاع اندک دنیا طمع نورزیدى، گناهان تو را آلوده نساخت، هم

ن بودى، باز سوى پروردگارت بود،  پایه برهابن  ه سوى حق و راه در کارت بر یقی 

 شهادت حق،  دهمنمودى، شهادت می مستقیم هدایت می 
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 ،
َ
ک
َ
ِ ل
ّ
 اللَ

خورم سوگند صدق، که محمّد و خاندانش )درود خدا بر آنان باد( سروران  و سوگند می

، تو بنده خدا و ولّی او  ادر و بر  خلقند، و اینکه تو مولاى من و مولاى همه مؤمنابن

، و او گوینده این س ن و وارث او هسن  ت توست: سوگند جانشی  به  خن به حضن

که به تو کافر شد، و به خدا اقرار  به من ایمان نیاورد آن  که مرا به حق برانگیخت کش

که مردم را از تو بازداشت، و به سوى  که به انکار تو برخاست، گمراه شد کشننمود آن 

ام ن آمرزنده فت، و این گفتار پروردگار عزّ و جلّ من است: مه نیاخدا و به جانب من را

ه توبه کرد، و ایمان آورد، و عمل شایسته انجام داد، سپس به سوى ولایت  آن کس را ک

که تو را  ماند، و نورت خاموش نگردد، و آن تو راه یابد. مولاى من فضل تو مخفن نمی 

و راهنماى به سوى   ت بر بندگابن تو حجّ انکار کند ستمکار و بدبخت است، مولاى من  

، و  ه روز معادى، مولاى   راه راسن  ات  من خدا مقامت را در دنیا بلند کرد، و درجه   ذخب 

که با تو مخالفت کرد پوشیده  را در آخرت والا گردانید، و بینایت نمود به آنچه بر کش

ن تو و موهبتهاى   خدا حجاب شد،  ماند، و بی 
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 مِنْ  
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ت، و لعنت خدا بر حلال شمارندگان حرمتت، و دفع 
ّ
دهم که ت می شهاد  کنندگان حق

سوزاند، و در میان دوزخ که آتش چهره آنان را میآنان از زیانکارترین مردمی هستند  

،  زشت و عبوس هستند، و شهادت می  دهم که اقدام نکردى، و قدم به عقب نگذاشن 

و سخن نگفین  و باز نایستادى مگر به فرمان خدا و رسولش. خود فرمودى: سوگند  

به من  ست، رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش باد( ست او که جانم در دبه آن 

زدم، ایشان به من فرمود: اى علی تو  قدمانه شمشب  می ه پیشکنظر کرد، درحالی 

له هاروبن نسبت به موسی، جز اینکه  ن ى نیست،    نسبت به من به مبن بعد از من پیغمب 

 تو با من و براساو من تو را خب  می 
ى
و رسم من است، به   س راهدهم که مرگ و زندکی

مراه نشدم و کش به وسیله  ه من دروغ گفته نشد، و گنگفتم، و ب  خدا سوگند دروغ 

بر برهابن از   من گمراه نشده، و آنچه را پروردگارم با من عهد کرده فراموش نکردم، من

ن براى من بیان داشته   ش بیان نموده و پیامب  نب  سوى پروردگارم هستم که براى پیامب 

اى    گویم با صراحت تمام،می   را صری    ح  من به راسن  بر راه روشن هستم که آن  است و 

. پس خدا لعنت کند کش را که   ، و حق گفن  امب  مؤمنان به خدا سوگند راست گفن 

 فرماید که خدا می که با تو دشمنن کرد برابر قرار داد، درحالی تو را با آن 
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دانند برابرند؟ پس خدا لعنت کند کش را که دانند، با کسابن که نمی آیا کسابن که می 

جب کرد، و حال اینکه تو ولّی  او وامساوى تو قرار داد، آن کس را که خدا ولایتت را بر  

، و برادر ر  ، و کش هسن  که قرآن به   خدابی سول خدابی و دفاع کننده از دین خدابی

اش گویاست، خداى تعالی فرمود: خدا جهادکنندگان را بر نشستگان برترى داد  برترى 

به اجرى بزرگ، درجات و مغفرت و رحمت از جانب او براى جهادگنندگان است،و  

دهی به حاجیان و  ب یا آره آمرزنده و مهربان است و خداى تعالی فرمود:آ هموا خدا 
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اید همانند آن کس که به خدا و روز جزا ایمان آباد دادن در مسجد الحرام را قرار داده

آورده،و در راه خدا جهاد کرده است؟ هرگز پیش خدا برابر نیستند، خدا گروه 
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جهاد   اند و هجرت کردند، و در راه خدا با اموال و جانهایشانکه ایمان آوردهآنان

دهد کردند، از جهت مقام به نزد خدا برترند، و ایشان رستگارانند، نویدشان می 

بهشتهابی که در آنها نعمت پایدار    ودى، و به رحمن  از جانب خود و خشن  پروردگارشان

نزد خدا پاداسیی بزرگ است.   در آن بهشتها جاودانند، به راسن  که اشد. براى آنان ب

اى، و مخلص در طاعت  دهم که تو به ستایش خدا مخصوص گشته شهادت می 

، براى  یک   خدابی  پروردگارت احدى را سری
ى
، و در بندکی هدایت جایگزینن نجسن 

، خد ش)درود خدا بر او و خاندانش( را اى تعانساخن  حق تو اجابت  در    لی دعاى پیامب 

تش کرده بود به او فرمان داد، براى  
ّ
اوار حکومت بر مل کرد، سپس اظهار آنچه تو را سرن

ن برهانت، و دفع باطلها، و بریدن بهانه  ها، پس زمابن  بالا بردن شأنت، و علنن ساخی 

تو در برابر منافقان محافظکارى کرد،  رباره که از آشوب اهل فسق بیمانک شد، و د

 یان به او وحی کرد جهانپروردگار 
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اى رسول! آنچه از پروردگارت به تو نازل شده به مردم برسان، اگر انجام ندهی پیام  

ن سفر را بر ند پس کاى، خدا تو را از مردم حفظ میخدا را نرسانده  او بارهاى سنگی 

ابن کرد و شنواند، و حرا دوش جان نهاد، و در  رت شدید نیمه روز برخاست، سخبن
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فریاد زد، پس پیام حق را رساند ،سپس از همه آنها پرسید: آیا رساندم؟ گفتند: به خدا  

قسم آرى. فرمود: خدایا شاهد باش. سپس به مردم خطاب کرد: آیا من آن نیستم که  

اوارترم؟ گفتند: آرى، پس دسبه مؤم و را گرفت، و فرمود: هرکه  ت  تنان از خود آنان سرن

را که من مولاى اویم، پس این علی مولاى اوست، خدایا دوست بدار هرکه او را 

اش کند، دوست دارد، و دشمن بدار هرکه او را دشمن دارد، و یارى کن کش را که یارى

ش نازل کرد، ایمان س به آو خوار کن هرکه خوارش سازد. پ  نچه خدا درباره تو بر پیامب 

ن خدا در حق ورد جز عده نیا شان را نیفزود جز زیانکارى، پیش از آن نب 
اى اندک، و اکبی

 نداشتند  که آنان دوست تو این آیه را ناز کرد در حالی 
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اید، هرکه از شما از دینش برگردد، خدا به زودى قومی را  اى کسابن که ایمان آورده

ا دوست دارند، بر مؤمنان نرمند، و بر  خدا ر  بیاورد، که آنها را دوست دارد، و آنها هم

ترسند، این کنندگان نمی در راه خدا جهاد کنند، از سرزنش سرزنشخت، کافران س

نده و دانا است. جز این  است فضل خدا، به هر که بخواهد عنایت می کند، خدا گسب 

ه نماز  نابن کنیست که شما ولّی خدا و رسول او و همه آنابن هستند که ایمان آورند، و آ 
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وز است. پروردگارا به   که ایمان آوردند دوسن  کند، پس حزب خدا حزب کسابن  پب 

وى نمودیم، پس ما را با گواهان بنویس.  آنچه نازل کردى ایمان آوردیم، و از پیامب  پب 

و به ما از نزد خود  از، لهاى ما را پس از آنکه هدایتمان کردى منحرف مسگارا دپرورد 
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است، پس لعنت کن کش را که با آن معارضه کرد، و به آن کب  ورزید، و آن را تکذیب  
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کنندگان، و پارساترین سلام بر تو اى امب  مؤمنان و سروز جانشینان، و رأس عبادت 

، توبی خوراننده طعام  تو باد پارسایان، و رحمت خدا و برکات و درودها و تحیّاتش بر 

ن آن، ب  ه درمانده و یتیم و اسب  تنها به خاطر خشنودى خدا، که  در حال دوست داشی 

ن گفت: دیگران را خاز آنها پاداش و سپاسی نمی  ، و خداى تعالی در حق تو چنی  واسن 

دهند، گرچه خود تهیدست باشند، هرکه از بخل وجودش محفوظ  بر خود ترجیح می 
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جابی براى شما نیست، بازگردید،   ه ل مدین و در آن زمان گروهی از آنان گفتند: اى اه

 است  حفاظهاى ما باز و ب  گفتند: خانه خواستند، مینان از پیامب  اجازه میو جمعی از آ

حفاظ نبود، آنان جز فرار از جنگ قصدى نداشتند، و خداى تعالی و حال آنکه ب  

ک را دیدند گفتند: ایفرمود: همینکه اهل ایمان دسته است که   ن همانهاى کفر و سری

ولش راست گفتند، و آنان را نیفزود مگر  خدا و رسولش به ما وعده داد، خدا و رس

، و جمع آنان را فرارى دادى، و خدا   ایمان و تسلیم، پس عمر و قهرمان آنها را کشن 

که به غنیمن  دست نیافتند، و خدا  بازگرداند، درحالی   آنان را که کافر بود با خشمشان

ومند و عزیز است، و رو هل ایمجنگ را از ا که ز احد هنگامی ان کفایت کرد، و خدا نب 

نمودند، و پیامب  آنان را از پشت  کردند، و به احدى اعتنا نمی از اطراف پیامب  فرار می

کان را براى حفظ پیامب  به راست و سرشان به کارزار دعوت می کرد، تو بودى که مشی

که ترسان بودند از شما دو بزرگوار    ر حالین را دکردى، تا خدا گزند آناچپ دفع می 

، بنابر آنرداند،و  شکست برگ ن چه قرآن  خوردگان را به وسیله تو یارى کرد. و روز حنی 
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 شما شد، ولی شما را به هیچ وجه ب  زمابن که نفرات زی
نیاز نکرد،  اد شما باعث شگفن 

ن با آن فراحین  اش بر شما تنگ شد، سپس روى گردانده فرار کردید. آنگاه خدا و زمی 

ن« تو بودى و همراهانت،  د را بر رسولش و بر مؤمنان نازل فرمود. »مؤمناامش خو آر 

اهل بیت    صحاب سوره بقره، اى زد: اى اخودرگان را صدا می و عمویت عباس شکست

شجره، تا جماعن  به او پاسخ دادند، که تو رنج آنها را کفایت کردى، و به جاى آنها 

برگشتند، و امیدوار به وعده خداى تعالی  پاداش  دار شدى، پس نومید از  کمک را عهده 
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از  پذیرد پس خدا که عظیم باد یادش: آنگاه خدا توبه می  ه، و این است سخنبه توب

که تو درجه صب  را به دست آوردى، و به مزد  آن، توبه کش را که بخواهد، درحالی 

وز شدى، و روز خیب  که خدا شکست منافقان را آشکار کرد،   له کافران و دنبابزرگ پب 

که آنها از پیش با خدا پیمان بسته جهانیان، درحالی را برید، و سپاس خداى را پروردگار  

ن پیمان خدا مورد بازخواست است بودند که فرار نکنن  .د، و به یقی 
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امل، و برهان تابناک، پس گوارا  نعمت کروشن، و  مولاى من توبی حجّت رسا، و راه 

)درود خباد تو را، آنچ  دا  ه خدا از برترى به تو داد، و نابود باد دشمن نادانت، با پیامب 

بر او و خاندانش( در تمام جنگها و لشگرکشیهایش حاصرن بودى، پیشاپیش پرچم  

  دبب  و زدى ،سپس تنها براى تکشیدى، و در برابرش شمشب  میاسلام را به دوش می 

گماشت،  م میدانها تو را به فرماندهی می ات در امور، در تماو بینابی  کاردابن مشهودت 

ى بر تو نبود، چه بسیار   اجراى تصمیت در آنها شد، اما   کارهابی که تقوا مانع و امب 

وى کرد، پس نادانان گمان کردند، که تو از آنچه او   جز تو در مثل آن از هواى نفس پب 

ن گمراه شد  شدى، به خدا قسم گمانعاجز    به آن رسید  و را نیافت، و تو کننده اینچنی 

م و تردید کرد به  شده بود از این امور، براى آن  واضح ساخن  آنچه مشکل
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ه روى چاره را می گاهی انسان  اى از تقواى  بیند، ولی در برابرش پرده زبردست و چب 

داند نیمت مین را غکند، ولی فرصت آ خداست، در نتیجه روى چاره را آشکار رها می

، و یاوهکش در امر باکی ندارد، به خدا س سرایان دچار زیان شدند،  وگند راست گفن 

] با تو به فریبکارى برخاستند، و گفتند قصد که آن دو عهدش  هنگامی کن[ طلحه و زبب 

: به جان خودتان قسم: قصد عمره ندارید، بلکه  قصد  عمره داریم، به آنان گفن 

، و پیمان را محد، در خیانت داری کم کردى، پس در نتیجه از آن دو نفر بیعت گرفن 

توجّهی کردند، و به کار  ى، ب  کوشیدند، زمابن که بر کار نادرستشان آگاهشان کرد  نفاق

مند نشدند، و سرانجام کار هر دو خشان شد سپس اهل  خویش بازگشتند، ولی بهره 

ن راه غدر بر آنان به سویشان  س از بشام خیانت آن دو را دنبال کردند، و تو پ  سی 

خردان  آنها به دین حق گردن ننهادند. و در قرآن تدبّر ننمودند، ب   حرکت کردى، ولی

و گمراهان ناجوانمرد، به آنچه در حق تو بر محمّد نازل شده بود کافرند، و  پست

وى از تو امر کرد، و مؤمنان را بیاوران مخالف تو، درحالی  تو فرا  ه یارىکه خدا به پب 
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تگویان باشید. مولاى من حق  اید خدا را پروا کنید، و با راسه ایمان آوردهسابن کاى ک

یک سو انداختند، و تو روشهاى دینن را پس  که مردم آن را به  بر تو نمایان شد، درحالی

 و نابودى 
ى
، تو راست پیشینه جهاد بر پایه تصدیق به قرآن، و  از کهنکی آشکار ساخن 

ق تأویل، و دشمن تو دشمن خدا، و انکارکننده ایه تحتو راست فضیلت جهاد بر پ
ّ
ق

دهد کند به ستم، فرمان می کند دعوت باطل، حکومت می رسول خدا است، دعوت می 

کرد و میان دو که عمّار جهاد میخواند، درحالی اش را به دوزخ می غاصبانه، دار و دسته 

آب خواست، با  ابن کهزد: کوچ کنید،کوچ کنید به سوى بهشت، و زملشگر فریاد می 

اب شد و تکبب  زد و گفت:  رسول خدا)درود خدا بر او و خاندانش( به من   شب  سب 

، ات افرمود: آخرین نوشیدبن   ز دنیا مخلوطی است از شب 

عَ 
ْ
ب ِ ال
َ
 أ
َ
عَلی
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
یُّ ف زَاری
َ
ف
ْ
عَادِیَةِ ال

ْ
بُو ال
َ
 أ
ُ
ه
َ
ض َ
اعْب َ
َ
 ف
ُ
بَاغِیَة
ْ
 ال
ُ
ة
َ
فِئ
ْ
 ال
َ
ک
 
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ِ وَ ادِیَ وَ ت

ّ
 اللَ
ُ
ة
َ
عْن
َ
ةِ ل

تِهِ 
َ
 مَلائِک
ُ
ة
َ
عْن
َ
 وَ سَ   ل

َ
یْک
َ
ل  عَ
ُ
ه
َ
 مَنْ سَلَّ سَیْف

َ
لی نَ وَ عَ جْمَعِی 

َ
َ  وَ رُسُلِهِ أ مِب 

َ
یْهِ یَا أ
َ
ل  عَ
َ
ک
َ
 سَیْف
َ
ت
ْ
ل
َ
ل

َ بِمَ  ِ
 مَنْ رَصین

َ
لی ینی وَ عَ

ِّ
 یَوْمِ الد

َ
نَ إِلی افِقِی 

َ
مُن
ْ
نَ وَ ال یکِی 

ْ مُشی
ْ
نَ مِنَ ال مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
  ا سَاءَ ال

ُ
ه
ْ
رَه
ْ
مْ یَک
َ
 وَ ل
َ
ک



 

147 

 
ُ
ه
َ
یْن
َ
مَضَ ع

ْ
غ
َ
عَ وَ أ

َ
وْ ق
َ
وْ لِسَانٍ أ

َ
 بِیَدٍ أ
َ
یْک
َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
ع
َ
وْ أ
َ
کِرْ أ
ْ
مْ یُن
َ
نی  وَ ل

َ
لَ ع
َ
ذ
َ
وْ خ
َ
 أ
َ
ضْیک
َ
نْ ن
َ
 ع
َ
د

 
َ
وْلی
َ
ُ أ
ّ
 اللَ
َ
ک
َ
 مَنْ جَعَل

َ
لَ بِک
َ
د
َ
وْ ع
َ
 أ
َ
ک
َّ
 حَق
َ
 وَ جَحَد

َ
ک
َ
ل
ْ
ض
َ
 ف
َ
مَط
َ
وْ غ
َ
 أ
َ
جِهَادِ مَعَک

ْ
نْ  بِهِ مِ ال

 وَ 
َ
یْک
َ
ل
َ
ِ ع
ّ
 اللَ
ُ
وَات
َ
سِهِ وَ صَل

ْ
ف
َ
 ن

َ
 وَ ع
ُ
ه
ُ
ات حِیَّ
َ
 وَ ت
ُ
 وَ سَلامُه

ُ
ه
ُ
ات
َ
ِ وَ بَرَک
ّ
 اللَ
ُ
ةِ مِنْ   رَحْمَة ئِمَّ

َ ْ
 الأ
َ
لی

ینَ،  اهِری
َّ
 الط
َ
 آلِک

رساند، پس ابو العادیه فزارى راه را بر عمّار گرفت و او و تو را گروه متجاوز به قتل می 

ان، و لعنت بر ادیه لعنت خدا و لعنت فرشتگان خدا و همه پیامب  بو العرا کشت، بر ا

شیدى، اى امب  مؤمنان،  او شمشب  ک که شمشب  به روى تو کشید، و تو به روىکش

کان و منافقان تا روز قیامت، و بر آن  ن    از مشی که خشنود شد به آنچه تو را غمگی 

ت و ب  هاد و ساخت، و غم تو را ناخوش نداشت و دیده برهم ن
ّ
تفاوت گذشت، و عل

اتس دست کشید، یا علیه تو به دست و زبان کمک کرد، یا از یارىعاملش را نکار نکرد،  

ت را  اد نمودن به همراه تو، کنارهیا از جه
ّ
ى کرد، یا فضل تو را کوچک شمرد، و حق گب 

اوارت و از خود او، و  ر به اانکار کرد، یا با تو برابر نمود کش را که خدا قرار داد تو را سرن

سلام و تحیّاتش بر تو و بر امامان از خاندان پاک  درودهاى خدا و رحمت و برکات و 
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ن گواهی تو و گواهی دو سرور از نژادت   یقه طاهره زهرا سرور زنان، و نپذیرفی 
ّ
فدک صد

ت مصطفن است!! )درود خدا بر شما باد(، و حال آن شما را بر درجه  که خدا و عب 

لت شما را ر  ن فتان را بر جهانیان آشکار  امّت برتر گرداند، و مبن فیع قرار داد، و فضل و سری

ساختنن ویژه، خدا عزّ و جلّ  خت، و پلیدى را از شما برد، و پاکتان ساخت پاک سا

ى کند، و شده، چون گزندى به او در رسد ب   فرمود: انسان بسیار حریص آفریده  صب 

ى تعالی، پیامب   م در رسد دری    غ ورزد، جز نمازگزاران، پس خداى به او  چون خب 

که به تو  ن از همه خلق استثنا کرد، پس آنان اش را و تو را، اى سرور جانشیابرگزیده

 کردند، چقدر از دیدن حق کور بودند،   ستم

لِ 
ْ
ه
َ
نْ أ وهُ عَ

ُ
حَاد
َ
را وَ أ
ْ
َ مَک رْب 

ُ
ق
ْ
ی ال وی
َ
 سَهْمَ ذ

َ
وک
ُ
رَض
ْ
ف
َ
مَّ أ
ُ
  هِ جَوْ ث

َ
یْک
َ
مْرُ إِل
َ ْ
ا آلَ الأ مَّ

َ
ل
َ
را ف

جْرَیْ 
َ
هُمَا بِمَا أ

ْ
ن  عَ
ً
بَة
ْ
جْرَیَا رَغ

َ
 مَا أ
َ
لی هُمْ عَ

َ
بِیَاءِ    ت

ْ
ن
َ ْ
 بِهِمَا مِحَنَ الأ

َ
ک
ُ
ت
َ
 مِحْن
ْ
بَهَت
ْ
ش
َ
أ
َ
 ف
َ
ک
َ
ِ ل
ّ
 اللَ
َ
د
ْ
عِن



 

148 

 ِ
ن
 ف
َ
بَهْت
ْ
ش
َ
صَاری وَ أ

ْ
ن
َ ْ
مِ الأ
َ
د
َ
ةِ وَ ع
َ
وَحْد
ْ
 ال
َ
د
ْ
لامُ عِن یْهِمُ السَّ

َ
ل
َ
بَ  ع

ْ
  ال

َ
بِیح
َّ
فِرَاشی الذ

ْ
 ال
َ
لی
َ
یَاتِ ع

یْهِ ا
َ
ل
َ
 ع

َ
 ک
َ
عْت
َ
ط
َ
جَابَ وَ أ

َ
مَا أ
َ
 ک
َ
جَبْت
َ
 أ
ْ
لامُ إِذ  لسَّ

ُ
ه
َ
الَ ل
َ
 ق
ْ
سِبا إِذ
َ
 إِسْمَاعِیلُ صَابِرا مُحْت

َ
اع
َ
ط
َ
مَا أ

بَ 
َ
الَ یَا أ
َ
رَى ق
َ
ا ت
َ
رْ مَا ذ
 
ظ
ْ
ان
َ
 ف
َ
بَحُک
ْ
ذ
َ
 أ
بنِّ
َ
امِ أ
َ
مَن
ْ
ِ ال
ن
رَى ف
َ
 أ
َّ إِبنِّ  یَا بُننَ

ْ
ِ  تِ اف

بن
ُ
جِد
َ
مَرُ سَت
ْ
ؤ
ُ
عَلْ مَا ت

 ُ
ّ
اءَ اللَ
َ
 ش
ْ
ا  إِن مَّ

َ
 ل
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
لِک
َ
ذ
َ
ینَ وَ ک ابِری

  مِنَ الصَّ
ْ
ن
َ
 أ
َ
مَرَک
َ
یْهِ وَ آلِهِ وَ أ

َ
ل
َ
ُ ع
ّ
 اللَ
ّ
ُّ صَلی ن ِ

َّ
 الن
َ
ک
َ
بَات
َ
أ

 إِجَابَتِهِ مُطِیعا 
َ
 إِلی
َ
ت
ْ
ع سْرَ
َ
 أ
َ
سِک
ْ
ف
َ
 بِن
ُ
ه
َ
دِهِ وَاقِیا ل

َ
ِ مَرْق
ن
جَعَ ف

ْ
ض
َ
لِ  وَ لِ  ت

ْ
ت
َ
ق
ْ
 ال
َ
لی
َ
 ع
َ
سِک
ْ
ف
َ
ن

نا، 
ِّ
 مُوَط

ولی به جور و ستم  خویشان پیامب  را از باب فریب براى تو مقرّر داشتند، سپس سهم 

که از آن از اهلش برگرداندند چون حکومت به تو برگشت با خویشان پیامب  درحالی 

رت مان صو گردان بودى، بخاطر پاداسیی که نزد خدا براى تو بود، به هدو نفر روى

ارى تو به آن دو نفر به گرفتارى  کردى که آن دو نفر عمل کردند، پس گرفت  عمل

ان)درود خدا بر  یاورى شبیه شد، و در آرمیدن در ایشان( در هنگام تنهابی و ب   پیامب 

 پیامب  شبیه به اسماعیل ذبیح)درود بر او( شدى چه آن 
ن مانند او قبول  بسب  که تو نب 

ه  خواهانهمان صورت که اسماعیل صابرانه و پاداش به  دىکردى، و اطاعت نمو 

کنم، می واب دیدم که ترا ذبحاطاعت کرد، وقن  که ابارهمی به و او گفت: پشم در خ

اى اقدام کن،اگر خدا  بنگر که رأى تو چیست ؟ گفت: پدر به آنچه دستور داده شده 

ن زمابن   بخواهد مرا از بردباران )درود خدا بر او و  که پیا خواهید یافت«،و تو نب  مب 

ش خوابا  با  ندت و به تو فرمان داد در خوابگاهش بیارامی، و او را خاندانش( در بسب 

، و خو را   دارانه به پذیرش دعوتش شتافن  ، فرمانب  جانت از سری دشمنانش حفظ کنن

 براى کشته شدن آماده کردى،
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کرد، و از کار زیبایت به گفتارش جلّ ذکره در   برداریت قدردابن در نتیجه خدا از فرمان 

فرمود: و از مردم کش است که جانش را براى بدست  قرآن پرده برداشت، آنجا که
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، درحالی ت در جفروشد سپس گرفتاریآوردن خوشنودى خدا می ن ها که قرآن نگ صفی 

ه از روى حیله و فری ن شد، و حق   ها بالا رفته بود،در نتیجه شک و تردید پیدا ب به نب 

وى شد،این گرفتارى  شبیه به گرفتارى هارون شد،   اتبه یک سو افتاد، و از گمان پب 

ر سر  ارون ب زمابن که موسی او را بر قوم خود امارت داد، آنها از او پراکنده شدند، ه

اید به درسن  که  به گوساله آزمایش شدهگفت: اى مردم شما زد و میآنان فریاد می 

وى نمایید،  پروردگار شما خ وى کنید. و از دستورم پب  داى بخشنده است، از من پب 

گفتند همچنان روى آور به گوساله خواهیم بود، تا موسی به سوى ما بازگردد!! و 

ن تو اى امب  مومن ت ان، همهمچنی 
ّ
: اى مل ن که قرآنها بالا رفت گفن  آن  شما به  ی 

نگ گشته  سته تو سرپیخی کردند، و با تو به  اید، امّا از خواآزمایش شدید و گرفتار نب 

ن دو داور را از تو تقاضا نمودند، تو از تقاضاى آنان سرباز   مخالفت برخاستند، و گماشی 

، ارى جسن  ن ، پس و آن  زدى، و از عمل آنان به سوى خدا بب  را به خودشان واگذاشن 

 شد، و خطاى منکر روشن گشت، و به لغزش و انحراف از راه زمابن که حق آشکار 

اف کردند، پس از آن دچار اختلاف شدند، و از روى ب  
تو را مجبور به    خردى حق اعب 

ن حکمیّت کردند، حکمین  که از آن سرباز زدى و آنان می  خواستند و تو از آن  پذیرفی 

، روا دانستند گناهانشان را که مرتکب شدند، باز دا  شن 
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ق  بر نفاتو بر راه بینابی و هدایت بودى، و ایشان بر روشهاى گمراهی و کورى، همچنان  

ا خدا سنگینن کار ناپسندشان را به آنان اصرار داشتند، و در گمراهی سرگردان بودند، ت

ت به نابودى کشید، پس بدبخت و چشاند، و کش  را که با تو دشمنن کرد با شمشب 

نگونسار شد، و با حجّت تو زنده کرد کش را که سعادت یافت، و راهنمابی شد. درود 

حاطه  اى اکنندهگاه، در حضن و در سفر، بر وصفت مدح و شام خدا بر تو باد بامداد 

، و در پارسابی   ات را نابود ننماید، تو برترى   جوبی نکند، و عیب
ین خلف  در عبادت بهب 

، و در دفاع از دینخالص  ترین ایشان، با کوششت حدود خدا را  سرسخت ترین آنابن

ت اردوهاى خارج از دین را  ، و با شمشب  دادى، با سر انگشتهایت   فرارى بپا داشن 
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، و با بیانت پردهشعله جنگها را خاموش س  باخن 
ى
اطل  هاى شبه را دریدى، و آمیختکی

اى تو را در راه خدا نگرفت،  کنندهبرطرف کردى، سرزنش هیچ سرزنش  را از حق روشن 
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بسته   پیمان خداى تعالی فرمود: از مؤمنان مردابن هستند که به آنچه با خدا بر آن

یمان خود به شهادت رسیدند، و جمعی از  بودند صادقانه وفا کردند، گروهی بر سر پ

شکنان و شکند، و به هیچ روى تغیب  نکردند. زمابن که دیدى پیمانآنان انتظار می 

ون ، و رسول خدا)که درود خدا بر او و خاندانش  ستمکاران و بب  رفتگان از دین را کشن 

: آیا وقت  راست گفته بود، و تو هم به عهدش وفا کردى، گف  به تو  اش را باد( وعده  ن 

ن   آن نرسیده که این محاسن به ت شود؟ با چه زمان بدبخت   خون سر رنگی 
ّ
ترین این مل

شود، اطمینان داشن  به اینکه بر پایه برهابن از پروردگارت براى این کار برانگیخته می

، وارد شونده بار  ت از کارت هسن  ، شادان به معامله گاه خدو بصب  اى که انجام  ابی

انت، و    است آن راستگارى  دادى، و این جانشینان انبیایت  بزرگ. خدایا کشندگان پیامب 
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ات را غصب  را که حقّ ولیّ  را ملازم حرارت آتشت گردان، و لعنت کن کش و آنان

ن و اقرار به ولایتش روزى که دین را  کرد، و پیمانش را انکار نمود، و او را پس از یقی 

او ستم کردند،   که به کسابن نان و  براى او کامل کردى منکر شد، خدایا قاتلان امب  مؤم

وان و یاران  ن را لعنت  آنان را لعنت کن. خدایا ستمو پب  کن، و کنندگان بر حسی 
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وى ن قاتلانش، و پب  کنندگان از دشمنش و یاوران دشمنش، و راضیان به قتلش، همچنی 

کن اول ستمکارى که    اش لعنن  شدید و سخت، خدایا لعنت کنندگان از یارىو دری    غ 

اشت، خدایا اوّل ستمکار و دان محمّد ستم کرد، و آنان را از حقوقشان بازدبه خان

وى کننده از آنچه او   غاصب حق خاندان محمّد را به لعنت اختصاص ده، و هر پب 

ان، و بر علی   شیوه ساخت تا روز قیامت. خدایا درود فرست بر محمّد خاتم پیامب 

ن به آنان، و از کامیابان به  ار ده سرور اوصیا، و خاندان پاکش، و ما را قر  از متمسّکی 

ن ولایتش  که نه بیمی بر آنان است، و نه اندوهگی 
را هر   این زیارت  . شوند می  ان، و ایمابن

 است که البته مشتاقان به عبادت،  شود خواند،روز از نزدیک و دور می
ی
 و این فایده بزرکى

ت شاه ولایت و شائقان زیارت  یمت خواهند شمردرا غن آنعلیه السّلام  حصُن

 نمونه،     خطبه های نهج البلاغه    تفسبر    آیت الل جوادی آملی  

ان الاعتدال، ج          آیات ولایت در قرآن  ن       ؛ گنج  شافعی،5802، شماره118، ص 3مبر

، لیمان ؛ شیخ س62، باب247فایه الطالب، ص بحار النوار                 قندوزی حنفن

،  ؛ 89هیثمى، صواعق المحرقه ص  علی حافظ ائ  نعیم اصبهائن
ن
 ما نزل من القرآن ف

یل، ج؛      37، باب 133ینابیع الموده ص  ن ، شواهد التبن                         (. 368، ص2حافظ الحسکائن

ح نهج البلاغه / اب     اصحاب علی                                              /  75باب   /  18الحدید / ج ن ائ  سری

 8ج  584فتح القدیر ، بدر الدین حنفن در ص 

ح صحیح بخاری ،  سری
ن
،  3ج 636امام فخر رازی در ص      عمده القاری ف                     تفسبر کببر

آلوسى بغدادی در الدین شهاب    نفسبر خود ، 6ج 170حافظ ابو نعیم اصفهائن در ص 

 2ج  348ص 

 فصول المهمه امام احمد ثعلب  در تفسبر         27ابن صباغ مالکی در ص  روح المعائن ،

ول ، محمد بن طلحه شافعی      کشف البیان علی بن احمد واحدی  ن   اسباب البن

 و...  ینابیع الموده  39مطالب السئول ، شیخ سلیمان بلجن حنفن در باب 

« در کتاخبار  مه امیبن
ّ
ق بزرگ »علَ

ّ
اب مهم »الغدیر«، حدیث غدیر را از الغدیر محق

ن از  110 نفر از  84نفر از صحابه و یاران پیامب  ص با اسناد و مدارک زنده و همچنیر

ن  ف معروف اسلامی نقل می 360و  تابعیر
ّ
 .کنددانشمند و مؤل
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